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 عرض مترجم
 أما بعد: ،الحمد لله و کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی

همـواره را  ف محمـد مصـطفی سـیرت خـاتم الأنبیـاء کنونمسلمانان از بـدو بعثـت تـا

 فمحبـت، مهـر و عاطفـه بـا رسـول الله  انگیةۀة سـیرت  لعةة اند؛ زیرا مطا نوشته و خوانده
 باشد. ایمان هر مؤمن می ستةاست و فراتر از آن خوا

اسـت، تحریر درآمةده   شتةبه ر یبسیار کلانرد و های خ‌کتاب ،در موضوع سیرت

انـد.  ایـن راسـتا قلـم برداشـته در رخـان غیرمسـلمان نیـزبسـیاری از مؤن، علاوه بر مسلمانا

هرکتاب سیرت از خود یک ویژگی مخصوصی دارد؛ طرز تفکر مؤلف، اندیشه و عقیـده، 

اهمیـت  سـیرت بنـدی مطالـب در هـر کتـابِ ‌نیز جمعو ویهیّت و سبک تحریر اخلاص و للّ 

 خاصی دارد.

امـل اسـت؛ چراکـه خـود نویسـنده یـک شخصـیّت گـاه کاز هـر ن ،دست داریدکتابی که در 

این کتاب تقـری   برانی که دیوبند هستند و بزرگ ستةبرج اکابر علمای جملةعلمی و عرفانی و از 

. همـان تقریظـات انـد‌در سطح جهان اسـلام مطـرحعلم و عرفان بوده و  ةهریک پیکر ،اند نوشته

 و ترجمـه شـده بـه زبـان دری ه زودتـرایـن کتـاب هرچـ تـابنده را وادار ساخت  ،بزرگان ارزشمند

 است: ذیلبه شرح  ،شده است بدان اهتمامدر این ترجمه  آن ه. برسد محترم دست خوانندگان‌هب

 فهم و سلیس به زبان دری.‌عام جمةتر -5

 تقسیم مطالب کتاب به دروس. -5

طبـق  «اهددا  مموششدی»ت عنوان تح ،آن کلیدی هر درس را در ابتدای عناوین -2

 ام.  آورده ،ددرسی جدی اسلوب

 افزودن تمارین در انجام هر درس. -8

بــر البتــه در بعضــی مواقــع  ؛هــا و حواشــی در خــود کتــاب موجــود اســت حوالــه -0

از مـتن اصـلی  خـاطر تمییـز‌هآنجـا بـ .ام و توضیح متن، حاشیه افزوده نیازاساس 

 م.}مترجم{ نوشتکتاب، 

 جاریـه بـرای  ةقة این سعی ناچیز بنده را بـه دربـار خـود قبـول بفرمایـد و صـد

 بگرداند. آمین یا رب العالمین. فمحسن انسانیت، حضرت محمد مصطفی 

 غلام سخی لبید عفا الله عنه

 دار العلوم امام بخاری بغلان  دار الإفتای
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 فبزرگان در مورد کتاب سیرت خاتم الأنبیاء  نظرات

 تقریظ و کلمات دعائیه

 :حکیم الأمت مولانا اشر  علی تهانوی  حضرت
 عُفيَ عنهعلی از اشرب

 السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

پر از محبتتان به دستم رسید. علت تأخیر در جواب این بود  ةمشما همراه با نا لةرسا

( نمودم، دلم نخواست که ف تم الأنبیاء)کتاب سیرت خا لعةشروع به مطا  که وقتی

که آن را کاملًا  م و حال آنکه فرصت هم نیست. بدین خاطر هنگامیرا بگذار  آن

قدر در دل خوش ال شدم ، آن وقت جواب را نوشتم. رساله را دیده، آنمطالعه کردم

کنم  که حد خوشی خویش را بگویم، دعا می جای اینکه بیان آن مشکل است. پس به

 تقری  خواستم آن جای نوشتن قدر خوشی به شما ارزانی دارد. بههمان

تفصیلی این کتاب برایم  لعةهای خود را ذکر کنم که در وقت مطا احساسات و خاطره

 پیش آمد که بدون مبالغه کاملًا حقیقت دارد. خواه همین را تقری  بدانید.

کردم که در هر واقعه  مطالبِ کتاب بدون تکلّف طوری احساس میلعة هنگام مطا -5

و تمامی واقعات را به چشم خود مشاهده  حاضر هستم ف حضرت‌آندر خدمت 

 .این کتاب استکنم. این به  سبب  بلاغت بیان  می

م در خـاطر ای هگون به ،نقشة واقعهآنگـاه  ،کتاب به پایان رسید لعةکه مطا وقتی -5

 تـا ،1به چنین چیزی دست یـازمخواستم  میش گردید که اگر خودم ثبت و منقّ 

 .شدم‌موفق نمیاین حد 

                                                           
 قل دست یازی کرد.ــــعشق ترکتازی کرد   فتنه با ع رهشگوید: بر  دست یازیدن: دست دراز کردن. دست درازی کردن. نظامی می - 1

 }فرهنگ ده خدا{. مترجم.
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د که هیچ وش‌میقدر جامع معلوم ‌کتاب مختصر است، اما آنکه  اینکه با -2

 از نظر پنهان نمانده است. ای‌واقعه

 و بیش از پیشدر قلبم  فحضرت محمد  محبت و عظمتِ  ای‌در هر واقعه -8

 شد.حاصل مراتب افزون گردید، و این همه به برکت این تألیف ‌به

دارد پدید آمد.  مطالعه بسا موارد وجدانی دیگر که به ذوج بستگی زپس ا -0

و  گشتهافزون  متمحبّ  ،یادم آمد که با مؤلف کتاببه یک سخن دیگر  بلی!

 ایشان دانستم، به ویژه سبک تحریر که قبلًا نمی ای برایم آشکار شد‌گونه‌به

که واقعات به حالت اصلی خودش به طور زنده دیده  اب استقدر جذّ ‌آن

قدر نو که حقیقت ‌ده شود و نه آنقدر کهنه که به ترک آن رأی دا‌شد. نه آن می

 را ملتبس سازد.

. در کمالات مؤلف است نةیآیاز هر نگاه محبوب، دلکش و  کتاب به هر حال!

نبایـد از  کـس‌و هـیچ این کتاب را هر شخص بخوانددکه کنم ‌اکید می صیةتو پایان

قدم  کنند، در عمل می مهمصیة تواز جمله کسانی که به این  آن محروم بماند ولعةمطا

نـام بنـده بفرسـتد ‌هده جلد این کتاب را ب که خواستارماز مؤلف  اول خودم هستم؛

 بدهم.هدیه  اهدب مطالعهها و زنان فامیل خودم ب‌به ب هتا

هــم بــه تکلــف و مبالغــه  کلمــهام، یــک  در مــورد ایــن کتــاب نوشــتهبنــده آن ــه 

ه پخش و نشر آن اگر پسند نمودید ب .خلاب مزاج بنده است ،ننوشتم، بیشتر از این

 اجازه است.

 لامـــوالس

 ونـانه بهـــاز ته

 هـ5288/ رمضان المبارک/ 55
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 تقریظ

 مفتی مولانا د، حضرتددددددلوم دیوبنددددددالعدار اعظم مفتی

 :عثمانی صاحب الرحٰمنعزیز
( که تألیف مولـوی فوجز السیر لخیر البشر )سیرت خاتم الأنبیاء أکتاب مستطاب 

و بـه  هشـوج و محبـت دیـددیوبندی اسـت را از اول تـا آخـر بـه  ایـت شفیع صاحب محمد

 .محظوظ و مسرور گشتم آنلعةمطا

تمـامی  ةبرگیرنـدو به سبب ایـن کـه در جواب استدر این موضوع لا کتاب هذایقت حقدر 

باشـد، و  می سعادت دنیوی و اخروی ةاست، ذخیر ف احوال، اخلاج، مناقب و کمالات نبویه

را  بایـد آن ،اسـت ف خصـائل خـاتم الأنبیـاء و سـید الأصـفیاء ، وحاوی فضائل که علت این ه ب

تکلفـی  همـراه بـا سـادگی و بـی ،ایجـاز محمـودحرز جان قرار داد. با  ایت فصـاحت و بلاغـت و 

وقائع درست را جمع کـرده اسـت و نیـز مطالـب عـالی و مضـامین دقیـق، ماننـد: تعـدد  حالات و

 فهم نموده است.‌عام ،دلایل واضحو مشروعیت جهاد را با  زوجات

 سـید رتحضة فـت، جـاه و جـلال أکـمالات، عظمـت، ر آینةة در حقیقت این کتـاب 

 فحضةرت  آنتازه خواهد شد و محبـت بـا  آن ایمان لعةاست که به مطا ف الأنس والجن
 گردد. به مراتب افزون می

سعی  ،کتاب شاعت ایناحقر این است که اهل اسلام در نشر و ا ةپس مشور

 نباشد. خالی آناز  ای‌ومدرسه و هیچ خانه ورزنددریغ  یب

 این سعادت نیست که حسرت برد بر من

 دریدددصر و ملک سکنددتخت قی یجویا

یـن عطـا جـزای خـیر دارَ  را -الله سـلمه -حق تعالی به فضل و لطف خـویش مؤلـف

کتـاب و بنـدگان خـاص خـود را از ایـن  فرمـودهبفرماید و این کتاب را به درگاهش قبول 

 نفع برساند.

 کتبه الأحقر

 عزیز الرحمن دیوبندی العثمانی

 نددددلوم دیوبددددددددمفتی دار الع

 هـ5288/جمادی الآخرة/5
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 تقری 

: کشمیری انورشاه ددمدحدم مولاناحضرت 
 ددددددیوبن لومدددددددارالع درسینددصدرالم

مـد شـفیع لیف مح( کـه تـأف لخـیر البشرـ )سـیرت خـاتم الأنبیـاء یَر أوجـز السِـ لةرسا

 مقبول گردیده است.و یک مرتبه چاپ شده  ،کرام یعلما های است، با تقاری  و تحسین

اسـت.  نمـودهچاپ و نشر  ةآمادبهتر  اتفموصوب بار دوم همراه با اضا حالا مؤلف

ایـن کتـاب را مطالعـه کننـد.  ،را ببیننـد فخواهند سیرت مختصر نبی کـریم  که می کسانی

 مستند هم إن شاء الله در ایـن کتـاب موجـود اسـت. لةنقل معتمد و حواهمراه با اختصار، 

رسـاله  نـد ایـننیازم ،مشـکوة شریـف طلبةة دهند و نیز  میانجام  را تبلیغ فریضةکه  کسانی

 پایان بدهد. آمین یارب العالمین. بی ایجزهستند. حق تعالی مؤلف را 

 محمد انور عفا الله عنه

 وبندمدرس دار العلوم دی

 ... ...... 

 تقریظ

 :مدنی احمد سیدحسین مولانا الله سبیل في جاهددم
گرامـی نوشـتند: مـن چـاپ اول  مةة در ذیـل یـک نـا هندوستان سلهتِ  ایشان از شهر

ام و بسـیار خـوب اسـت. بـدین  را حـرب بـه حـرب دیـده فکتاب سیرت خـاتم الأنبیـاء 

یـک نشسـت  «ءلاکمر»در  آنام و به زودی در مورد  در نصاب درسی شامل نمودهاساس 

مـدارس ملـی ایالـت بنگـال و آسـام در تمـام  إن شاء الله ایـن نصـاب ،منعقد خواهد گردید

 ج خواهد شد.یرا

و  -دامت برکاتهم -های حضرت مولانا تهانوی حقیقت این است که پس از نوشته

 ادبی است. این سخت بی ،مچیزی بنویس حقیر ندیگر بزرگان، م

  ......... 
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 تقریظ

 :یندددحس غردداص ددددسی مولانا تحضر
 دددددددددیوبن لومددددددارالع حدثدم

بنده  ،او است، اما علم و فضلِ  یطفلمنۀلةبه  مولوی محمد شفیع نزد من

را مولانا محمد شفیع بگویم. تعداد تصنیفات  ایشانسازد که  را وادار می

ف یضعمرد پیر مانند منِ گردد،  به سرعت اضافه می مولاناوی عربی و اردُ 

به ایشان  در هردو زبان  .ستبجا ،اگر رشک کند ،رکاب‌پابه

تمدن جدید و اثرات  .سن بیان عطا فرموده استو حُ ، شیوایی سلاست

یشان جهت ک انداخته است، اهلِ در چاه مُ  و مردم را فریب داده ،روشنی آن

 .کنند و کامیاب خواهند شد فکر می ،مردم از آن نجاتِ 

ایت مناسب و لیم اسلامی این کتاب  اعصر کنونی و تعخاطر نیاز ‌هب

 رب است، مختصر( نامة‌زندگییعنی  ؛یر  ز الس  وج  أ  )مفید است. نام کتاب 

تمامی هم لیکن در اختصار  ؛بود باید مطالب آن نیز مختصر می ،اساس نامش

جناب  خاطر ایجاد عظمت و محبتِ ‌هب .ضروری آمده است مطالب

 و زنانِ  پیشه‌تجارتلمانان مکاتب، مس ب شاگردانِ در قلو فمآب ‌رسالت

را این کتاب   استفاده نمود.  صاحهیَر توان از سِ  می ،مستور در حجاب

و توفیق مزید  عوضبا حسن قبول نوازش دهد، و مؤلف فاضل را بهترین 

 عطا بفرماید. آمین. تعالی ،عطا فرموده در علم و عمل ایشان

  ......... 
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 انتساب

خـاطر ‌هاست که باین ن اعادت مصنف

تصنیفات  ،هحصول برکت و اظهار عقید

ی صـاحب اقتـدار خود را در خدمت مربّ 

 کنند. تقدیم می عنوان هدیه‌بهخویش 

گـدایی  تحفةة ق نیـز، خلایـ حقیراین 

ــی ــوا وب ــهرا  خــود یین ــاه ب ــت  بارگ جلال

 فآدم ‌سیدالمرسلین و الآخرین فخر بنی
 م:کن تقدیم نموده عرض می

 اع  ض  ب  ا ب  ئن  ج  و  
 زج  م   ة 

 یل  ا الک  ن  ل   أو   ف   اة 

 د  ص  ت  ي الم  ز  ی   الله  ا إن  ین  ل  ق ع  د  ص  ت  و  
 ین  ق 

 دـــــاوردم الا امیــــاعت نیــبض

 خرج الناس إلی الشفیع الرفیعأ

 

 غفرله ولوالدیه يمحمد شفیع الدیوبند

 هـ5285
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ہِِِبسِۡمِِ
ّٰ 
نِِالل حۡمّٰ

ِِالر َّ
ۡ
حِی

  مِِالر َّ
 هدددمقدم

کائنات، فخر موجودات روح  سرور نامة زندگیو تدریس  تعلیمنیاز  اما بعد!

که  بدین اساس در امت مسلمه از وقتی محتاج بیان نیست، فرسول اکرم  ،عالم

 یعصررن و قدر هر ءعلماتا امروز  ،تصنیف و تألیف شروع شده است سلسلة

اند و  ا نوشتهر ف حضرت‌آنخویش، سیرت   هریک با سبک نوشتاری و زبان

های  کتاب هداند که در این مورد چ غیر منقطع را خدا خودش بهتر می سلسلةاین 

 آینده تصنیف خواهد شد.در ، و یا تصنیف شده یشمار بی

 ل سرایم و بسمن گل عارض غزنه من بر

 اند زاراندر  هد لیب تو اش هر طدده عندددک

صدها عنوان کتاب در سیرت ، غیر مسلمانان نیزعلاوه بر مسلمانان

 بهره ن راستا از همه بیشتردر ای یینویسان اروپا‌تاریخ ،اند نوشته فحضرت‌آن

ها ‌لیکن آن ،سیرت را ما خبر داریم سی عنوان کتابِ ‌ـ‌جمله بیست‌اند که از آن گرفته

 چنین لعةمسلمانان از مطا براینبنا ؛دنا هگرفت در بیان واقعات از تعصب شدید کار

 .بپرهیزندیی ها‌کتاب

بـه نوشـتن سـیرت  کنونتوان گفت که در دنیـا تـا که بدون تردید می این غرض

  نویسد: ی میینگار اروپا‌ده است، یک سیرتقدر اهتمام نش‌انسانی آنهیچ 

 شددن تمدام کده  ندا طولانی زنجیرۀیک  فمحمد  نویسان حالشرح  سلسلۀ»

«جای فخر است ،این و، ممکن نیست
1
 . 

اهل  طرباز بسیاری  یها‌سیرت ،حالهم گذشته و  هم در نیز،و در زبان اردُ 

 یزماناند، اما نگاه من از یک  این فریضه را ادا کردهکه  اند‌وستان نگاشته شدههند

                                                           
 .از سیرت النبي  -1
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گرفتار و  مختصری بود که هر مسلمان تسیری جوو‌ستسو در ج‌بدین

ایمان خویش را  و رسانیدهرا به پایان  آن جلسهسه  ـدر دو ،زن رد و، مای‌پرمشغله

را رهنمای خویشتن سازد و در نصاب مدارس و  «حسنه سوةاُ»د و طراوت بخش

اجمالی حیات  فشرده نقشة طور‌ی شامل شود که در آن بهیمکاتب ابتدا

ولی  ،را نقل کرده باشد روایاتمحتاطانه  اش‌اصلیرا به رنگ  ف حضرت‌آنةطیب

 شت.ذو از نظرم نگای در زبان اردُ  چنین رساله

خود به  نصاب درسیبرای ی اص اب مدارس، بعض نیز کنونیةزمانهمین  در 

در ایـن  خواسـتند کـه کتـابی ایـن حقـیرایشـان از  .احساس نیاز کردنـد یچنین کتاب

درس و تـدریس بـه ایـن علمـی و مشـاغل ‌وجود کـمچنان ـه بـا .ترتیب دهم مورد

 فالکونین نگـاران سـید‌کـه هرگـاه اسـامی سـیرتبرداشـتم  را قلم فکر اندیشه و
 هم بیاید. حقیرنام این  ،آن ای از هگوششاید آنگاه در  ،پیش شوند

 !بس است ،بلبل همین که قافیه گل شود

با‌درنظرگرفتن‌آغاز‌نمودم‌و‌‌را‌ن‌کتابایتألیف‌‌نام‌الله‌‌هخاطر‌ب‌بدین
کت  اب‌را‌در‌ای  ن‌‌آن‌چکی  د ‌ رته  ام‌مبت   ر‌   ی‌از‌کت  اب‌ذی    وارد‌م  
‌:دمنجانگ
 از خاطر‌بدین .نشود لانیکتاب طو تا بسیار کوشش نمودمدر این مورد  -5

عرب و عجم  مردم عرب و حالت قبل از اسلام سرزمینی یاوضاع جغرافیا

و نظر نموده ‌صرب ،شود و تا حدی مفید هم است سیرت دانسته می ءکه جز

است  ف حضرت‌آنه مخصوص ذات اقدس اکتفا نمودم ک یتنها بدان حالات

انتخاب « ف  لخیر البشریَر أوجز الس  »اساس همین اختصار نام کتاب را  رو ب

 نمودم.

ت از دسـت همراه با اختصار این مورد هم در نظر گرفته شده است کـه جامعیّـ -5

 نرود و ب مد الله تمام واقعات ضروری در این رساله نوشته شده است.
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و غـیره  زوجاتن که در مورد مسائل جهاد، تعدد امخالف اتواعتراض ماوهابه  -2

 مختصر و شافی داده شده است. های‌باست، جوا

 :ذکتابدددددمآخ

معتبر و مستندی که اش من در موارد مختلف همراه بدا  یها کتاباسامی 

 به شرح شیر است: ،حواله داده شده ،صفحه ۀرشما

 ة شریف.و  کمش -5

 اح سته مع شروح.ص ّ  -5

 ل.مّا کنز العُ  -2

 خصائص کبری للسیوطی. -8

 مواهب لدنیه.  -0

 سیرت مغلطائی. -1

 سیرت ابن هشام. -9

 عیاض مع شرح خفاجی. شفاء قاضی -7

 سیرت حلبیه. -7

 زاد المعاد از علامه ابن قیم. -55

 تاریخ ابن عساکر. -55

 .:سرور الم زون از حضرت شاه ولی الله  -55
 اوجز السیر از شیخ ابن فارس. -52

ت مولانـا حکـیم الأمـت حضرـ فهمصـنّ ؛ فاحبیب  يذکر النب الطیب فينشر -58

 .غیره و  :علی تهانوی صاحب ‌اشرب

ست که این سعی ناچیز بنده را شرب قبولیت خدای راهزاران سپاس و شکر

علی ‌حکیم الأمت حضرت مولانا اشرب م،و مرشد از همه سید قبلعطا فرمود و



 14                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

در نصاب درسی خانقاه امدادیه  و یدهرا پسند آن «:»تهانوی دامت برکاتهم 

دیگران را به خواندن  هاین را اعلام فرمود ،خود نامة‌و در ضمن وصیت نددارداقر

 ترغیب دادند. آن

 ،هندوسـتان سةة رصـدها مـددر نصاب درسی  ،در ظرب سه ماهچنان ه فقط 

 .وارد شد ها‌ش و مکاتب آندپنجاب و بنگلا

کـه للـس  نـدداد خـبرنیز به من العلوم سهارنپور مظاهر سةمدیر مدر تازگی‌به

 مراحـل»است کـه ایـن کتـاب در نصـاب درسـی  تصمیم گرفته آن مدرسه شورای

 .شامل شود «مقدماتی

 و   ه  ل  و  ألله  د  دمدح  دالو  
 ه  ر  مخ 

 بنده محمد شفیع عفا الله عنه

 هـ5288جة/ ـ ـ/ ذوال57

 ب  ق  ا ت  ن  ب  ر  
 الس   أنت   ک  ا إن  ن  ل م 

 الع   یع  م 
 .یم  ل 

  ......... 

..... 

 

 

 



 15                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

ہِِِسۡمِِبِِ
ّٰ 
نِِالل حۡمّٰ

ِِالر َّ
ۡ
حِی

  مِِالر َّ
 ل  ع   م  لا  س  ی و  ف  ک   لله و   مد  الح  

 ب  ی ع 
 یف  اصط   ین  الذ   ه  اد 

 :درس اول

 ف حضرت مننسب شریف 
 هد  کلی:

 ف اکرم نبینسب شریف 
 رود که: از شاگردان عزیز انتظار می ،در پایان این درساهدا  مموششی:

 پدر‌و‌مادر‌بدانند.را‌از‌طرف‌‌ف حضرت‌آننسب‌م ارک‌‌
 شان‌بیاموزند.را‌ق  ‌از‌ولادت‌ف حضرت‌آنبرکات‌‌
 آگاهی‌حاص ‌کنند.‌ف حضرت‌آنولادت‌با‌ بادت‌در‌مورد‌‌
 را‌بدانند.‌ف کرام‌فاصله‌میان‌ان یام‌
 شان‌دوران‌شیرخوارگیِو‌‌ف حضرت‌آندر‌مورد‌وفات‌پدر‌بزرگوار‌‌

‌کنند.‌پیدا‌آگاهی
 شان‌بدانند.پدرو‌‌ف ضرتح‌آنبار ‌وفات‌مادر‌رد‌

 :ف حضرت مننسب شریف 
و  تر‌های دنیا به مراتب شریف از تمامی نسب ف نبی اکرمر طهّ نسب مُ 

 انمی است که تمامی کفار مکه و دشمنمسلّ  و این سخنِ  1استتر‌پاک

 روی‌روبهابوسفیان در حالت کفر  کنند.انکار آن را  نتوانستند فحضرت‌آن

خواست که اگر  نکه در آن وقت میآ نمود، حالشاه روم بدان اعتراب پاد

 را بدان متهم سازد. ف حضرت‌آن،گنجایش عیب باشد

                                                           
هاشم هیچ  در تمام دنیا اش مشرق تا به مغرب گشتم، لیکن اش خاندان بنی»د:فرمای می ا روایت است: جبرئیل دلایل ابونعیم مرفوعً در  -1

 .«خاندانی را افضل نیافتم
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 اش طر  پدر بزرگوار به شرح شیر است: ف حضرت مننسب 

مناب بن قصی بن کلاب بن  بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبداللهمحمد بن عبد

یمه بن زکنانه بن خ مالک بن نضر بن هر بنبن غالب بن فِ  یّ ؤه بن کعب بن لُ رّ مُ 

 الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. مدرکه بن

به اجماع امت ثابت است و از این به بعد تا ایشان نسب  سلسلةتا اینجا 

 را ترک کردم. آن سبباختلاب است، بدین   آدمحضرت 

 اش طر  مادر بزرگوار این است: ف حضرت مننسب 

 لاب.ن زهره بن کِ مناب بآمنه بنت وهب بن عبدمحمد بن 

 .شود جمع می ف حضرت‌آننسب  ،هرّ د که در کلاب بن مُ وش‌میاز این معلوم 

 قبل اش ولادت: ف حضرت منظهور برکات 

و سپس روشنی عالمگیر صبح صادج  آفتاب،قبل از طلوع که  گونه ‌همان

که  طور وقتی همین ،دهد‌میتاب ‌خورشید جهان به طلوعدنیا را مژده  ،سرخی شفق

ظاهر شد  حوادثیآنگاه در اطراب جهان  ،بود کردنطلوع  آستانةدر نبوت  ابِ آفت

ثین و داد که در اصطلاح محدّ  مژده می ف حضرت‌آنآوری ‌که از تشریف

 شود.  گفته می «رهاصاِ »نویسان ‌تاریخ

در بطن  ف حضرت‌آنکه  هنگامی» فرماید: می ف حضرت‌آنمادر بزرگوار 

 شکمکه در  ای‌همژده داده شد که آن ب  من به صورت حمل مستقر شد، به من

 خدا در پناه دعا کن که او را ،شد متولدکه  سردار این امت است. وقتی ،ستشما

 .1«ارذگب دم و نام او را محمّ ده می یکتا

را دیدم که با آن  ینور ف تحضر‌آن از استقرار حملِ  پس :فرماید که و می

 . {هشام‌ابنة سیر}. پیش رویم آمدهای شهر بصره و شام  لهمح

                                                           
‌}سیرت ابن هشام{. -1
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از حمل  تر‌هیچ زنی را سهل و سبک من حمل» :فرماید که وی می

زنان پیش  برای 1 که یاریوِ  و ستیسُ  آنیعنی در ایام حمل . «ندیدم فحضرت‌آن

ی آشکار شد که این یدادهاروی واقعات و ،علاوه بر آن .من رخ نداد برای ،آید می

 را ندارد. مختصر گنجایش آن رسالة

 :ف حضرت منبا سعادت  ولادت
 ف حضرت‌آننظر دارند که ولادت با سعادت ‌‌اتفاجمؤرخان بر این جمهور 
الله حمله ‌بیت به طربکه در آن سال اص اب فیل  الاول اتفاج افتاد‌در ماه ربیع

 گانندرپاز  ای‌دسته توسط یعنی ؛ها را توسط ابابیل‌عالم آن و خداوند 2کردند
 ،در حقیقت .جمالی آن در قرآن عزیز موجود استا واقعةشکست داد که  کوچک

لادت و مکان .بود ف رسول اکرم با سعادتِ  ولادتِ  برکاتِ  مقدمةفیل هم  ةواقع

اج برادر ح ،محمد بن یوسف تصرببه  هاآن مکانی است که بعد ،ایشان  3.آمددرجَّ

 .م 095ریل/آو/ 55ریخ: فیل در تا واقعة :اند که نویسان نوشته‌بعضی تاریخ

سال  095 ف حضرت‌آنشود که پیدایش  . از این معلوم میه وقوع پیوسته استب

 4رخ داده است. عیسی حضرت تولدپس از 

 :5اند شتهتاریخ دنیا را این طور نو خلاصةعساکر ‌امام ابن

 :کرام  یفاصله میان انبیا

سال  یستهزار و دو‌یک حضرت نوح و میان حضرت آدم  ةفاصل

چهل و دو و صد ‌هزار یک‌یک ابراهیم و حضرت در میان نوح  ؛است

                                                           
بارداری پدید آید. }فرهنگ ده خدا{. هوسی که در نخستین ماه های آبستنی و زمان  ها. میل شدید زنان حامله به بعضی از خوردنی ویار: - 1

 مترجم.
 نامند. می «اصحاب فیل»را  سپاهآن  ند.بر بیت الله حمله کرد سوار فیل سپاهیادشاه یمن با پ -2

 {.550}سیرت مغلطائی:  -3

 ، للخیاط{.58}دروس التاریخ الإسلامي:  -4

 {.55/ 5ن را ص یح قرار داده است. }تاریخ ابن عساکر: در این مورد دیگر اقوال مختلف هم وجود دارد، ولی ابن عساکر ای -5
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و از  ؛صد و شصت و پنج سالانپ تا موسی  و از ابراهیم  ؛است سال

 عیسی تا  د ووصد و هفتاد و دو سال و از داانپ د ووتا دا موسی

ضرت تا ح صد و پنجاه و شش سال و از عیسییهزار و س یک

ین حساب فاصله میان د. بددار وجود ششصد سال فاصله فالأنبیاء‌خاتم

اساس  رهزار  و بیست سال است و ب‌پنج فو رسول مقبول   حضرت آدم

 ؛اند د و شصت سال در دنیا زندگی نمودهصُ   حضرت آدم  ،قول مشهور

حضرت خاتم  ،بلکه در هفتمین هزار سال ،هزار ا پس از ششتقریبً  براینبنا

 . 1افروز شدند‌جلوهدر این دنیا  فاءالأنبی

 ،شدند ور‌الله شریف حمله‌بیت برهدب این است که در سالی که اص اب فیل 

 بن عبدالله، حضرت محمد 2الأول‌دوازدهم ماه ربیع ،شنبهروز دو ،در همان سال

، هدب اصلی مقصد خلقت کائنات .چشم به جهان گشودند فرسول الله 

ای دع، کشتی نوح حفاظتِ  ، رازِ انقلاب روز و شب، فخر اولاد آدم 

سرور و یعنی  موسی و عیسی حضرت های گوییو مصداج پیش هیمابرا

 شدند.گر‌جلوهدر این جهان  فرسول الله  ،حضرت محمدسالارمان، 

 ،سرید، آنگاه در قصر کِ کن که آفتاب نبوت در جهان طلوع می زمانی

 .3ریزد‌فرو میآن  کنگرةدهد که چهارده  رخ می ای لهزلۀ ،فارس امپراتوری

 ةکدآتش ؛دخشک ش باره‌به یک (ایرانکشور  دریاچه دریک )اوه سدریاچة

                                                           
 {.57/ 55}تاریخ  ابن عساکر محمد بن اس اج:  -1

در ماه ربیع الأول، روز دوشنبه چشم به جهان گشودند، ولی در مورد تعیین تاریخ آن، چهار  در این باره اتفاج است که حضرت محمد  -2

دیگر اقوال را مرجوح قرار داده  ؛الأول. حاف  مغلطائی تاریخ دوم را اختیار نموده‌هم ربیعقول مشهور است: دوم، هشتم، دهم و دوازد

اختیار کرده  «کاملال»الأثیر در ‌البزار بر این اجماع نقل کرده است و همین را ابن‌الأول است. حتی ابن‌لیکن قول مشهور دوازدهم ربیع .است

است؛ زیرا  اصلاساس حسابات ریاضی اختیار کرده است. اما این، خلاب جمهور بوده و بی است و محمود باشا مکی مصری تاریخ  م را به

 با آن مخالفت کنند.جمهور  کهتوان بر حسابات ریاضی اعتماد کرد تا  به علت اختلاب مطالع نمی

 }کذا في المواهب{. -3
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خود ‌هبنشده بود، خود خاموش گاه هزار سال هیچ طول فارس که در زرتشتیان

 . 1شد خاموش

پایان خواهد  ها گمراهی پرستی و تمام‌اعلانی بود  که آتشو این در حقیقت 

ص یح آمده است خواهد شد. در حدیث  نابود های فارس و روم یافت و سلطنت

نوری ظاهر شد که شان از بطن مادر بزرگوار ف حضرت‌آن ولادتهنگام  :که

که  هنگامی :د. و در بعضی روایات آمده استشن آن مشرج و مغرب روش با

 زده‌هردو دست خود تکیه بهایشان  ،افروز شدند‌بر زمین جلوه ف حضرت‌آن

آسمان نگاه  به سمت گرفته خاک پُر از مشتیک  ف حضرت‌آن ،بودند و بعد

 .2کردند

 :ف حضرت منوفات پدر بزرگوار 
پدرش دسـتور داد  ،را اللهعبد پدر بزرگوار ایشان، ف حضرت‌آنقبل از تولد 

خـاطر ‌هبـ اللهخرما بیاورد. عبد -که در آن وقت یثرب نام داشت -طیبه ینةکه از مد

 حمــلِ  فآن وقــت رســول الله  .شــدمنــوره  ةینةةمــدراهــی  پــدر اطاعــت از دســتور

ز پیدایش پدر  قبل ا سایة عاطفةو  3جا وفات یافتندهمان که پدرشان شان بودندرماد

 4.از سر ایشان برداشته شد

                                                           
 {.0}سیرت مغلطائی: -1

 }مواهب لدنیه{. -2

لیکن در زاد المعاد  .هفت ماه بود حضرت ‌که عمر آن اند، وقتی بزرگوارشان پس از ولادت وفات کرده در یک روایت آمده است که پدر -3

{. قال احاف  ابن حجر: ص  ه ابن حبان واحاکم کذا في المواهب. }نشر 7/ 5قیم این قول را مرجوح  قرار داده است. }زاد المعاد: ‌ابن

 الطیب{.

 {.9}سیرت مغلطائی: -4
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 رضاعت و طفولیت: زمانۀ

 ز،شان شیر داد و پـس از چنـد روبزرگوار ةرا والد ف حضرت‌آنازهمه  پیش

 حلیمةة  نصـیبی دادسـپس ایـن دولـت خـدا 1.شیر دادایشان را ویبه کنیز أبولهب ثُ 

 .2شد لسعدیه

 ،شـیر دادن آن و عرب این بود که جهت پرورش طفـل اشرابعادت عمومی 

 ؛بـه بـار آیـد و نیـز عربـی فصـیح بیـاموزد سالم و قویفرستادند تا هات میبه د ار او

 رفتند. خوار  به شهرها میاطفال شیر طر گرفتنخا‌ههات بزنان د بنابراین

سعد در ‌زنان بنی طائف به همراه از :فرماید که می لسعدیه ةحلیمحضرت 

م در آغوشـو بـود هـم سـالی ‌ق ط و آن سال، خوار به مکه رفتیمتلاش اطفال شیر

 ،کنـددر شیر نداشتم که برای او کفایـت ق‌آن ،اما به علت فقر و فاقه ؛یک طفل بود

یک شـتر  و دیممان خاطر او شب بیدار می‌هما بقرار بود. ‌بیتمامی شب از گرسنگی 

 او هم شیر نداشت.  اما ؛شتیمدا ماده

دیگران  پای‌پابهقدر لاغر بود که ‌هم آن که آنسوار بودم  الاغیدر سفر مکه بر 

این  هبالآخر .بودند آمدهخاطر او به تنگ ‌ه، رفیقان سفر هم ببرود راهتوانست  نمی

دیـد  را می فبه مکه رسیدیم، هرزنی که رسول الله   وقتی .سفر به مشکل طی شد

انعـام و اکـرام بیشـتر  امیـدکرد؛ چراکه  یتیم است، او را قبول نمینید که او ش و می

 بـودنِ  کـم .درخشـید مـی لسـعدیه حلیمةة اقبةا   ة طرب دیگـر سـتاراز نبود و 

کس طفل ‌هیچ ،یدهرا د وی شیرِ  بودنِ  زیرا کم ؛رحمت گردیدباعث برایش  ششیر

 داد. نمیو دبخود را 

بـه شـوهرم گفـتم کـه ایـن خـوب  مـن :فرماید می لسعدیه حلیمةحضرت 

با  ست که این یتیم راابهتر  رفتن،‌خالی‌از دست .نیست که ما دست خالی برگردیم

                                                           
 -عفي عنه -است. }محمد عابد قریشی «ثویبه»نام ص یح . این غلط است که نوشته شده است «ثوبیه»این نام  وهای ارد‌کتاب در بعضی -1

 فاضل دار العلوم کراچی{.

 }سیرت مغلطائی{. -2
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بـه  کـه گرفـت در آغـوش خـود آن دُر  یتیم را .اونمود تموافق مشوهر .ببریم خود

بلکه شرج و غرب با آن  ،بودشده شن ور ل آمنه و حلیمه نةتنها خاه سبب او ن

 د.یدرخش خورشید می

 فر کائنات وبیدار شد و سر ل حلیمه بختخدا بود که و رحمت فضل 
 آن وقت ،تشیر دادن نشس جهتگاه رسید و استراحتوقتی به  .غوش او آمددر آ

همراه با برادر  ف حضرت‌آنکه  فرو ریختقدر شیر ‌هور برکات آغاز شد، آنظ

شتر را  ،رطرب دیگاز .نوشیدند و آرام خوابیدند شیر شکم سیر ،خود رضاعی

ه شکم شوهرم شیر او را دوشید و ما هم .لبریز است شیر از شهای‌پستان دیدند که

این، اولین  های طولانی رام خوابیدیم. پس ازمدتآشیر نوشیدیم و شب  ،سیر

تو بسیار  ،اطمینان کامل خوب خوابیدیم. شوهرم گفت: حلیمه ابود که ما ب شبی

 بچة ایت ‌بی ،امید دارم که این ب ه من گفتم: من هم مبارک را آوردی! بچة

همان را گرفته بر ف حضرت‌آنمن  .که روانه شدیماز م ،نآپس از  .ستا ‌یمبارک

 سوار شدم.  الاغ

ود که ر می تند و تیز طوری آن الاغکه  گر بودم‌نظارهاما این مرتبه قدرت خدا را 

: این همان که گفتند تعجب با ،زنانی که همراه ما بودند د.رسب تواند نمی آنهیچ مرکبی به 

 .و ما به منزل رسیدیم سفر طی شد هبالآخر ؟!بودیمرکبی است که تو بر آن قبلًا سوار 

که محض اینه خشک شده بود، لیکن به تمامی حیوانات شیردِ شیر  .بودشدید  یجا ق طنآ

 های‌ستانپ م باانه بزهایروز ،پس آناز  .شد راز شیر پُ  پستان بزهایم ،خانه شدم واردمن 

های خود ‌ن‌به چوپا .یک قطره شیر بودندحسرت اما دیگر مردم در  ند؛آمد از شیر میر پُ 

 ؛دچر می حلیمهکه گوسفندان  ب رانید ییاشما هم حیوانات خود را همانج :گفتند‌می

 این همه برکات ،دیگر یعللَ  بر اثرنبود، بلکه  مرتعلیکن این خصوصیت چراگاه و 

همه در  که گوسفندانِ این جودن را از کجا بیاورند. چنان ه باوها ای‌آن ،بود وجود آمده‌به

ر از شیر شان از شیر خالی بود و گوسفندان من پُ حیواناتپستان چریدند،  مییک چراگاه 
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تا اینکه دو  ،کردیم می را مشاهده ف حضرت‌آنهمین طور مسلسل ما برکات  ،آمدند می

 .{الصاحات}. گرفتمیر را از ش ف حضرت‌آنسال تکمیل شد و من 

 :ف حضرت مناولین کلام 
این  ،را از شیر جدا کردم ف حضرت‌آنکه  وقتی :فرماید می لحضرت حلیمه

 کلمات بر زبان ایشان جاری شد:

 ک   أکبر    الله ]
 و   ةً کر  الله ب   ان  بح  س  یراً و  ث  مداً ک  دلله ح   مد  د الحیراً و  ب 

 .[یلاً أص 

 1.بود ایشاناین اولین کلام 

ر مدت دو سال خوب د .ها بهتر بود‌از دیگر ب ه ف حضرت‌آننشو و نمای 

را به  ف حضرت‌آن،ما طبق معمول لذا .ندشد خوب دیده می امتِ قتندرست و با قدو

خواست که اورا  نمی نادلم ف حضرت‌آنخاطر برکات ‌هلیکن ب ؛نزد مادرش آوردیم

 ،را بهانه کرده و ما مرض وبا پخش شدهمان سال در مکه مرض طاعون  دهیم. اتفاقاً  پس

 .ندایشان نزد ما بودو گرفته آوردیم  با خود را ف حضرت‌آندوباره 

شـان یاولی خود  ،کردند‌تماشا میکنان ‌ب ه ها را بازی ؛رفتند از خانه بیرون میایشان 

 کردند.  میهمراه اطفال بازی ن

؟ ستاو کجا ؛شود برادر دیگر من تمام روز دیده نمی :یک روز به من فرمودند که

مرا هم  :فرمود ف حضرت‌آن .درو چراندن گوسفندان به ص را می برایاو  :من گفتم

 به ص را «عبد الله»ی خود با برادر رضاع ف پیامبربعد از آن . 2بفرست همراه با او

 . 3ندرفت می

 شق صدر: قعۀوا
 الله عبد که ناگهان کردند‌میار وگذ‌گشتهمرَیک مرتبه هردو در میان 

برادر پوش خص سفیددوش :به پدرش گفت و آمد هخانبه سوخته ‌دویده و نفس

زمین خوبانیدند و شکم او را چاک کردند، من او را درهمین  رگرفته بام را  قریشی

                                                           
 {.5/00أخرجه البیهقي عن ابن عباس کذا في }الخصائل:  -1

 من چرا کار نکنم. ،کند که برادرم کار می است؛ یعنی وقتی نل دیدمساوات در وجود هر طفل قاب داعیةطفولیت  نةدر زما -2

 {.5}خصائص:ج -3
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دیدیم که  .به سوی جنگل دویدیم ،دو ترسیدههر ما .مآمد رها کردهحال 

، من پرسیدم: پسرم! ریده استپَ  (ترساز )شان رنگاند، اما  نشسته ف حضرت‌آن

کرده  پارهپوش آمدند و شکمم را فرمود: دو شخص سفیداست؟  اتفاقی افتادهچه 

خانه به را  ف حضرت‌آنما  ؟چه بود آن دانم‌نمیند، یدشک بیرونرا  یآن چیزاز 

 .2را نزد یک کاهن بردم ف حضرت‌آن من از آنو بعد .1آوردیم

جایش بلند شد و ایشان را بر ز ا ،را دید ف پیامبر کهاین به لرد کاهن آن

که بر  یبلای بشتابید،ای عرب!  :فغان کشید که و آه و زد چسباند وفریاداش  سینه

 .بکشید اوبا  این ب ه را بکشید و مرا همباید  .را دفع کنید ، آمدنی استسر شما 

رد و یاد داشته باشید که دین شما را از بین خواهد بُ ه ، پس برها کنیداگر شما این را 

 اید. خواهد داد که تا حال شما نشنیده سوی دینی دعوته ب

 سرعت‌به و شد و وارخطا ه؛ مضطرباین را شنید لحضرت حلیمه

 مغزتو باید  !تو دیوانه شدی»: بخت گرفت و گفترا از دست آن بد حضرت‌آن

 واقعهلیکن این  ؛خانه آوردبه را  ف حضرت‌آن لحلیمه  .«کنی درمانخود را 

 دیگر درش بسپارد؛ زیرارا به ما ف حضرت‌آنکرد که  بر این داررا وااو

 .3وی حفاظت کند  از توانست نمی

 لایشان از حلیمه را به مادرش داد. ف حضرت‌آن،که به مکه رسید وقتی
قدر زود آوردی؟ پس از ‌این ش،چرانردَ بُ ‌برای بازپسکه باوجود خواهش  ندپرسید

ایشان این را شنیده  تعریف کرد. وی برایتمام واقعه را ل حلیمه ،اصرار زیاد

انگیز ‌سپس واقعات حیرت شک این علامت خاص فرزندم است. بیفرمودند: 

 . 4وقت ولادت را بدو گفت حمل وایام 

                                                           
 {.5577}سیرت ابن هشام ب اشیة زاد المعاد و اسد الغابة:  -1

ایشان  ؛کردند میگویی ‌غیب به دست آورده وادعایات و شیاطین یرا توسط جن یقبل از اسلام برخی مردم خبرهای آسمانی و سخنان پنهان -2

 گفتند. می «کاهن»را 

 {.5/00مأخوذ از }شواهد النبوة لمولانا الجامي و خصائص کبری:  -3

 {.7}سیرت ابن هشام:  -4
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 :ف حضرت منوفات مادر بزرگوار 
برگشـت از  هنگـامالگی رسـید، س‌به پنج ف حضرت‌آنکه عمر شریف  وقتی

 .1هم از دنیا رحلت نمودند بواء مادر ایشاندر مقام اَ  یثرب

پـدر قـبلًا برداشـته شـده  یةة سـا هستند؛ طفولیتنمودن دوران سپری در حال 

یتـیم در آغـوش  لـیکن ایـن ؛آغوش شفقت مـادر هـم بـه پایـان رسـید اکنون است،

 نیاز است. از این اسباب بی که یابد رحمتی پرورش می

 لب:ات عبد المطّ وف

 امّا ؛بودند لب المطّ پدربزرگش عبد نزد ف حضرت‌آن ،پس از وفات والدین

 دهد که این نو ال فقط در آغوش رحمتِ نشان خواست ‌میخداوند قدوس 

 .باشد تربیت او می الأسباب خودش کفیلِ ‌. مسبّبپرورش خواهد یافت ذوالجلال

ده روز رسید، آنگاه  به هشت سال و دو ماه و ف حضرت‌آن عمرکه  وقتی

 رد.المطلب هم از دنیا رحلت کعبد

  ......... 

..... 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 {.55}سیرت مغلطائی:  -1
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 :درس دوم

 سوی شام هب ف حضرت منسفر 

 هد  کلی:

 سوی شام هب ف حضرت منسفر 

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:

 گویی‌ع ال ‌یو ودم‌در‌م ورد‌‌‌‌ و‌پیش‌ وم‌شام‌هب‌ف حضرت‌آن فر‌
‌ایشان‌را‌بدانند.

 ش ان‌ب ا‌‌‌قص د‌تج ارت‌و‌چن وننی‌ازدوا ‌‌‌به‌‌ف حضرت‌آن فر‌دوم‌
‌وزند.را‌بیامل حضرت‌خدیجه

 را‌بشنا ند. ل از‌حضرت‌خدیجه‌ف حضرت‌آناولاد‌‌
 بشنا ند.را‌‌@‌اموات‌المؤمنین‌

 سوی شام: هب ف حضرت منسفر 

. نزد ابوطالب به عهده گرفتعمویشان را  فحضرت‌آنکفالت  ،پس از آن

آنگاه ابوطالب  ؛و دو ماه رسید که عمر مبارک به دوازده سال تا این ایشان بودند

باخود به سفر همراه را  ف حضرت‌آنسرزمین شام نمود. به طربسفر  ةاراد

 اقامت فرمودند. «تیماء»نام جایی بدر  راه در مسیر ردند.ب

 : حضرت من بزر  هوود در مورد گویی یک عالم پی 

 یرای بُ »نام ‌هب ییک عالم بزرگ یهود که بودند« تیماء»مقام در ف حضرت‌آن

این »را دیده به ابوطالب گفت:  ف تحضر‌آن .شتاز نزد ایشان گذ «راهب

ام  این برادرشاده»طالب گفت که: ابو «.کیست؟ ،که همراه شما استای  هبچ

 «.است
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را  وید که اگر تـو رقسم خوسپس ؟ نسبت به او مهربانیدب یرا گفت: آیا شما 

رسانند؛ چراکه این آن پیامبریست کـه دیـن یهـود را  شام ببری، یهود او را به قتل می

 یابم. های آسمانی خویش می‌را من در کتاب صفات او ؛خ خواهد کردمنسو

 فحضرت‌آنل تمامی شمای و در آن اهب چون عالم تورات بودر یب یرا فایده:
شناخت که این همان خاتم  ،ذکر شده بود، به همین خاطر او ایشان را دیده

بین خواهد  از را یهود حبارِ حکومت اَ  نموده که تورات را منسوخ است فالأنبیاء

 مکةرا به  فحضرت‌آند و ب یرا احساس خطر کر گفتةاساس  رد. ابوطالب بربُ 

 .1گرداندمعظمه بر

 تجارت: برایشام  سفر   ،بار دوم

بسـیار هوشـیار و یک زن  معظمه مکةندان ثروتم جملةاز لحضرت خدیجه

ایـن  :گفت داد و می میبه او مال خود را  ،کرد کسی اعتماد می اگر به، و باتجربه بود

 شود. قدر به شما داده می‌را فلان جا ببر و بفروش این

دیانت و  امّا ،ندبود به نُبوت نرسیدههنوز  ف الله گرچه رسولدر آن وقت 

و هریک از اخلاج پاک و  ؛مکه شهرت داشت اهل یامانت ایشان در میان تمام

مشهور  به لقب امین ف حضرت‌آن به همین خاطر ،ندایشان متأثر بود ةبرگزید

 بنابراینپنهان نبود،  ل بودند، این شهرت و بزرگی از نگاه حضرت خدیجه

 داریِ ‌نتاماد و از بسپارن ف حضرت‌آنتجارت خود را به  تاایشان خواستند 

 بگیرند. بهرهایشان 

پیام داد که اگر شما اموال  فالله ‌به رسول لچنان ه حضرت خدیجه

م به عنوان خادم با شما همراه خواهود را من یک غلام خ ،دی مرا به شام ببریتجار

 . ذاتِ کردم خواه پرداختبه شما  ،دهم میسود به دیگران بیش از آن ه کرد، و 

                                                           
 {.55}سیرت مغلطائی:  -1
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این سفر  برای وسعت نظر خویش فورًا ند وبا همت بل ف حضرت‌آنگرامی 

 :تاریخرا باخود گرفته در  له غلام حضرت خدیجهآماده شدند و مَیسَر  طولانی

 هی شام شدند.را /ذواحجة51

بسیار فروختند و از شام ال را با  ایت هوشیاری با منفعت آنجا این مدر 

مکه معظمه مال را به حضرت در برگشتند.  ی خریداری نمودهدیگر کالاهای

 کردند. دو برابر سود تقریبًا آن کالاها فروختند ودادند. ایشان  لخدیجه

یک راهب در آنجا  .اقامت نمودندایی در ج ف حضرت‌آندر مسیر شام 

های ‌که در کتاب الزمانیم نبی آخررا دید و علا ف حضرت‌آن «نسطورا»نام ‌هب

که با  هیسَر مَ از  . راهبدر وجود مبارک ایشان دیده شناخت را شته نوشته بودگذ

 او گفت: «کیست؟با توست،  ی کهاین شخص»پرسید:  ،وی آشنایی قبلی داشت

 قریشی است. معظمه و نوجوان شریف مکة اهل او

 .1«این نبی مخرالزمان خواهد شد»او گفت: 

 :لنکاح با حضرت خدیه 
و اخلاج  ف پیامبرهوشیار وفهمیده بود. شرافت  یزن لحضرت خدیجه

حضرت  بنابراین .گرفتندو اُنس  اعتماد کامل ایشان نسبت به ،عالی ایشان را دیده

بفرمایند با ایشان قبول  ف حضرت‌آنشان اراده نمودند که اگر خود لخدیجه

 نکاح نمایند.

نکــاح  لســالگی بــا حضرــت خدیجــه 50در ســن  فچنان ــه رســول الله 

 . 2ساله بودند‌ایشان در آن وقت چهل کةجة مبارزو تروایا اساس برخی . برکردند

                                                           
 .{/ الصاحات55از سیرت مغلطائی: } -1
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 .جمع بودند در وقتِ عقدِ نکاح ، همگیضَر مُ  ابوطالب، بنوهاشم و رؤسای

در مورد را یین خطبه ابوطالب کلماتدر ا واند.نکاح را خ خطبةابوطالب 

 زیر است: به شرح ها آن جمةتر شنید.را  آنکه باید  کار بردند به ف حضرت‌آن

اگرچ  ه‌م  ا ‌ک   ‌دارد ‌ام  ا‌ب  ر‌‌ الله‌ا    ای  ن‌مدم  د‌ب  ن‌ع   د»
ک  ه‌در‌مباب   ‌‌یه  ر‌ش ص  از‌‌ا   اا‌اخ  یک‌نیک  و‌و‌کم  الات ‌

ا ‌؛‌چراک  ه‌م  ‌بالاتر    ب  ه‌مرات  ب‌‌‌ ایش  ان‌ق  راردادد‌ش  ود‌
(‌ف‌مدم  د)‌اوا    ‌و‌‌   ایر‌رون  دد‌و‌ی   ‌چی  ز‌آم  دنی‌ی   

ب  ا‌‌خواه  د دانی  د ‌م  ی ش  ما‌م  ی‌همن  یک  ه‌اص   ‌و‌نس  ب‌او‌را‌
بج   ‌و‌و  ر‌مُو‌تم  امی‌مَ‌؛خدیج  ه‌بن   ‌خویل  د‌نک  ا ‌کن  د‌‌‌‌

او‌پ  ‌از‌ای ن‌‌‌‌ک ه‌‌خ دا‌قس  ‌‌ه‌  ‌او‌از‌ما ‌م ن‌ا   .‌و‌ب ‌‌‌ؤمُ
‌«.خواهد‌شد‌یدارام‌عظم ‌و‌عزت‌والای

ایشان در آن وقت ، گفت ف حضرت‌آنن شأ ابوطالب در را که این کلمات

لیکن دیده  ،به ایشان به طور آشکار نبوت عطا نشده بودهنوز و  ساله بودند50

جهت از  ف رسول اللهکه باشد  شود که ابوطالب برهمان دین قدیم خود می می

اینجاست که سخن  مطلبکنند. بلی!  ، تمامی زندگی خود را وقف میبین بردن آن

 .تواند پنهان کند نمیاه کسی گ حق را هیچ

گرفت و  صورت لبا حضرت خدیجه ف حضرت‌آننکاح  انجام عقدِ سر

مدتی قبل از نزول و . زندگی کردندسال  58 فایشان در خدمت رسول الله 

 وحی و مدتی بعد از نزول وحی با هم بودند.

 :لاش حضرت خدیه  ف حضرت مناولاد 
ند و چهار دختر داشتند. دو فرز لاز بطن حضرت خدیجه ف حضرت‌آن

کنیت  خاطر نام قاسم‌هبودند و ب و طاهر ایشان: قاسم پسران
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 تگفته شده اس به ابو القاسم مشهور است و در مورد طاهر   فحضرت‌آن

 .1الله بودکه نامشان عبد

حضرت و . 2کلثوم بودند ه و امّ : حضرت فاطمه، زینب، رقیّ شانندخترا

 . ن ندبود فضرتح‌آن فرزندبزرگترین ل زینب
شان که نام یسوم جز پسر بودند. ل از بطن خدیجه فرزندانشانهمة

 فالله‌پسر رسولسه  هر .و بس بودند لقبطیه یةتنها او از مار ،ابراهیم است
برخی روایات در  البته راجع به حضرت قاسم  .در طفولیت وفات کردند

 .وندمرکب  سوار شبر ند توانست میبودند که  بزرگ شدهآید که ایشان به حدی  می

 :فرسول الله  دختران  
 شان افضل بودند.به اجماع امت از همه دختران لحضرت فاطمه

 «.ستو سردار شنان بهشتی اا»د که: نفرمای می ایشان ةدر بار فنبی اکرم 

شان با حضرت و پنج و نیم ماه بود که عقد نکاح عمر ایشان پانزده سال

 سیدة ازشان تعیین گردید. جهاد درهم مَهربسته شد و چهارصد و هشت اعلی

 النساء به شرح زیر است:

شددده ربددر  درخددت خرمددا پ   اش، یددک بالشددت کدده چددادرک یدد»

شددددک ،یددددک م  ، یددددک چارپایییشددددک چرمددددبددددود، یددددک ت  

 گلددی، دو مشددکیزه و یددک مسددیاب دسددتی ۀدو کددوش ،کوچددک

 .«3بود ل حضرت فاطمه یهجهیز

 .داد دسـت خـود انجـام مـی‌هب دشخانه را خو هایکار دیگرآرد کردن گندم و 

سردار دو جهـان و  دختةر فقیرانةة  زنـدگی  نمودار، مهر و یهاین است نکاح، جهیز

                                                           
 بود، اما طیب و طاهر، دو لقب ایشان بود.نامشان عبد الله  :در زاد المعاد گفته شده است که -1

تر ‌کلثوم را از همه بزرگ دیگر ام ای هاند. برخی علما حضرت زینب و بعضی رقیه و عد نوشته یمختلفاقوال  :در این مورد حاف  ابن قیم -2

 {.5/50. }زاد المعاد:بودند تر‌کوچککلثوم از همه  تر و ام‌روایت است که رقیه از همه بزرگ گویند. اما از حضرت ابن عباس  می

 طبقات ابن سعد و غیره. -3
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 ،علـیف عصرـعروسـی  عنعنـاتِ تکمیل رسم و  برای. زنانی که ایشان  انةدختر نازد

النسـاء درس عـبرت  کننـد، آیـا از عروسـی سـیدة دین و دنیـای خـویش را تبـاه مـی

 ؟کنند‌شرم نمیگیرند و از این  نمی

زنده ف حضرت‌آن پنهان بود که فرزندان  در این یک حکمت بزرگ

، اما از میان دختران تنها از دختران ایشان باقی ماند فحضرت‌آننسل  و نماندند

دیگر دختران ایشان و  .نددر دنیا پخش شد لتنها اولاد حضرت فاطمه ،هم

 .ندنده نماندشان زاولاد یی دیگرخها اولاد نداشتند و بر بعضی

 ب ه پیدا شد او یکبن ربیع شد، از  با ابوالعاص لنکاح حضرت زینب

شد که حضرت علی  متولدوفات یافت و یک دختر به نام امامه  خردسالیکه در 

 هیچ  ایشانبا ایشان نکاح کرد، لیکن از  لحضرت فاطمه وفات پس از

 نشد. فرزندی متولد

شد و در هجرت حبشه عقد من با حضرت عثمان  لرقیهحضرت  نکاح

 بدون فرزندبدر  ةپس از برگشت از غزو .هـدوم بودند. در سال  فبا رسول الله 

را نیز  لکلثوم شان ام. خواهر دوّمهـسوم بعد در سال  از دنیا رحلت نمودند.

قب بدین خاطر به ایشان ل ؛درآوردند حضرت عثمان  در نکاح ف حضرت‌آن

رسول ، آنگاه حق پیوستندلقای به جری هـ م  سال ذوالنورین داده شد و در

 ارشاد فرمودند:  فالله

 . 1«دادم می عثمانح نکا به عقدرا هم  داشتم، من اگر من دختر سومی می»

 شنان! به یاد داشته باشید:

از  لمعتبر سیرت موجود است که یک مرتبه حضرت رقیه در روایاتِ 
 .آمدند ف یامبرپشکایت نزد  برای و شده ناراحت حضرت عثمان 

 فرمودند: نصی ت چنین  فحضرت‌آن
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 «.خود بنشین نۀخادر برو  ؛که شن شکایت شوهر خود را بکند سندمپ نمیمن »

اصلاح  دخترانزندگی دنیا و آخرت  ،اساس آن که بر ین تعلیماین است آ 

 . 1شود‌می

 :@ اشواج مطهرات بقیۀ
نکاح گری با زن دی لحضرت خدیجه در حیاتِ  فد مّ ــــ ـحضرت م

رسول  هنگامدر آن  .وفات کردند قبل از هجرت سه سالایشان نکردند. اما 

ازدواج کردند  @ واج مطهراتزدیگر ا ، باپس از ایشان .ساله بودند 87 فالله

 است: ذیلبه شرح  شان‌گرامیِ  امیکه اس

حضرت سوده بنت شمعه، حضرت عائشه، حضرت حفصه، 

ب ه، حضرت شینسلمه، حضرت شینب بنت خزیم حضرت ام

حبیبه، حضرت بنت جح ، حضرت جویریه، حضرت ام 

 .@ صفیه، حضرت میمونه
 فاند که از آن جمله دو تن در زندگی رسول الله ‌هّراتازواج مطتا این یازده  

به  .حیات داشتند ف حضرت‌آنوقت وفات  شان درهمسر دیگره و نُ وفات کردند 

، ازدواج امتمردان این اما برای  است، ف پیامبرتنها خصوصیت این اجماع امت 

این خصوصیت در  از چهار زن در یک وقت جائز نیست، و برخی وجوه با بیش

 د آمد.صف ات بعد خواه

اول در نکاح سکران بن عمرو لحضرت سوده :لحضرت سوده 

 آمدند. ف حضرت‌آنپس از آن در نکاح  ،بودند

 دختر حضرت صدیق اکبر لحضرت عائشه :لحضرت عائشه 

و در سال هجرت  ازدواج کردند فشش سالگی با رسول الله  سنّ در  ند.سته

                                                           
 }اوجز السیر لابن الفارس{. -1
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 رماد،  ف حضرت‌آن وفاتدر وقت  .رفتند فپیامبر  نة، به خاه سالگینُ  درسنّ 

 کسبچه  فه سال مصاحبت با رسول الله نُ  در این مدتِ  .ساله بودند 57مؤمنان 

 کرام  بةد بزرگان ص ادر این مور ؟گرفتند ها‌کردند و از بارگاه نبوت چه رنگ

 لصدیقه عائشةنزد  ،آمدیم ای عاجز می حل مسئله ازکه  فرمودند: هنگامی می
 بزرگان ص ابه ری ازایبه همین خاطر بس ؛یافتیم را می علم و راه حل آن

 شاگردان ایشان بودند.

 بودند. دختر حضرت عمر لحضرت حفصه :لحضرت حفصه 

با  هـ 2یا  هـ 5ن حذافه بودند، پس از آن، درسال نیس بقبلًا در عقد نکاح اُ ایشان 

 . 1نددنکاح کر فرسول الله 

 لحضرت زینب بنت خزیمه :لحضرت شینب بنت خزیمه هلالیه 
ایشان را فیل بن حارث بودند، او قبلًا در نکاح طُ  ند. ایشانم المساکین مشهوربنام اُ 

بدر شهید  ةیشان در غزوا وقتی .کردند ازدواجبیده بعد با برادرش عُ  ؛طلاج داد

، و 2آمدند فنکاح رسول الله  بهد حُ اُ  ةیک ماه پیش از غزو هـ2در سال  ،شدند

 . 3بودند و رحلت نمودند ف ینعالمللةرحمدو ماه در نکاح فقط 

اول  ، ابوسفیانحضرت دختر حضرت ام حبیبه :لم حبیبه حضرت ا  

. هردوی ایشان داشتندهم  فرزندانی ویاز  . ش بودندبید الله بن جَ در نکاح عُ 

شد و  مسی یآنجا عبید الله بن ج ش در  ،کردند هجرت به حبشه و مسلمان شده

به نجاشی  فآنگاه رسول الله  .اسلام خود ثابت قدم ماندند بر لام حبیبه

 خواستگاری کند. ف برای پیامبر لم حبیبهاُ  ازشاه حبشه نامه نوشت که پاد

                                                           
 {.87}سیرت مغلطائی:  -1

 {.80}سیرت مغلطائی:  -2

 }نشر الطیب{. -3
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صد و خودش کفیل نکاح هم شد و خودش چهارکاح داد چنان ه نجاشی پیغام ن

 هم به عنوا ن مهر پرداخت نمود.در

در نکاح  اوهنده است.  لنام ام سلمه :لحضرت ام سلمه 

 8سال  ةشد. در ماه جمادی الثانی صاحب فرزندانی هماز ایشان  و بود ابوسلمه

. گفته 1آمددر ف حضرت‌آندر نکاح  هـ 2و طبق برخی روایات در سال  هـ

 ت فرمودند. پس از تمامی ازواج مطهرات  رحل لشود که حضرت ام سلمه یم

 :لحضرت شینب بنت جح 
 ند.بود ف رسول الله عمةدخترِ  لحضرت زینب بنت ج ش

و  شدهشان را با زید بن حارثه )غلام آزاد نکاح که خواست می فحضرت‌آن

 ثه حضرت زید بن حارنمایند، لیکن چون نام غلامی بر  (شانةخواند پسر

ا ند، امّ پسندید‌نمیرا  ازدواجاین  لحضرت زینببنابراین  بود؛گذاشته شده 

و شد انجام نکاح  چنان ه .راضی شدند ف حضرت‌آنجا آودن ارشاد ‌هخاطر ب‌هب

، عیطب به علت عدم موافقتِ  ولی ،بودند ال در نکاح حضرت زید س‌حدود یک

حاضر  فخدمت رسول الله در  بود. حتی که زید  همیشه در میانشان اختلاب 

ی داد و از طلاج را تسلّ او  ف نبی اکرم امّا کرد، بیانرا  شطلاق شد وتصمیم به

انجام او را طلاج و سر وجه مشکل برطرب نشد  هم به هیچ داشت، لیکن بازباز

خواست که با  می فرسول الله لی و دلجویی حضرت زینبخاطر تسلّ ‌هداد. ب

را  (فرزندخوانده)   یمتبنّعرب عموم ر آن وقت، د چون ایشان نکاح کند، لیکن

از این نکاح اجتناب  ف حضرت‌آن همین تفکراساس  پنداشتند، بر فرزند می برابرِ 

این رسم  به هر حال کرده است؛ ازدواج عروسشمردم نگویند که با تاند دکر می

                                                           
 {.00}سیرت مغلطائی:  -1
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نازل شد  آیه، بنابراین را از بین ببرد است که آنخو می جاهلیت بود و اسلامدوران 

 .1ترسیدب  از نکه بایدآ حال ،ترسید که شما از مردم می

به حکم خداوند  هـ0هـ یا 5هـ طبق بعضی روایات در سال 8در سال  هبالآخر

مردم واضح شود که  برایازدواج کرد تا با ایشان  ف حضرت‌آن ،عالم

بر قطع پیوند زناشویی پس از نیست و زنش کم فرزند اصلی در ح فرزندخوانده

 خدا عمل این حلالِ  که به اعتبار عقیده یا گردد و کسانی حرام نمی خواندهپدر

به بشکند و این رسم جاهلیت  تا ز آیندبا خویش از این اشتباه ،اند را حرام نموده

عملاً  فپیامبر  وقتی ممکن بود که خود ،ینهاین رسم دیرنابودی لیکن  ؛پایان رسد

 فرمایند.این را نافذ 

اساس روایات کاملاً  برنوشتیم لزینب تنکاح حضر ةباردر مطلبی که

در شرح ص یح البخاری  :دیث علامه ابن حجراحرا حاف   آن است و ص یح

 . 2اند نقل فرموده

سخنان  ،ههم که مشهور شده استدیگری  دةروایات بیهو ،علاوه بر آن

نقل  قیقتحیسان مسلمان بدون نو‌تاریخ یرا بعض آن واند ‌منافقین ختةخودسا

 ست.ی محض او افترا دروغ همگیاند.  کرده

 :لحضرت صفیه بنت حیی 
و این  است  از اولاد حضرت هارونلحضرت صفیه بنت حیی

یک  هم همسردختر یک نبی بودند و هم ایشان بود که خاصّ تنها خصوصیت 

اح در نک کشته شدنِ اوپس از  ،بودند «احقیق‌بن أبيةکنان»اول در نکاح ایشان بی. ن

 آمدند. ف حضرت‌آن

                                                           
 احزاب{. ة}سور -1

 نگاه: }فتح الباری، تفسیر سورة احزاب{. -2
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حارث بن »دختر لحضرت جویریه :لحضرت جویریه 

سپس در  ؛در جنگ اسیر شده بودند بودند؛صطلق الم‌بنی قبیلةسردار « ضرار‌أبی

و پدرشان مسلمان  ندتمام قبیله آزاد شد ویبه برکت  .آمدند ف حضرت‌آننکاح 

 گردید.

 :لحضرت میمونه بنت حارث هلالی
مسعود بن »در نکاح قبل از اسلام لرث هلالیحضرت میمونه بنت حا

نکاح  بهپس از وفات او  کردند.نکاح  «بورهمأ»با  از جدایی، بعد ند.بود «عمر

 . 1آمدنددر ف رسول الله
نبی هستند، پس از ایشان  ف حضرت‌آن آخرین همسران جملةاین از 

ازدواج ها با بعضی زنان ‌علاوه بر آنالبته  .نکردند یدیگر هیچ نکاح فاکرم

بلکه  نائل نشدند؛ ف پیامبر نشینی‌و هم شرب مصاحبتبه ها ‌آن امّا ،ندبود کرده

های ‌تفصیلات آن در کتاب که ر میان آمدی دجدای ،مسائل برخی دلیلبه  آنقبل از 

 اند. سیرت ذکر شده

 تمرین

 سوالات شیر را شفاهی جواب دهید.

و نیز  ؟ساله بودند‌چند، رفتند شام به سفر بار اول ف که رسول الله وقتی -5

 بگویید که عالم یهودی در مورد ایشان چه گفته بود؟

چند ساله بودند؟ سبب  ف حضرت‌آنلدر وقت نکاح با حضرت خدیجه -5

 این ازدواج را شرح دهید؟ 

 ؟نام ببریدرا ، هریک و چند دختر داشتند پسرچند  فرسول الله  -2

 د؟را نام ببری هریک .چند تا بودند @ امهات المؤمنین -8

 آمد؟در ف حضرت‌آنطور در نکاح ‌هچلحضرت زینب بنت ج ش -0

 بود؟ ویژگی ایشان را بیان دارید؟ که لحضرت صفیه بنت حیي -1

                                                           
 {.11ت مغلطائی: }سیر -1



 37                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

 :درس سوم

 د اشواجعدّ ت  امون پیر

 هد  کلی:

 د اشواجدّ تع  پیرامون 

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:
 از‌ا یم‌را‌بدانند.بددّ‌ازواج‌ق چنوننی‌ت‌  

 تبدد‌ازواج‌در‌ا یم‌را‌بیاموزند.‌شرایط‌
  را‌بفومند.‌ف‌پیام ر‌همسرانتبدد‌‌حکم‌
 را‌بشنا ند.‌ف‌حضرت‌آنهام‌‌و‌عمه‌عموها‌

 ت عدّد اشواج قبل اش اسلام:

ز در تمام ادیان  دنیا جای قبل از اسلام هم تقریبًا ،ی یک مردنکاح با چند زن برا

هندوستان، مصر،  یکشورها های وملت . در میان مردم عربشد دانسته می

به کثرت وجود داشت و از  چندهمسریرسم  ،لیا و غیرهاستریونان، بابل، ا

کشورهای  عصر کنونی. در تواند انکار کند نمیی نیازهای فطری او امروز هم کس

ز قرار چندهمسری را ناجای، دشتگان خوخلاب گذبرخواستند که ‌میی یاروپا

قانون فطری غالب آمد و حالا سعی  ه. بالآخرنرسیدندخود  هدبلیکن به . دهند

 .عمومیت بخشندرا  چندهمسریبر این است که 

تعدد  دفاع از در ،است مسی یمشهور  عالمکه یک  «مستر دیون پورت»

ت معلوم ااش این می» :نویسد انجیل استدلال نموده می ی آیاتاز بسیار زوجات
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ت ابرک منبلکه خداوند در  ،ستپسندیده انه تنها  شوجاتشود که تعدد  می

 .1«نهاده است یخاص

. تا مرزی نداشت و که قبل از اسلام تعدد ازواج حد ولی جای تعجب است

به کثرتِ  یمسی  کشیشان ه است.بود هزار زن هم آنجا که نزد یک مرد تا چهار

عام  آلمانی در زدهم میلادتا قرن شاناین موضوع و  داشتند عادت چندهمسری

 . 2داشتند یبسیارهای ‌زنشان بود. شاه فلسطین و جانشینان

آنِ داند و در  را جایز میزنان محدود نا تعدادک نگهداشتن یدَ همین طور تعلیم وِ 

 .3دهد هفت زن را اجازه میو‌بیست و واحد، جمع نمودن ده، سیزده

ی که ید، تا جاج بونامحدود رایازواج به صورت  پیش از اسلام کثرتِ  غرض!

 آنبر  یمذهب و هیچ قانونشود، هیچ دین،  ن و کشورها معلوم میاز تاریخ ادیا

و نه ها  ه نصاری، نه هندوها، و نه آریایینه یهود، ن است؛اشته نگذ و مرزی حد

 .ها پارسی

  تعدد اشواج در اسلام: حدود

ح برخی در نکا .ادامه داشت تعیین حدّیابتدای اسلام هم این رسم بدون در 

 ل. بعد از رحلت حضرت خدیجهبوده استاز چهار زن  بیش ص ابه
جمع  ف حضرت‌آناسلامی تا ده زن در نکاح  نیازهای مخصوص یاساس بعضبر

 شدند.

                                                           
و غیره با کلمات تأکیدی خویش آن را  «ایزک تیلر»و  «جان ملتن»و  «فکس»کشیش {. همین طور 05نگاه: }لائف، مؤلفه جان دیون پورت:  -1

 تأیید کردند.

شتند. }سلاطین هفتصد زن و سیصد کنیز دا شود که حضرت سلیمان  فعلی هم معلوم می( ودیان و مسیحیانهکتاب مقدس ی)از بایبل  -2

و حضرت  سه زن داشتند و حضرت یعقوب ه زن داشتند. حضرت ابراهیم صد و نود و نُ ُ   د وو{. حضرت دا2/55اول: 

 {.25/ 57هر یک چهار زن داشتند. }بائبل پیدایش:  موسی

نویسد که: اگر یک انسان چهار یا پنج  تری میشود، در دهرم شاس ها یک پیشوا و بزرگ مسلّم پنداشته می‌منوجی که در نزد هندوها و آریایی -3

 د، او صدها زن داشت.نشو دانسته می فرزندباشد، پس دیگران هم صاحب  فرزندها یکی صاحب ‌زن داشته باشد، و از آن
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عدالتی صورت ‌در ادای حقوج برخی از آنان بی زنان،سبب کثرت ‌آنگاه که به

 ، لیکنرفتندگ نکاح می ی بهبسیارزنان و هوس،  خاطر حرص‌هو مردم بگرفت 

از بین بردن  براییز که ، قانون ابدی قرآن عزکنند توانستند ادا‌را نمیحقوج همگی 

 ،های فطری را در نظر گرفته‌آمده است، ضرورت فرودتم در دنیا ظلم و س

 و درا اصلاح فرمو آنهای  خرابی بلکهمنع نکرد،  طور کامل‌به را چندهمسری

ازدواج توانید به  میقط تا چهار زن ف زین پسشد که  لارشاد خداوندی ناز

و  کنید؛ زن را مساوی بتوانید ادا هم بدین شرط که حقوج هر چهار آنو  درآورید

 از یک زن نکاح کردن ظلم است. پس با بیش ،اگر توان این را نداشتید

، شدحرام به اجماع امت از چهار زن  بیش نکاحِ که  ،شرع پس از این ارشادِ 

خود که بیشتر از چهار زن در نکاح  بودند کسانی کرام  ةبآنگاه در میان ص ا

چهار زن را در عقد خود  ف الله اساس دستور رسول ایشان برولی ، داشتند

 ند.دنگهداشتند و بقیه را طلاج دا

در ده زن  ،مسلمان شد غیلان وقتیدر حدیث شریف آمده است که حضرت 

و  گهداردنچهار زن را  که نددستور داد به ویاو  ف حضرت‌آن .بود شنکاح

پنج زن  ،اسلام آورد  وقتی  بقیه را طلاج دهد. همین طور نوفل بن معاویه

 . 1که یکی را طلاج دهد نددستور داد ف حضرت‌آن داشت.

 :ف تعدد اشواج پیامبر
از  ف رسول الله ازواج مطهراتِ  نباید ،شریعت این قانون عام پایة بر
مانند  @ المؤمنینین هم ظاهر است که امهات لیکن ا ،بودند بیشتر می نفرچهار

 د قر آن کریم است:اشار .دیگر زنان نیستند

[َِّ ِِی ِاِن ِِاءَِّسَّ
َّ ِبِِالن  ِ

ِِي 
َّ
ِل ِس 

 
ِت

َّ ِِن 
َّ
ِک

َّ
ِأ ِدٍِمِِحَّ ِِِنَّ

 
ِالن  [.اءِِسَّ

                                                           
 {.2/529}تفسیر کبیر: -1
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 «.شما مانند دیگر زنان نیستید پیامبر،ای زنان »ترجمه: 

ها در  نکاح ‌آن ف حضرت‌آند. پس از هستنامت  یها مادران تمام‌آن

ازواج  بقیة، همسرچهار  جز ،عام قانونِ  بنابر. حال اگر رفتکسی نخواهند ‌هیچ

 شان‌تمام زندگیِ در شد و  قدر ظلم می‌هشدند، بر ایشان چ طلاج داده می مطهرات

باعث شان ‌برایِ  ف . وچند روزه ص بت رحمة للعالمینندماند‌میمعطل باقی 

شدند و  محروم می ف دو عالمفخر  زندگی باکه از یک طرب از ؛ چراشد میعذاب 

 .دهندشد که جای دیگر غم خود را تسکین  یطرب دیگر به ایشان اجازه داده نماز 

تحت این قانون عام  @ به هیچ عنوانی مناسب نبود که ازواج مطهرات لهذا

این خاطر نکاح شده بود که شوهرانشان با برخی زنان به  خصوص‌به داخل شوند؛

به خاطر  فنبی اکرم آنگاه سرپرست باقی ماندند؛‌ا بیه‌شهید شده بودند و آن

ها چه ‌بر آن ،شدند ها طلاج داده می‌با ایشان نکاح کردند. اگر آن ،یتسلی و دلجوی

 ند.نها تمام عمر از نکاح محروم بما‌آن ؟ آیا این دلجویی است کهشد‌طاری میحالت 

تن از چهار زن را نگهداش بیش ،دستور خداوندی برحسب علتبدین 

قرار گرفت ف حضرت‌آنخصوصیت 
1

 خصوصیحالات زندگی  هم نین. 

فقط  کهاند ‌دستورالعمل ،طرز عمل دینی و دنیوی امتکه برای  ف حضرت‌آن

با ه زن هم کم است. نُ  ،این مقصدبرای رسد و  میبه ما  @ توسط ازواج مطهرات

 اذ الله! بر، معاین خصوصیت کهبگوید تواند  آیا انسانی می ،الاتح توجه به این

 اساس خواهش نفسانی بود. 

و عجم به مخالفت  تمام عرب که : زمانیتعجب است بسی با آن هم جای

بستند،  جویی کردند، بهتان‌تلف عیببه عناوین مخ قتل را ریختند، مةایستادند، برنا

                                                           
نیروی چهل مرد از  -علیهم السلام -رامک یالله تعالی به انبیا»در حدیث شریف آمده است: ؛ کرام یکثرت ازدواج انبیا فلسفةحکمت و  -1

، فیض 8/557}مسند احمد: «. برابر با قدرت صد جوان دنیوی است بهشتیعطا فرموده بود و قدرت هر مرد  بهشتی رامردان 

ن نیز همین {. از این حدیث معلوم شد که قدرت هر نبی برابر چهار هزار مرد دنیوی است و بالتبع قدرت مردانگی )جماع( آنا8/271القدیر:

}لالس قطب  اند.‌با این قدرت فوج العاده، خیلی کم ازدواج کرده -علیهم السلام -کرام یاندازه بوده است. بنابراین حقیقت، انبیا

‌. }مترجم{.:{. مؤلفه: مولانا محمد عمر سربازی5/85الإرشاد: 
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اب خاک که به سمت این آفتاب عالمت این اب گفتند وخلاصهذّ لنون گفتند، کَ 

هم  که در  ایت ،دندورزیندریغ   کوششی از هیچ نوعباره ‌این انداختند و در

خواهشات تهمت ، هیچ کافری ،گاه هیچلیکن  ؛شدند خوار و زبونشان خود

! خیر؛ هرگز! در این مورد هیچ نوع نزد ف بر رسول الله رادر مورد زنان  نفسانی

هیچ  ،ینتر از انام بالا‌رنه برای بدنام ساختن یک شخص نیکنشد، و افترایی

پس کفار  ،بود انتقاد میانگشت  دنِ  ا. اگر اندکی جای باشد تواند نمی ای بهحر

دادند  جلوه میدر نظر دیگران  از همه بیشتر این را ،خانه بودند عرب که رازدانِ 

 حقیقتِ  که نبودند احمق قدر‌ها آن‌لیکن آن ؛کردند ب میعیوب حسا جزءو

 خود را از بین ببرند. سخن زنِ وَ و مشاهدات را انکار نموده 

م اُسوة  بةطیّ که حیاتِ چرا  .دیدند پیش روی مردم بود و می ف تقوالُسَّ

که  وقتی .شتنشینی گذ‌د و خلوتر تجر  د ف حضرت‌آنجوانی  قسمت ینبیشتر

در خواست نکاح شد  لآنگاه از طرب خدیجه ،سالگی رسید50مبارک به  عمر

و در ساله هم بودند ‌، چهلاولاد بودند که بیوه و صاحب ایشان علاوه بر این که

دو ، حضرت‌آنو قبل از این عقد با سالی بودند ‌حال سپری نمودن دوران میان

 ،مادر دو فرزند و سه دختر بودند بودند و  کرده یدیگر هم یکی بعد دیگر ازدواج

اکثر عمر مبارک  حضرت‌آنسپس از بارگاه نبوت درخواست ایشان رد نشد و 

تا یک  را محترمه جةطور که زو‌هم این ا همین نکاح سپری کردند و آنخویش را ب

شدند تا اینکه تمام دوران  عبادت الهی می مشغولرا در غار حِ  ،ترک نموده ماه

تمام فرزندان  طوری که‌به، نمودندسپری  همسرخویش را با همین جوانی 

 بودند.لاز حضرت خدیجه حضرت‌آن

شته که عمر مبارک از پنجاه گذ وقتیلالبته پس از رحلت حضرت خدیجه

در نکاح  همسرتا ده  خاصیهای نیاز بر حسبوجود آمد  و ‌هب ها نکاح بقیة ،بود
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شان ‌بیوه بودند و بعضیلجز حضرت عایشهدرآمدند که همگی  فحضرت‌آن

 اولاد هم داشتند.

تواند این طور گمان  یمی هرگز احواس‌‌سلیم هیچ انسان با این تفاصیل، آیا

خواهش نفسانی است؟ اگر  نتیجة ف حضرت‌آند ازواج د  تعَ  (معاذ الله)د که کن

اخلاج، اگر نیز  ببیند، ونبوت را  آفتابِ  عظمت و جلالِ  ی نتواندکور‌شخص شب

 ف حضرت‌آنس احوال زندگی مقدَّ  م، طهارت، زهد و ریاضت و تما، تقوااعمال
 او را بر ،دعدَّ تَ های مُ  واجآن ازد آن حالات وواقعاتِ  ا خودِ بگیرد، پس تنه هرا نادید

ه خواهش نفسانی نبود، ف ازواج مبارک دِ د  عَ شک تَ  سازد که بی این باور لبور می

 گیپنج سالو‌زندگی نمودن و تا پنجاه ،سالخورده نمیک خا ورنه تمام عمر با است،

 با ایشان سپری نمودن بالاتراز عقل انسان است. ،عمر مبارک

 ةآماده بودند که به یک اشارقریش  رؤسای ا کفار عرب وخصوصً 
، طوری های آن مبارک نثار کنند ب را در قدمخَ نتَ حسن و جمال مُ  فحضرت‌آن

 و تاریخ شواهد آن موجود است. سیرتهای معتبر ‌که در کتاب

نفر رسیده بود به صدها هزار  ت مسلمانان در آن زمانو قطع نظر از این، جمعیَّ 

 نکاحدانست که در  ین میسعادت و فلاح دارَ خویشتن  برای ، این راکه هر زنی

فقط  ،گیتا پنجاه سال ف دار نبوت‌در عقد تاج ،این جودِ . با ودرآید ف پیامبر

پس از آن هم  .ساله بودند‌شان در وقت نکاح چهلیکه ا ندبودلیک خدیجه

 فرزندهمه بیوه و صاحب بقیه  ،یجز یک ،زنانی که برای نکاح انتخاب شدند

 در آن وقت انتخاب نشدند. که  شماری بی ةدوشیز. دختران بودند

شد که آن  داده می ورنه نشان ،گنجایش تفصیل را ندارد ،مختصر لةاین رسا

اگر  .شرعی و اسلامی بود نیازهای هچ پایةر ب ف حضرت‌آن تعددِ های مُ ‌ازدواج
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ید، همه رس تنها و تنها توسط زنان به امت میکه  یپس بسا احکام ،بود نمی چنین

 . 1ماند پنهان می

را  ف نبی اکرم ازواج  دِ عدّ تَ  است که: و ستم انصافی‌بی ی،حیای این غایت بی
پرستان، عقل وحواس ‌اگر باطل !!!هوا و هوس تعبیر کنندبه خواهشات نفسانی 

زدند،  ایشان مقدس ساحتبه  اساسی‌بی از دست داده چنین اتهاماتخویش را 

به  یجرئت چنین،هم یهیچ کافر ورنه ؛است عقلشان جنون و بلاهت نتیجةاین 

 . دادو نخواهد  خود نداده

 .بودندحیات در قید  @ ازواج مطهرات تن هنُ  فدر وقت وفات نبی اکرم 

وفات نمودند و لاز همه حضرت زینب بنت ج ش قبلپس از رحلت ایشان 

 داع گفتند.دارفانی راوِ لاز همه حضرت ام سلمهآخر 

 :فحضرت منهای  ها و عمهعمو
: حارث، زبیر، حجل، ضرار، عبارتند ازکه  ب ده فرزند داشتندالمطلعبد

پدر بزرگوار  . عبد اللهعبد الله و ابوطالب، ، حمزه عباس ،ابولهب مقوم،

تر ‌کوچکاز همه برادران خود   حضرت عباسو  بودند ف حضرت محمد

ه، عاتکه، برّ  : امیمه، ام حکیم،تا بودندشش  ف حضرت‌آنهای  عمه .بودند

 .روی  صفیه، اَ 

 :ف حضرت من نگهبانان
را به  ف حضرت‌آننگهبانی  ة بدر وظیفةدر غزو بن معاذ  حضرت سعد

احد  ةدر غزو و محمد بن مسلمه  عهده داشتند. حضرت ذکوان بن قیس

 سعادت پاسبانی نبوت را کسب کردند.

                                                           
در یک رساله تمامی آن  :ورت را این طور تکمیل فرمودند کهاین ضر حکیم الأمت تهانوی دامت برکاتهم حضرت سیدی و سندی ،احمد لله -1

د ازواج صاحبِ تعدّ »نام این رساله را  ؛آوری فرمودند‌اند را جمع‌شده خصوصینقلکه توسط ازواج مطهرات راجع به زندگی  یاحادیث

  ادند.« المعراج
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وقاص، ‌ابی بن سعداد بن بشیر، خندج و حضرت عبّ ةدر غزو حضرت زبیر 

مأمور بودند،  ری به حفاظت رسول الله در وادی قُ  و هلال انصاری ایوب ابو

 و هنگامی که این آیت نازل شد:

ََلَلّهَٱوَ ] َمِن  عۡصِمهك   .1[لناَسَِ ٱي 

 «.کند را حفاظت می توخودش  »ترجمه: 

 برداشته شد. نگهبانیآنگاه 

 «:امین»کعبه و لقب  بنای

که  ندقریش خواست ،پنج سالگی رسیدندو‌به سی ف حضرت‌آنکه  وقتی

الله را هر شخص ‌بیتدر تعمیر  یم شدنسه .2کنندو بازسازی الله را تعمیر ‌بیت

دانست و قبایل قریش این طور فیصله کردند  که هر قبیله هرچه  سعادت خود می

 د.یشتر در این تعمیر سهم بگیرب

ی بوجود دند تا هیچ نوع نزاعل تقسیم کرقبایاین تعمیر را بر  هۀینةچنان ه 

 لیکن ؛کعبه رسید نایسود در بلاانوبت به  ادن حجر ،امور ید. در همین تقسیمنیا

رخ داد. هر قبیله و  شدیدی اختلابدر مورد  ادنش در بنای کعبه میان قبایل 

نزدیک بود حتی که  ،کند نصیب خود خواست این سعادت را هرشخص می

 تا مشکل راخواستند کار‌ه. اما برخی افراد سنجیددهد شان درگیری و قتال رخ بین

فکری ‌بعد از هم احرام رفتند. به همین منظور به مسجد .نمایندحل صلح و آشتی  با

در این مورد  ،از همه وارد مسجد شد قبلشخصی که هر  :فیصله شد ،این مورد در

 .شودتسلیم  ،دانسته  فیصلةو هر شخص دستور او را  تصمیم بگیرد

وازه از همان در فنبی اکرم ،، قبل از همهخدا این شد که همان روز تقدیر

ما  .است« امین»این جملگی به یک زبان گفتند:  ،را دیده فحضرت‌آن .داخل شد

                                                           

 19مائده: -1

 تعمیر نمودند. ابراهیم  ، سپس حضرتپیش از این، بیت الله شریف را اول حضرت شیث  -2
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 ای انهفیصلة حکیمتشریف آوردند و  ف حضرت‌آنبه حکم او راضی هستیم. 
ود را با دست کردند و حجرالاس شدند. چادر را پهن راضیفرمودند که همه 

یک  نمایندهیک  از هر قبیله  ادند و سپس دستور دادند کهمبارک خویش در آن 

ش گاهجای بهسود لااحجر وقتیتا کردند  عمل طور‌در را بگیرد. اینچااز  گوشه

 در محل مخصوصشرا  آن خویش،با دست مبارک  ف حضرت‌آن  بعد خود ،رسید

 نصب نمودند.

تمام قریش  ،پیش از نبوت :نویسند که اقعه میپس از نقل این و :ابن هشام 

 .1گفتند را امین میایشان بالاتفاج 

 تمرین

 به سوالات شیر شفاهی جواب دهید:

 د ازواج قبل از اسلام را شرح دهید؟تعدّ چگونگی  -5

بود؟ پس از آن، چرا  رایجآیا در ابتدای اسلام هم نکاح با بیش از چهار زن  -5

 ؟محدود شد

 را پاسخ دهید. ف حضرت‌آن همسرانکثرت ورد شبهات معترضین در م -2

 ؟ قبل از همه وفات کرد @ امهات المؤمنین یک از‌کدام -8

 را نام ببرید. ف حضرت‌آنهای ‌عموها و عمه -0

 را نام ببرید. فرسول اکرم  نگهبانان -1

 گفتند؟‌می«امین»را  فرسول اکرم قریش چرا  -9

 ؟ی شدندراض ف حضرت‌آن بر رأی ،کعبه تجدید بنایدر چگونه قریش  -7

 دانید؟‌چه میلحضرت زینب بنت خزیمه هلالی ةدربار -7

  ......... 

                                                           
 {.55/550}سیرت ابن هشام:  -1
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 :درس چهارم

 و مخالفت عرب نبوت ارمغان

 هد  کلی: 

 و مخالفت عرب نبوتارمغان

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:
 نند.و‌مراح ‌پ ش‌و‌نشر‌ا یم‌در‌ وان‌را‌بدا‌ن وت‌ارمغان‌
 .چنوننی‌دعوت‌ا یم‌را‌بیاموزند‌
 ‌ درک‌کننددشمنی‌تمام‌عرب‌را‌‌در‌مباب ف ‌حضرت‌آنا تبام.‌
 ‌ بدانند.‌را‌و‌مبجز ‌واضح‌ایشان‌ف‌حضرت‌آنقت ‌به‌تصمی‌

 نبوت: ارمغان

به چهل سال و یک روز رسید، آنگاه  ف پیامبر اسلامکه عمر شریف  وقتی

  تاریخ وحی،  سرافراز فرمود. ابتداینبوت  قاممبه طور آشکار ایشان را به

علاوه بر این در  .باشد شنبه میالأول، روز دو‌ر ماه ربیعشان دنند تاریخ ولادتما

 . 1وجود دارد یاین مورد دیگر اقوال مختلف

 نشر اسلام در جهان پخ  و

 تبلیغ: ؛مرحلۀ اول
لنی مأمور به ایشان به طور آشکار و ع ،ف بر نبی اکرم ی نزول وحیدر ابتدا

پس از  .لازم بود ف حضرت‌آنذات  احکامی خاص بربلکه فقط  .تبلیغ نبودند

آغاز  ف حضرت‌آنبر وحی نزول شد، دوباره  قطعوحی  سلسلةاینکه چند روز 

 ،دنیادر  ای از زمان که‌برهه .ایشان را  به تبلیغ اسلام دستور داد آنگاه  ،شد

                                                           
 {.58}سیرت مغلطائی:  -1
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پیروی از تکبر عرب و غرور و  ام بود. خصوصً قای ت جهل و گمراهیحکوم

 بدان تا داد‌به آ ا نمی را حق طرب به لال التفات شان،عقاید و رسوم اجداد

به  آشکارا ف حضرت‌آنبر این شد که  حکمت الهیخواستة  لهذا. سپارندگوش 

. ایجاد نشودمردم نفرت در  ابتدا تا ند؛تبلیغ و پخش اسلام دستور داده نشد

از خویشاوندان و  ،جهت تبلیغ و دعوت اسلامنخست،  ف حضرت‌آنچنان ه 

 دیدند، در ایشان آثار خیر و صلاح را می ،نزدیکان خود که به فراست خویش

 شروع کردند.

، لشان حضرت خدیجهمطهر همسر اول، وهلةدر همان  ،با این روش تبلیغ
 فرزندو  حضرت علی، ف حضرت‌آن ةبرادرزاد، حضرت ابوبکر

حضرت ابوبکر  .ه اسلام شدندمشرب ب زید بن حارثه  شان حضرت ةخواند

بودند و از صدج، دیانت، و  ف حضرت‌آندوست  بعثت،قبل از  صدیق

الت ایشان را از رس ف حضرت‌آنکه  وقتی ؛اخلاج ایشان خوب خبر داشتند

تصدیق نمودند و کلمه خوانده مسلمان شدند. درنگ ‌بیخبر دادند،  آسمانی

 شخصیت سرشناس و بانفوذیک  ،ر میان قوم خودد حضرت ابوبکر صدیق 

ب به اسلام مشرَّ  آنکهپس از  .کردند مردم به ایشان اعتماد می ،اموردر تمام  ؛بودند

آثار وجودشان  که در ندرا دعوت به اسلام داد ی از قوم خویشآن افراد ،شدند

 دالرحمن بن عوب، سعدند. چنان ه حضرات عثمان غنی، عبدو صلاح را دی خیر

حضرت ابوبکر  دعوتِ ، الله زبیر بن العوام و طل ه بن عبید ،وقاص‌بن ابی

آوردند و  ف حضرت‌آنآ ا را در خدمت  همة سپس ؛را قبول کردند صدیق

 مسلمان شدند. جُملگی

بن زید  المطلب، سعدبن احارث بن عبد هراح، عبیدالجپس از آ ا ابوعبیده بن 

ظعون و هردو سعید بن العاص، عثمان بن معدوی، ابوسلمه مخزومی، خالد بن 

ها ‌مشرب به اسلام شدند. این رقم الاَ ‌ابیرقم بن الله و نیز اَ دامه و عبیدبرادرش قُ 
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فاری، ذر غِ ؛ صهیب رومی، عمار بن یاسر، ابوهمه از قریش بودند و از غیر قریش

 در اسلام داخل شدند. الله بن مسعود عبد

ور مخفیانه ادامه داشت. عبادات و اعمال شرعیه ط‌هدعوت اسلام ب هنگامتا آن 

 پنهانی ،حتی که پسر از پدر و پدر از پسر دادند. صورت پنهانی انجام می‌هراهم ب

 ف حضرت‌آن ،تجاوز کرد نفر که تعداد مسلمانان از سی خواندند. وقتی نماز می
 نبی که خود ندمشخص نمود جهت آموختن احکام دینی وسیعنةا یک خا برای آ

دعوت تا سه سال ادامه داشت. در همان  ةدادند. این شیو تعلیم می آ ا را فاکرم

 و بعد از آن دیگر مردم هم ندقریش به اسلام مشرب شد از خاص گروهیزمان 

در میان دیگر مکه فاش شد و  در اسلام داخل شدند و این خبر در آهسته‌ آهسته

 فرارسید. شکاراو آ حالا وقت دعوت علنی .دمردم هم مشهور گردی

 صورت علنی:ه دعوت اسلام ب

ر میان مرد و زن مشرب به اسلام شدند و دکثیری  ةعد وقتی ،پس از سه سال

حق  کلمة شکاراآنگاه خداوند متعال دستور داد که ، آاین خبر عام شدنیز دیگران 

 برسانید.به مردم را 

از یک  هر بالا رفته واین دستور بر کوه صفا  اجرای جهت ف حضرت‌آن

قبایل جمع شدند، آنگاه رسول هنگامی که تمام  .صدا زدند به اسمقبایل عرب را 

ور ‌دشمن بر شما حملهدهم که لشکر  خبر ار که اگر من شما ارشاد فرمودند فالله

 کنید؟  مرا باور می آیا سخنِ  ،که اموال شما را به تاراج ببرد زوداخواهد شد و 

شما را کاملاً  خبرِ  شک زبان گفتند که بی همه این حرب را شنیدند و به یک

 .ایم‌از تو دروغی را تجربه نکردهاه گ چراکه ما تا امروز هیچ ؛پنداریم می راست

د عقایدهم که اگر  خبر میبه شما : من ودارشاد فرم ف رسول اللهپس از آن 

خواهد آمد، و فرمود: فرود بر شما   شدیدِ  ، عذابِ رها نکنیدباطل خود را 

 وردهنیااز این بهتر  ای‌تحفهدر دنیا برای قومش هیچ انسانی  ،دانم جایی که من میتا 
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ام   آوردهمن فلاح و بهبودی برای دین و دنیای شما .ام است که من برای شما آورده

به خدا  .رهنمون کنم اوسوی ‌هکه شما را ب داده است و مرا خداوند عالم دستور

برای شما دروغ  ولی ،دنیا دروغ بگویم یها‌قسم! اگر من برای تمامی انسان

قسم به  دهم. فریب نمی شما را ،و اگر من تمام جهان را فریب دهم ؛نخواهم گفت

خصوصًا  من از جانب  ،است و هیچ شریکی ندارد تاکه یک پاکیآن ذات 

 .1ام‌فرستاده شده رسول و پیغمبر به عنوانِ  ،نبرای تمام جها برای شما و عمومًا

 تمام عرب دشمنی مخالفت و

 :ف حضرت مناستقامت 
از این  مردم عرب طور ادامه داشت. وقتی‌تبلیغ همیندعوت و  سلسلةاین 

شود  وحی می ف حضرت‌آنبه  که از طرب  دستوراتیمورد خبر شدند که 

را به عنوان معبود  ها‌که آنرا   کسانی و ،کند‌را برملا می شانهای‌حقیقت بت ،در آن

را  ف حضرت‌آن دشمنی در مقابل بنابراین؛ احمق گفته است کنند، پرستش می
تا که  ندآمد ف حضرت‌آن عموی آ ا نزد ابوطالب گروهی از سرانو  آغاز کردند

این سخنان باز دارد و یا او از حمایت ایشان دست بیان را از  ف حضرت‌آناو 

 بردارد.

روال  بقط ف حضرت‌آن بعد ؛داد شان راجواب به بهترین شیوهابوطالب 

از عبادت بتان منع و مردم را  ندادامه داد ،حق کلمةدر پخش و نشر  عادی خود

دیگر نزد ابوطالب آمدند و  بارِ  ،صبر عرب لبریز شد نةکه پیما فرمودند. وقتی

ورنه ما  ،دع کنخود را من ةزادوی خواستند که برادراز بیشتری یت دّ جِ  ت وباشد

 از بین برود. طرباز دو  یاکه یکت ،شد جنگ خواهیم وارد شما  هم با
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 در مقابل تمام قبایل عرب: ف حضرت من جواب  

در این مورد ص بت نمود.  ف حضرت‌آنشد و با  قرار بیحال ابوطالب هم 

خورشید ! اگر آ ا ه خدا قسمبزرگوار! ب عمویارشاد فرمود: ای  ف حضرت‌آن

 الله را فرمان د که منو بخواهن پمدر دست چماه را ارند و بگذتم دست راس دررا 

که دین خدا در  حتیّ، از این کار دست برنخواهم داشتنرسانم، هرگز  مردمبه 

 جان دهم.  راههمین در میان مردم عام شود یا من 

 ،شما به کار خود ادامه دهید باشد!گفت:  را دید، اشتیاجکه این  ابوطالب وقتی

 .بردارم ینمشما  یاریز حمایت واگاه دست  هیچ من

 من: معکوسنتیجۀو  ممرد بیزار کردن

 ف حضرت‌آنالمطلب حامی  عبد‌هاشم و بنی‌که قریش دیدند که بنی وقتی
 ف پیامبردر این موقع  حال رسیدن است؛در طرب موسم حج هم از آن و  هستند

 مناطیسی کلانیروی مغخواهند کرد و از  اسلامدر تبلیغ بیشتری سعی و کوشش 

دین او در تمام دنیا  حالا دیگرترسیدند که  لهذا ؛داشتندخبر  نیز ف حضرت‌آن حقِ 

منتهی به های ‌هرا مه نمودند که در تمالفیصو جمع شده  جملگی .پخش خواهد شد

حج  برای های مختلف‌سرزمینکه از بگمارند تا به افرادی خود را  افراد ،مکه

خویش  میزگری است که با کلام س رآجادو مکهدر آیند، هشدار داده شود که  می

سازد،  م خویشاوندان را از یکدیگر جدا میو تما پدر را از فرزند و شوهر را از زن

 او نروید، لیکن: نزد هرگز

 ند ریش  بسوشدکس پ ف ش هر من      ه ایزد بر فروشد ددراغی را کدچ

را رونق  ف حضرت‌آنکار تبلیغ  این ترفندشان بود کهخدا این  اما تقدیر

امکان داشت که  ،بردند‌کار نمی‌ین سیاستی بهنچاگر آ ا  .بخشید و رُشد داد
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ها و ‌زحمت ولیشنیدند،  یرا نم ف حضرت‌آن کبسیاری مردم نام مبار

 ساخت. ف حضرت‌آنآ ا همه را مشتاج دیدار  های‌کوشش

 :ف حضرت مناذیت قری  و استقامت مشار و 
سترش روزه شاهد گ‌همهیر خود ناکام ماندند و قریش در تداب وقتی

 ،بودنداسلام  دین مردم درفوج ورود ‌فوج، و ف حضرت‌آندعوت  بیشتر‌هرچه

چند اوباش مکه بنابراین  .زندوراز هیچ نوع آزار و اذیت دریغ ن تاتصمیم گرفتند 

کنند و به  تمسخر و استهزا یرا در هر للس ف حضرت‌آن تا ندنمود اجیررا 

 .رسانندممکن ایشان را تکلیف  شکلهر

 ایشان: مشکار ۀو معجز ف حضرت منتل تصمیم ق

به سجده  وقتی .خواندند کعبه شریف نماز می یکنزد فحضرت‌آن یروز 

خواست که سر مبارک را با سنگ  ،را غنیمت دانسته یترفتند، ابوجهل موقع

 لیکن: کند؛بش

 تر است  بان قویددددددنگه    من اگر قوی است   دددش

 نزدیک فبه رسول الله  خواست می گ را گرفتهنوقتی س بخت‌آن نگون

ار د وفریرپَ گش د، رناافتدستش لرزید و سنگ از دستش به زمین  ناگهانشود، 

سر  طربکه خواستم به  یهنگام و گفت: رفتخود  همراهاننزد  و نموده

، به سمت ها باز نمودر ، شتر عجیبی را دیدم که دهن خوددست دراز کنم فمحمّد

هرگز  یشتر چنینوز تا امر د که مرا بخورد.عنقریب بو شد و ور‌سرم حمله

 ام. ندیده

این  ش، خودجهل سردار کفارو ابو رخ دادکفار  ی ازجمع در منظر  این واقعه

 را اعتراب کرد. 
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غوث، سود بن عبدیَ یط، ابولهب، عاص بن وائل، اَ عَ مُ ‌ابیابوجهل، عقبه بن 

راد همیشه و هر وقت این اف ؛بن حارثالمطلب، ولید بن مغیره و نضراسود بن عبد

نشد، حاصل ها توفیق اسلام ‌این بودند و به هیچ یک از ف حضرت‌آندر پی آزار 

بدر به دم  ةها در غزو‌برخی آن در  ایت ذلت و خواری هلاک شدند. جملگیبلکه 

در دل خاک  و پوسیدهپوک و چار امراض خطرناکی شدنددیگری د ةشمشیر و عد

 .رفتند

 توسط  ف مبرپیادر  ایاد مش و طمع

 :ف ضرتدح منواب ددوج  ددقری
فکری با ‌پس از هم، نقشه نیز با شکست مواجه شدنداین  درکه قریش  وقتی

 -بود قریش انترین سر‌باهوش زمرةکه در  -«عتبه بن ربیعه» تا نمودندفیصله  هم،

؛ دنیوی بدهد های‌انواع وعده ف به ایشان ؛ تابفرستند ف حضرت‌آنرا نزد 

ه عتبه بن ربیع .دست برداردو نموده  یپوش‌شمچخود  دعوتاز  وسیله‌ینشاید بد

که ایشان در مسجد نماز  حاضر شد در حالی ف اتم الأنبیاءخدر خدمت 

 نزدیک شده گفت: شان به ای خواندند. می

با ولی  .ما بهتری همۀبه اعتبار حسب و نسب اش  تو برادرشاده!»

و  به خدایانو  انداختیتفرقه  قوم خوی در میان شما  ،وجود این

 خواندی؛را جاهل  نشامبا و اجداد و ها ، منردیک گوییشان بدخود  

مال و ثروت این است که ت اگر هدف ؛دل خود را بگو خواستۀاکنون 

قدر مال جمع کنیم که  این برایت تا ایم ممادهبسیار جمع کنی، پس بشنو! ما 

پادشاهی فرماندهی و  بر ماخواهی  شوی. اگر میمکه  افراد ترینثروتمند

ساشیم و اش تمام قری   رمانروا و پادشاهفتو را  تا حاضریمکنی، ما 

تحت «نعوذ بالله!»و اگر  ؛خواهیم کردسرپیچی ن وجه هیچ بهتو  دستور
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کلام  ،کنی مردم تبلیغ می بینرا  من کهو این )وحی(  هستی تأثیر جنیات

ی را شما طبیبدرمان  ، ما برایای هماندعاجز اش علاج من  خودو اوست 

 .1«شما را معالجه کند تا کنیم پیدا می

در جواب تمامی داستان  ف نبی اکرم ،که عتبه از کلام خود فارغ شد هنگامی

را شنیده حیران ماند و  آن عتبه قر آن کریم را تلاوت فرمودند. ةیک سور ،او

 سوی قومش برگشت و گفت: ‌هب

پی  اش این در طول عمرم که  مخدا قسم! امروش کلامی شنیده ب»

نه  ،خدا! نه من شعر استه نشنیده بودم. قسم ب گفتاری چنین گاه هیچ

اش مشار و همگی نظر من این است که  است و نه سحر. کاهنانکلام 

مقام  به ،شنیدم را گفتارش شیرا منکه منباش میید! ( ف پیامبر) اذیت او

سخن مرا شما خواه شما هستم، من خیر .یافتخواهد دست  یوالای

الب اگر عرب بر او غ .بکشیدانتظار  یفقط چند روش ؛، شیاد نهبپذیرید

، پس پیروش شدیابید و اگر او بر عرب  ممد، شما اش تکلیف او نجات می

 من و شماست؛ چراکه او اش قبیله و خاندان من و شما او عزت   عزت  

 .«است

 فگفتند که محمد ترین خود را شنیده حیران ماندند وشیارقریش سخنان هو
 .2تأثرات او را نادیده گرفتندو  جادو کرده استرا او 

، آنگـاه ای در بـر نداشـت‌نتیجـهقـریش هـای ‌یـک از اسـتراتژی‌که هیچ هنگامی

آزار ای مورد ‌شکنجههر نوع با  نیز را نزدیکانشانو یاران ، ف نبی اکرم علاوه بر 

که  ؛دادند‌میعذاب  ‌سخت را  دادند. حضرت بلال  و دیگر ص ابهقرار واذیت 

                                                           
 {.55}سیرت مغلطائی: -1

 {.58}دروس السیرة:  -2



 54                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

بـه  عمار بن یاسر بزرگوارِ  مادرِ ، لهای دردناک،سمیه‌همین شکنجه نتیجةدر 
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 کردند؟
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ن در مقابل آ ا چه و ایشا دادند ف حضرت‌آنهایی به ‌چه وعدهقریش  -1

 جواب دادند؟

 کنید.سوء ابوجهل بیان  ةدر مقابل ارادرا  فرسول الله  ةمعجز -9
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 به اسلام مشرب شدند؟ زمانی

مشوره و آموختن تعلیمات دینی تعیین  جایی را برای ف رسول اللهچه زمانی  -7

 ؟ندفرمود

 هنگامی که را بیان نموده و بگویید فرسول اکرم  با تبهعُ  وگوی‌گفت -55
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 :درس پنجم

 کرام  بۀهجرت صحا

 هد  کلی: 

 کرام  بۀهجرت صحا

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:
 هجرت‌صدابر‌کرام‌چنوننی‌وم‌ح شه‌را‌بدانند.‌هب‌ ‌
 و یمرو‌دَچنوننی‌ا یم‌آوردن‌حضرت‌طفی ‌بن‌عَاز‌آگاد‌شوند‌.‌
 ‌ وفات‌ابوطالب‌را‌بدانند.حال‌
 وم‌طائف‌را‌بدانند.‌هحبیب ‌هجرت‌ب ‌

 سوی حبشه: هب کرام  بۀهجرت صحا

کرد و  پیدابیش از پیش شدت  ف حق پیامبرآزار در شکنجه و 

 زمانی کهامّا  کردند. داشت میبر و استقامت شکیباییهمه را با  فحضرت‌آن

زجرها این تمام که آ ا هم  ندو دیگر اقارب رسید و دید کرام  بةنوبت به ص ا

نور الهی که به برکت آن حق و  کلمةاز  برگشت حاضر به ولی کنند‌را تحمل می

رت هج ةدست آورده بودند، نیستند؛ بنابراین به ایشان اجاز‌به ف حضرت‌آن

در ماه رجب،  ،نبوت تحفة سال پس از سپری نمودن پنج .داده شدسوی حبشه ‌هب

شان طرب حبشه هجرت کردند که در میان به ص ابه از و چند زن  1یازده مرد

 .2هم بودند لحضرت رقیه ،فدخت پیامبر شان‌زوجةو  حضرت عثمان 

 آسـایش درهـم ها ‌آن و اعزاز کرد. مهاجرین را اکرام ادشاه حبشه آننجاشی پ

بـن  ، عمـروندخبر شـدباکه قریش از این واقعه  آنجا زندگی نمودند. وقتی امنیتو 
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 هـا‌اطلاع دهنـد کـه ایـن او تا به ادندفرست 1الله بن ربیعه را نزد نجاشیعاص و عبدال

هـا را بـه مـا ‌نـده، بلکـه آن جـای دوخـ کشورآنان را در  ؛هستند خرابکاریمردمان 

 بسپار.

من ایـن کـار را  :شان گفتابدر جو .بود هوشکار و با‌نجیدهس انسانینجاشی 

شان تحقیق نکنم. نجاشی از یکه در مورد دین و باورها دهم تا وقتی توانم انجام نمی

اه آنگـ دهنـد.ارائـه  درستی اطلاعات دین خود ةباررخواست که د کرام  بةص ا

 از جایش بلند شده فرمود: طالب ‌حضرت جعفر بن ابی

د ودیم، بتان را پرست  میما در جاهلیت ب م!ترشاه محپاد» ردار کردیم و م 

اخلاقی مبدتلا رحمدی و بدد صللۀ فحد ، قطدع  یدر کارهدا ،خدوردیم می

بده طدر  مدا  تدا اینکده  خدورد ا میر ناتوان ما ،نماشورمندبودیم، 

اماندت او را  و نسدب، صدداقت کده فرستاداش میان قوم خودمان  رسولی

سدی ا دعدوت داد کده الله را یکتدا بدانیدد و بدا او کاو ما ر .دانیم خوب می

بدا  ،، راست بگوییدرها کنیدپرستی را  دیگر را شریک قرار ندهید و بت

سدن ح   خدود گانبرقرار کنید، بدا همسدای رحمصلۀو اقارب خود  انعزیز

ی، دروغ و اش ریدز اش خدون .اش کارهای حرام منع فرمود ؛ وسلوک کنید

شکدات و  پرداخدت به خوانددن ندماش و ار ما داشت وخوردن مال یتیم باش

او  ، بدهدیمیننان ایشدان را شدحج کردن دستور داد. وقتی که ما ایدن سدخ

 .«2ایمان موردیم

 خود نیز قریش را برگرداند و سفیرهردو و  ،این را شنیده متأثر شد 3نجاشی

 سپس .سه ماه با امن و عافیت زندگی کردند لمان شد. در آنجا مهاجرین تقریباًمس

                                                           
 . }سیرت مغلطائی{.گفتندحبشه را نجاشی می سرزمین انادشاهپ -1

ی )غالبًا لارد کرو مرنی( یدانان مشهور اروپا‌اند، راجع به این، برخی سیاست بیان کرده حقیقت اسلام ةدر بارآن ه را که مهاجرین حبشه  -2

 . نندبیان ک اینتوانند بهتر از  م را بیان کنند، نمیشرج و غرب جمع شده بخواهند حقیقت دین اسلا یگفته است که اگر تمامی علما

 فرج دارد. ،در سال ششم هجری مشرب به اسلام شدکه به نام اصمعه  که با آن نجاشی ؛این نجاشی در سال پنجم نبوت اسلام آورد -3



 57                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

به برکت دعای  حضرت عمر فاروج ،به وطن خویش برگشتند. تا آن وقت

تعداد در آن وقت  ،بر اساس سرشماری .ده بودشمشرب به اسلام  ف حضرت‌آن

 که حضرت عمر فاروج بیشتر نبود. هنگامی مسلمانان از چهل مرد و یازده زن

که با  سانیشد و ک حاصل یشوکتقدرت و مسلمانان  برای ،در اسلام داخل شد

 ،قریش ولی از ترس تعذیب ،باور به حقانیت اسلام کرده بودند دلایل واضح،

 سبب‌بدین .در اسلام داخل شدند دیگرآشکاراکردند،  را ظاهر نمی اسلام خود

  اد. و ترقی شدروبه رُ  ،قبایل عرببین در اسلام 

 روز در حالت ترقی‌و یارانشان را روزبه ف حضرت‌آن قریش عزتِ  وقتی

امر اتفاج کردند که از این  تمام قریش بر ، بیشتر احساس خطر کردند. ودیدند

 ( را بهف دـمّ ــحضرت مح)خود  ةزادبخواهند تا برادرهاشم ‌عبدالمطلب و بنی‌بنی

 کنیم. می ارتباطقطع  ها کاملاً ‌آن با صورت‌؛ در غیر اینبسپارند ما

 ای‌نامـه‌پـیمان در  ایـت .دنـداین پیشنهاد سرباز ز قبولاز المطلب عبد‌بنی لیکن

نکـاح،  شـود؛ قطـع رابطـهطور کامل ‌بهالمطلب عبد‌هاشم و بنی‌بنی بانوشته شد که 

الله در بیـت ‌‌نامـه‌پـیمانایـن  .شـود کلـی ممنـوع‌بـهبا آنان ، رفت و آمد خرید وفروش

 . 1آویزان شد

در آن وقت به  کردند. حبس ای‌را در دره شاناقوامیاران و  و ف حضرت‌آن

 ،کافر یابدون امتیاز مسلمان  ،المطلبعبد‌هاشم و بنی‌افراد بنی یتمام ،جز ابولهب

های ‌ههر طرب رااز  ند؛گردیدمحصور  ههمه و همه با ابوطالب بودند و در این در

حد  بی ، همگیشد تمامنوش وسایل خوردو و ببود. اسبا بستهآمد و‌رفت

های درختان  به خوردن برگگرسنگی نوبت  شدتِ  قرار شدند، از ب و بیضطرِ مُ 

 .رسید

                                                           
 {.58طائی: شد. }از سیرت مغل فَلجدستش  ،این پیمان را منثور بن عکرمه نوشته بود و به ن وست این عمل -1
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را دسـتور فرمـود  کـرام  بةبار دیگر صـ ااین حالت را دیده  ف رسول الله

کـه تعـداد  نـدهجـرت کرد یبزرگـ فلةة قـا این بـار ند.حبشه هجرت کن که به طرب

 .1رسید یازده نفر می به زنان مردان ص ابه به هشتاد و سه نفر و

حضرت ابوموسی شان  بینه در ک پیوستندبه ایشان مسلمانان یمن هم 

 و قومش هم بودند. اشعری

ب و مصایسه سال با همین مظالم  حدودشان  آل و اص اب بقیةو  ف نبی اکرم

این  تا از سران قریش قصد نمودندچند نفر  این مدت،از  پس 2.زندگی نمودند

اطلاع  ف حضرت‌آنتوسط وحی به  کهبردارند  ف حضرت‌آنمحاصره را از 

باقی  یحرف آن در  جز نام  و خورده است  موریانهرا  عهدنامهکه شد  داده

 فرمودند.بیان برای مردم را موضوع این  ف حضرت‌آن. نگذاشته است

محاصره  هبالآخر ،واقعیّت دارد ف حضرت‌آنکاملًا طبق بیان  دیدند وقتی

 شد. شکسته

 :وسیمرو د  اسلام حضرت طفیل بن ع  

که شریف و سردار قوم  ن عمرو دوسی حضرت طفیل ب روزهادر همین 

دین اسلام و اخلاج  حقانیتِ  ،حاضر شده ف حضرت‌آندر خدمت  خود بود،

 و عرض کرد:  یا مسلمان شد خود و رضایترغبت  و با را دیده ف حضرت‌آن

ها را هم به ‌آنو روم  من می ؛شود سخن من در میان قومم پذیرفته می رسول الله!

 تادستم ظاهر کند ای در ‌نشانه دعا کنید که  لیو ؛دهم اسلام دعوت می

بر  ، و دعا فرمود ف حضرت‌آنها را اطمینان دهم. ‌آنآن بتوانم  توسط

روشن  یمانند چراغ شب نوری ظاهر نمود که در تاریکی ویپیشانی 

فکر کرد که با خود نزد قومش رفت،  که طفیل بن عمرو  درخشید. وقتی می

                                                           
 {.58}سیرت مغلطائی:  -1

 {.52در برخی روایات دو سال و در بعضی دیگر چند سال گفته شده است. }سیرت مغلطائی:  -2
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 خاطر اسلام بر‌هب این که گویندو ب دانندب یمرض یارا مصیبت قومم این نور مبادا 

   نمایان شود؛ شلاقشدر دعا کرد که این روشنی  پس ؛لط شده استسمُ  من

 قبیلةنزد  آویزان کرد. لامپیمانند  شلاقشدعایش را قبول فرمود و این نور را در 

 اماسلمان شدند، چند نفر به سعی و کوشش او م رد.تبلیغ ک شروع به فت  وخود ر

 فحضرت‌آنبراین در خدمت ، بنازیاد مسلمان نشدند ،بر خلاب انتظارشچون 
 فحضرت‌آن. نتیجه دهد سعی و کوششم خواست دعا کرد کهدر ،حاضر شده

 دعا فرمود، سپس ارشاد فرمود که حالا برو تبلیغ کن و به نرمی کار کن.

و بـه فضـل  ت دادسـوی اسـلام دعـو‌هو مردم را ب برگشت طفیل بن عمرو 

 نفـر هشـتادهفتـاد ـ  تقریبًـا خنـدج ةبعـد از غـزو کـهدعوتش مؤثر افتاد  یطور خدا 

 .1شدند با خود آورد و همه در جهاد شریک رامسلمان 

 وفات ابوطالب:

 نیمةة .این حادثـه در 2وفات کرد همین ایامدر  ف حضرت‌آنی عموابوطالب 

 ل، حضرـت خدیجـهآناز دهـم نبـوت رخ داد، و سـه روز پـس  سـال ماه شوال
 . 3خواندند «سال غم»این سال را  ف حضرت‌آنرحلت نمود و به همین خاطر 

 هجرت طائف:

 را بیش ف حضرت‌آن، قریش را فرصتی دست داد تا پس از وفات ابوطالب

سعی و  هیچ نوعاز اذیت و آزارشان،  چنان ه آ ا در ؛آزار رسانند از پیش

اهل مکه  آوردناسلام  از ف حضرت‌آنه که در نتیج ورزیدندی دریغ نکوشش

، زید بن بعثتسال دهم  همان سال، یعنی در آخر ماه شوال ، درمأیوس شده

                                                           
 {.50}سیرت مغلطائی لل اف  علاء الدین:  -1

پیش از هجرت، چهار سال های مختلف دیگر هم وجود دارد، به عنوان مثال: در ماه رمضان پنج سال  در مورد تاریخ وفات ایشان روایت -2

 {.51، 50ج. }سیرت مغلطائی: راپیش، و پس از مع

با ایشان  &ازدواج کردند و در بعضی روایات آمده است که پس از نکاح با حضرت عائشه&با حضرت سوده  در همین سال آن ضرت  -3

 {.25}سیرت مغلطائی: اند.  نکاح کرده
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سوی  هند و اهل طائف را برفتطائف  همراه نموده و به شهررا با خود  حارثه

 ؛بودند مشغولها  دعوت و تبلیغ آن بهیک ماه  مدتحق دعوت دادند و  کلمة

شهر خود را  اناوباش سران ظالمش،بلکه  .لام را قبول نکردنفر هم، اسلیکن یک 

 دهند. مورد آزار وتمسخر قراررا  ف حضرت‌آن تا اجیر کردند

 نِ اگر شَأ برآمدند که ف کائنات سرور پی ایذایدر  بخت‌نگون دلانِ ‌سنگ آن

ها و  تمامی بدمستی ،ایشان ، یک جنبش لبِ شد للعالمین مانع نمیرحمة 

رساند، و امکان داشت که نام و نشان طائف  ها را به پایان می‌آن های‌ناجوانمردی

 .برای همیشه برچیندهستی  صفحةاهل طائف را از  و

 های‌قدم ،باران  کردند که به سبب آن‌سنگرا  ف سرور عالم روزان،‌سیهآن  

 فحضرت‌آنش را برای خود حضرت زید بن حارثه  شان زخمی شد.مبارک
 بهمان طر ،آید می یسنگطرفی از  دید می هرگاه که ای‌گونه‌به ؛سپر ساخت

 که سِر  تا این؛ ف رسول الله جسمنه به  بخوردخودش  بدنایستاد تا سنگ به  می

یک ماه به  پس از ف رحمت عالم هزخمی شد. بالآخر حضرت زید بن حارثه 

در آن حالت  باز هم ه بود؛های مبارک از خون رنگین شد حالتی برگشتند که ساج

 هم بیرون نشد. کلمه نفرینمبارک ایشان یک  انز زبا

  ......... 

..... 

 
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 تمرین

 سوالات شیر را شفاهی جواب دهید:

 دانید؟‌سوی حبشه چه می‌همورد هجرت ب در -5

 ؟انجام دادند اقدامیقریش چه  ،سوی حبشه‌هپس از هجرت ب -5

 در حبشه زندگی کردند؟ کرام  بةص ا چه مدتی -2

 به اسلام مشرب گردید؟ حضرت عمر فاروج چه زمانی  -8

ــی -0 ــدهاشــم و‌تحــریم اقتصــادی و اجتماعــی بن ــی عب ــه  المطلببن صــورت چگون

 گرفت؟

 چند نفر بودند؟در هر بار به حبشه هجرت کردند و   کرام بةچند بار ص ا -1

 را شرح دهید؟ حضرت طفیل بن عمرو دوسی نجریان اسلام آورد -9

 وفات کرد؟ در چه سالیابوطالب  -7

 ؟به تفصیل بیان کنیدرا  ف رسول اللهسفر طائف قعةوا -7

  ......... 

..... 

 
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 سال پنجم بعثت                                                  : درس ششم

 سراء و معراجا  

 هد  کلی: 

 سراء و معراجا  شناخت 

 د که:رو در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:
 را‌بیاموزند.‌فپیام ر‌حبیب ‌ا راء‌و‌مبراج‌
 را‌بدانند.‌فن وم‌‌مهام‌عینی‌ا را‌شوادت‌
 را‌بدانند.‌ا را‌دربار قریش‌‌کفارِ‌عینیِ‌مشاهدات‌

 اسراء و معراج:

در  زیرا ؛ار استز جایگاه خاصی برخوردسال پنجم نبوت در تاریخ اسلام ا

خداوند متعال قرار اکرام و نوازش خاص  اعزاز، موردِ  ففخر الأنبیاء سال آن 

 فحضرت‌آن امتیازاین تنها  -علیهم السلام -کرام گرفت. در میان تمامی انبیای
در حطیم  ف حضرت‌آنیک شب  :است و رویداد مختصر آن از این قرار است که

 -علیهما السلام -جبرئیل و میکائیل در همان حالت. استراحت بودنددر حال کعبه 

 .بیایید فتند که همراه ماآمدند و گ

 حرکتشراج سوار کردند، سرعت بُ  به نامیک مرکبی ر را ب ف حضرت‌آن

. با این رسید قدمش آنجا می ،دافتا آنجایی که نگاهش میبود که  ای‌گونه به

 ؛ در آنجاشام بردند به مسجد الاقصی در سرزمینرا  ف حضرت‌آناول  ،سرعت

 ور ط‌به ف حضرت‌آنخاطر اکرام ‌هرا ب -معلیهم السلا -تمامی انبیاء کرام

 فرموده بودند. معجزه جمع
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 بهرسولان  و  گفتند، و تمامی انبیااذان  جبرئیل  حضرت ،نجا رسیدهآ

دست  جبرئیل امین  آنگاه .منتظر بودند که چه کسی امامت کند ،ایستاده فص

برای تمامی  ف حضرت‌آن پیش کردند. جهت امامت را گرفته ف حضرت‌آن

 .امامت فرمودند ، نماز راو ملائکه رسولان، انبیا

از  ف حضرت‌آنبعد،  راج انجام شد.دنیا بود که توسط بُ  عالم یرِ سَ  تا اینجا
ر آسمانی هم این سف ،اساس برخی روایات ن برده شد. برقصی به آسمالامسجد ا

شود که این سفر  معلوم می صورت گرفت. اما ا ز احادیث ص یح راجتوسط بُ 

. در صورت پذیرفت نردبانمعراج یعنی  ذریعةبلکه به  ،نشد انجام راجط بُ توس

ن که آ هم است «آسانسور»دارد، از آن جمله  یهم اقسام مختلف نردبانکنونی  زمانة

 فنبی اکرم ،بود که توسط آن نردبانیگفت. اما آن چگونه  نردبانتوان  می هم را
 اند، در روایت نقل نشده است.د بهتر می Z، حقیقت این را ندبه آسمان رسید

ملاقـات کـرد ودر آسـمان دوم بـا حضرـت  در آسمان اول بـا حضرـت آدم 

 سـمان سـوم بـا حضرـت یوسـف در آ و نـدملاقات کرد و یحیی عیسی

 .1ملاقات  نمودند

در مسـیر راه  ردنـد.درة المنتهی تشرـیف بسوی سِ ‌هب ف حضرت‌آن ،پس از آن

 هـای‌شـگفتیب و بهشـت شـدند. آنجـا عجایـشتند سـپس وارد از حوض کوثر گذ

نـه هـیچ  را دیـده و  ند که نه هیچ چشمی تا امـروز آنرا مشاهده کرد قدرت 

که  دیدند بعد دوزخ را وگمان انسانی خواهد آمد. خیاله در را شنیده و ن  گوشی آن

ماننـد: آهـن و  ؛مقابل آن اشیای سخت ر بود ودراز هر قسم عذاب و آتش شدید پُ 

 نداشت. یچ حقیقتسنگ هی

ردار مُ  گوشتند که جماعتی را دید ف حضرت‌آندر این سفر مبارک 

ها  عرض کرد: این اند؟ جبرئیل ‌ها چه کسانی‌جویا شدند که این خورند. می

                                                           
 . طبع: هند.{850/ 50}ص یح البخاري مع فتح الباري:  -1
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 ،بعد .کردند( میت یبَ در دنیا غِ  خوردند )یعنی اند که گوشت مردم را می‌کسانی

جا ‌همان و جبرئیل امین پیش رفتند  فحضرت‌آنشد.  ستهدوزخ ب ةدرواز

ین مقام ا از تر‌بیایند، پیشجا  تا همین دستور شده بود که چراکه به ایشان ؛ندایستاد

 شدند.  مشرب به زیارت ف بدیشان دستور نشده بود. و آنگاه رسول الله

 صةبلکه با چشم سر بود. همین خلا ،زیارت با قلب نبودص یح این است که 
 است. مهئاو  و تمام محققین ص ابه بن عباسالله بتحقیق حضرت عبد

شرب ص بت و ، هدبه سجده افتا در حضور پروردگار  ف حضرت‌آن

فرض کرده  گانه‌ی پنجصل کردند. در همان وقت نمازهارا حا  با کلامی هم

 مکةسوی ‌هراج سوار شده باز آنجا بر بُ  برگشتند. فرسول الله  ،پس از آن شد.

 تشریف بردند. معظمه

ی تجـار فلةة چنـد قـا نزدیکـیِ از  یهـای مختلفـدر جاشام به حجـاز در مسیر راه 

ایشان  صدایها ‌ند و آنسلام کرد ف حضرت‌آنها را ‌شتند که برخی آنقریش گذ

قبـل از صـب دم  ایـن شـهادت دادنـد. ه مکه رسیدند برها ب‌که آن وقتی را شناختند.

 رسید. پایاناین سفر مبارک به 

 :فاء نبوی های عینی اسر شهادت
ــی ،صــبح ــریش  وقت ــراج ق ــول الله  از اسراء و مع ــیار  ،شــدندخبربا فرس بس

سر  دسـت خـود را بـر حیرت با برخی زدند و می کفها  بعضی .زده شدند‌شگفت

 خندیدند. تمسخر می با ای هعد اده بودند و خود 

 :گفتند پرسیدند.چند سوال  ف حضرت‌آناز  ،امت انهمگی به نیت  سپس

قدر ‌هالمقدس چگونه است و از کوه چ‌بگویید که ساخت و بنای بیت! خوب است

ترتیب ایشان  همین به .ندرا شرح داد آن نقشة کاملاً  ف حضرت‌آن ؟فاصله دارد

جواب دادند. حتی که سوالاتی  ف حضرت‌آنپرسیدند و  دیگر هم سؤالچند 

  آنجواب  تواند نمیباز هم  ،دیده باشدهم مرتبه  یناگر یک شخص چند کردند که
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از و  ؟اج داردتاچند  چند دروازه دارد؟ الاقصیمسجد به عنوان مثال: ،بدهد را

 .این قبیل

 فحضرت‌آن بنابراین ؛شمارد‌کس نمی‌هیچاست که این چیزها را  واضح
 شان آورده شد قصی پیش رویِ لامعجزه مسجد ا نةگو‌قرار شدند. ولی به بی بسیار

 د  شه  أ  ]فرمودند:  ابوبکر صدیق  دادند. و جواب می مشاهده نمودهایشان  و

خاموش شدند و گفتند که حالات و  کلی‌بهقریش  حال دیگر .[الله ول  س  ر   ك  ن  أ  

متوجه شده  به حضرت ابوبکر صدیق  ؛ سپسصفات را درست  بیان کردند

در یک شب تا به « ف»رفیقت کنی که  آیا تو هم تصدیق می :گفتند که

من فرمودند:  ؟ حضرت صدیق اکبرگشته استلاقصی رفته و برامسجد

کنم. من  تصدیق می ،شنوم می ف حضرت‌آناز را  آورتر‌‌شگفتاز این چیزهایی 

های آسمانی به ایشان یک حظه خبرایمان آوردم که در وقت صبح و شام در 

 ؟!!! راه یابد تواند می یدیچه ترد مورد در این پس .رسد می

 را کسب کردند. قلقب  صدیبه همین خاطر ایشان 

 چشم دید کفار قری : واهدش

شـام  بـه سـمتکـه مـا  فلةکه بگو قـا ندامت ان جویا شد برایقریش  آنپس از 

تجـارتی فـلان قبیلـه در  فلةة فرمود: من از قا ف حضرت‌آنرفته است، کجاست؟ 

جـوی آن و‌در جسـت همگـی ها ‌آنگم شده بود. شان شترکه  شتمگذ «روحا»مقام 

در یـک کـوزه آب  آنجـا نبـود،کسـی ‌هـیچ هایشان رفتم. نزد کجاوه، من رفته بودند

 را نوشیدم.  من آن ؛بود

از  «راجبُ »  وقتی شتم کهگذ جا در فلان تجارتی فلةز فلان قاپس از آن من ا

 در میان آن. دوید‌میزیاد این طرب و آن طرب  وحشتشتر از  ،شتگذ نزدیک آن

 آن نیز .سیاه و سفید بود جینخورار دو خرو بر آن، یک شتر سرخ بود که قافله،

م که در تجارتی در فلانجا گذشت فلةفلان قا کناراز  سپس .برزمین افتادهوش  بی
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 بارفرش سیاه و دو بود که بر آن جلوتر از همه رنگ ‌یک شتر خاکی ها ‌آنمیان 

مردم جویا شدند که  زودی نزد شما خواهد آمد.‌بود و این قافله به رجین سیاهوخ

شنبه خواهد تا روز چهار :ارشاد فرمود که ف حضرت‌آن؟ واهد رسیدخ کی

 .رسید

ها  بیان فرموده بودند، آن قافله ف حضرت‌آنطوری که ‌چنان ه کاملًا همان

ام بر قریش تمحُجّت خدا که  را تصدیق کردند. وقتی ف حضرت‌آنایشات فرمهم 

دیگر برای ادند، شهادت دانگیز ‌د و افراد خودشان نیز بر این سفر حیرتگردی

و  جادوکه این سفر را جز این ،هیچ راهی باقی نماند منکران و سرکشان

 .رفتند گفتند ورا )معاذ الله( جادوگر  فحضرت‌آن

 تمرین

 به سوالات شیر شفاهی جواب دهید:

 ؟و معراج را شرح دهید سراءاِواقعة  -5

 در کدام سال اسراء و معراج صورت گرفت؟ -5

 را دیدند؟ یچه مناظر ف در سفر معراج رسول الله -2

را زیارت کردند؟ به قلب یا به  چگونه  فدر سفر معراج، رسول اکرم  -8

 چشم سر؟

 نبوی را چگونه مورد تمسخر قرار دادند؟ قریش اسرای -0

 تصدیق نمود؟  بلافاصلهنبوی را  چه کسی اسرای -1

 شرح دهید. به اختصاررا  فسوال و جواب قریش با رسول اکرم  -9

را بـا  آن ؟ای گرفتیـد‌نتیجـهو معـراج چـه  ما از جریـان اسرا، شـشاگردان عزیز -7

 .کنیدبیان  برای دیگران ،تعبیر خود

  ......... 
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 مغاش هجرت                                                         : درس هفتم

 بهطیّ  ینۀدین اسلام در مد
 هد  کلی: 

 بهطیّ  ینۀدین اسلام در مد
 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار می اهدا  مموششی:

 را‌بیاموزند.‌دین‌ا یم‌در‌مدینر‌طی ه‌چنوننی‌انتشار‌
 وم‌مدینه‌را‌بدانند.‌هطی ه‌و‌آغاز‌هجرت‌ب‌اولین‌مدر ه‌در‌مدینر  

 مدینه‌را‌بیاموزند. وم‌‌هب‌آنجا‌از‌غار‌ثور‌ودر‌‌فر و ‌الله‌هجرت‌‌
 ‌ِراقه‌را‌بدانند.به‌زبان‌ ُ‌ف‌حضرت‌آناعتراف‌ن وت‌
 مسجد‌‌با‌ اخ به‌مدینر‌طی ه‌را‌همراد‌‌ف‌مر و ‌اکرآورم‌‌تشریف

‌ن وم‌بیاموزند.

 :طیبه ینۀدین اسلام در مد

صورت علنی به اسلام دعوت  بهقبایل عرب را  تا ده سال ف حضرت‌آن

ا آنج ف حضرت‌آنباقی نماند که  ها‌آن ی ازهیچ للس عرب و اجتماع دادند.

کاظ و ذوالمجاز و عُ  رباشند. هنگام موسم حج در بازا تبلیغ حق را نکرده ،رفته

در  ها ‌آن دعوت دادند. امّا توحیدسوی ‌همردم را بهمواره رفته  خیمهبه  خیمه ،غیره

مسخره  گونه‌این دند ونارس می سختی نوعبه ایشان هر  ف حضرت‌آن جواب

بر  هدایت ما بیایید. برایبعد  ،سازیدن که اول بروید قوم خود را مسلماکردند  می

خواست که اسلام گسترش یابد و  وقتی که  گذشت. یهمین حالت مدت

 فحضرت‌آنمنوره در خدمت  ینةاز مد را، اوس قبیلة نفر از، چند ترقی کند
در همان سال قیس اره و ذکوان بن عبدرد بن زُ عاس؛ ایشان جملةفرستاد که از 

 افراد دیگری آمدند که شش یا هشت پس سال آینده،س سلام شدند.مشرب به ا



 68                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

میا شما در تبلیغ پیام »ارشاد فرمود:  ایشانبه  ف مسلمان شدند. نبی اکرم ها‌آننفر 

میان  حاضر حالدر  ایشان گفتند که: یا رسول الله، «ید؟کن یاری می مرا پروردگار،

مدینه تشریف  حالا بهشما  اگر دارد. جریان ای‌ای قبیلهه ، جنگاوس و خزرج

یک  شوند.جمع توانند  نمیشما همگان  بابیعت  برای، مشکلی نداریم، ولی بیاورید

امکان دارد که در میان ما صلح و آشتی  خویش را به تأخیر بیندازید؛سال اراده 

شود و اوس و خزرج هردو یکجا شده اسلام را قبول کنند. سال آینده بار برقرار 

 .1تصمیم خواهیم گرفتدر آن وقت اهیم شد و دیگر در خدمت شما حاضر خو

یق رَ در مسجد بنی زُ  از همه قبلمنوره  ینةضرات به مدینه برگشتند و در مداین ح

 .کردند را تلاوت قرآن

در طول این سال  ،گسترش یابددر مدینه اسلام خواست  میکه خداوند عالم 

قع حج بر حسب های اوس و خزرج پایان یافت و در سال آینده در مو‌ثر جنگاک

ده  ها ‌آن جملة ازحاضر شدند که  ف حضرت‌آندر خدمت  نفردوازده  ،وعده

شته مسلمان ی که در سال گذانآناوس بودند.  قبیلةاز  نفر خزرج و دو قبیلةنفر از 

 فحضرت‌آندست ‌هب جُملگی ،گشتهامسال حلقه به گوش اسلام  ،ه بودندنشد
 بۀقَعَبیعت »ه بلذا  ،شده بودانجام  2بهقَ . این بیعت چون در مقام عَ کردندبیعت 

 .3گردید ی  سمّ مُ  «ولیٰ ا  

اسـلام  ،مدینـه نةة در هرخـا طیبـه برگشـتند و ینةة این مردم مسلمان شده به مـد

 شد. یاد می آن از یمشهور شد و در هر للس

                                                           
اوس و خزرج. این دو قبیله  :بودندشده  تقسیمبه دو قبیله  ها‌. و آنمشرکین و اهل کتاب شهر یثرب، مردم دو گروه بودند:در آن وقت  -1

}سیرة طیبة:  جاری بود.جنگ  سلسلةو تقریبًا از یکصدوبیست سال بدین سو در میانشان  با یکدیگر در جنگ و خونریزی بودندهمواره 

داشتند. }بیضاوي مع  یهای قدیم این دو قبیله هم دشمنی ؛ف تقسیم شده بودند. بنوقریظه و بنونضیرنطور یهود هم به دو صِ ‌{. همین5/85

 حاشیة{.

مسجد  بهشد که  ساختههم  یزنند، بعدها آنجا مسجد سنگ می را جاج کرام آنجای منی واقع است و حُ یعقبه که در قسمت ابتدا ةیعنی جمر -2

 گردید. گذاری‌نامت بیع

 {.5/55}سیرت حلبیه:  -3
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 طیبه: ینۀاولین مدرسه در مد

نامه  ف حضرت‌آن برایاوس و خزرج  بزرگان ،که به مدینه رسیدند وقتی

حال شخصی را بفرستید که  در اینجا پخش شده است؛نوشتند که احمد لله اسلام 

 را تعلیم لام دعوت دهد و به ما احکام شرعیبه ما قرآن بیاموزد و مردم را به اس

 جهترا  مصعب بن عمیر ، ف حضرت‌آن .دهد تدهد و در نماز برای ما امام

در  بود که ای اولین مدرسه این، اسلامند و در فرستاد به مدینه قرآن کریم آموزش

 . 1اری شدگذپای آنجا

از معظمه رسید که  مکةمنوره به  ینةی از مدبزرگ فلةدر ایام حج قا بعدسال 

استقبال نمود و به  ها ‌آناز  فزن بودند. نبی اکرم  مرد و دو ایشان هفتاد جملة

 ،کند. طبق وعده ات میملاقبا ایشان  انگاهبه شبقَ عَ  مقاموعده داد که در  ها ‌آن

 حضرت عباس انش‌یعمو ف حضرت‌آن همراه با و شب همه جمع شدند،‌نیمه

 مسلمان نشده بودند. هنوز اگرچه حضرت عباس  هم تشریف آوردند.

فرمود: این  ها‌به آنخطاب  که همه جمع شدند، حضرت عباس وقتی

ت و محفوظ م خود با عزّ ( همیشه در میان قوف مد ـمحضرت ) من ةبرادرزاد

پس ببینید! اگر شما به عهد  .مدینه ببریدبه را  او خواهید  شما می و ،ندا‌زندگی کرده

پس  ،حفاظت کنید شنلفامخاگزند از توانید او را ‌میکنید و  وفا می خود و پیمان

 اش لهیقب، ورنه اورا در میان گیرید هعهد بر و تامّ  عامّ  را مسئولیتباید این 

 .اریدبگذ

گیریم و  مسئولیت را به عهده میاین شک ما  بی»گفت:  یثربی اندارسریک از 

وفا  ایم، بسته ف حضرت منکه با  عهد و پیمانی ست که به بیعت وا هد  ما این

 گفت: بن زراره  حضرت اسعد ،بیعت عهدِ این را شنیده جهت تحکیم  .«نماییم

                                                           
 {.5/852}سیرت طیبة:  -1
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چده  بدره امدروش دانیدد کد شما مدیمیا  !نگیریدعجولانه  تصمیم !یثربای اهل »

در مقابدل  و ایسدتادگی در حقیقدت مخالفدت ،کنید؟ بدانیدد کده ایدن بیعدت بیعت می

 ،، عهدد و پدیمان ببندیددتوانید به من وفدا کنیدد میاست. اگر شما تمامی عرب و عجم 

مـا در هـیچ حـالتی از ایـن  :زبان شده گفتند کـه‌ه یکهمپس  .«کنید عذر پی ورنه 

 کنیم. بیعت خلاب نمی

و  اجزاین عهد وفا کنیم، به ما چه  بر اگر ما رسول الله! یارض کردند: ع سپس

و  راضی شدن »ارشاد فرمود:  ف حضرت‌آنداده خواهد شد؟  یپاداش

 ما بر این راضی هستیم. دست مبارک خود را :این را شنیده همه گفتند. «بهشت

به بیعت و همه مشرب  نداددست خویش را د ف حضرت‌آنبیعت کنیم.  بدهید تا

 شدند.

 ها ‌آنبر  ایشان کلمةچند و  ف رسول امین نگاهفیض رداند که آن اثر پُ  خدا می

ق دنیوی، مال و کلامی، آماده شدند تا تمام علای‌همدر یک  تأثیری گذاشت کهچه 

شان هم در اولاد معزم مُصمّ ن و باز ای خویش را فدا کنند! یجاه، عزت و آبرو

شان ارجمندیِواقعة  ،که شریک بیعت بودلرهم عمّا حضرت اُ  قایم بود!

کرد و  او را اسیرعی نبوت مدّ  ،کذاب مسلیمة کهآنگاه  ،است بیب حضرت خُ 

قتل  وی را به  ،تمام رحمیِ ‌بی او را مورد شکنجه قرار داد و باگوناگون  های شیوهبه 

 بیرون نشد.  هم کلمه یک این عهد از زبانش خلابِ  امّا ،رساند

است؟ او در جواب   رسولِ  ف دـمّ ــــپرسید که مح و میاین ظالم از ا

 دهی که من هم رسولِ  میگواهی این را هم پرسید که  شک. باز می فرمود: بی می

 را اعضایش  ی ازفرمودند: هرگز نه. آنگاه یک هستم؟ ایشان در جواب می

انکار  نبوتشکه او از قبول  پرسید. وقتی طور می‌کرد. باز دوباره همان قطع می

 . 1تکه تکه کرداو را برید. به همین ترتیب  را می بخت یک عضو دیگربد، آن کرد می
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 کـه خـلاب عهـدِ  ایـن را برداشـت نکـرد ،وجود جواز و با انجام شهید شدسر

 د.نبیرون ک خود حرفی از زبان اسلام

 ادددددم تو داد بیددداگرچه خرمن عمرم غ

 خاک پای عزیزت که عهد نشکستمه ب

کنندگان هفتـاد مـرد و دو ‌یعت کردند. در آن وقت تعداد بیعتهمه ب آن، بعد از

از دوازده نفـر  ،آ ـا همةة  سـپساسـت.  ثانیـه عقبةزن بودند. نام این بیعت، بیعـت 

 .1را امیر تمامی قافله انتخاب نمودند خود

 مدینه: سوی هب مغاش هجرت

و در  تها رسیدها به ان‌و غضب آن خشم ،شدند دارکه از این بیعت خبرقریش 

 به ،ف رسول اکرم آنگاه همت گماشتند.از پیش  اذیت مسلمانان بیش و آزار
 ص ابه سوی مدینه هجرت کنند.‌هایشان ب که ندداد پیشنهاد ص ابه

را مدینه هجرت  ه سمتب معظمه مکةیک و دودو از ‌یک یپنهانو آهسته ‌آهسته

، حضرت ابوبکر فاز رسول  معظمه علاوه مکةحتی که در  آغاز کردند.

ه ناتوان و فقیر، کسی دیگر باقی نماند بةو چند ص ا حضرت علی ، یقصد

خاطر ‌هبایشان را  ف حضرت‌آن امّا، داشتندهجرت  ةهم اراد صدیق اکبر  بود.

 هم من به که  منع فرمودند که حال باشید، تا این سفراز  راهی با خود،هم

منتظر  صدیق اکبر خواهیم نمود.هم هجرت  د، آنگاه بانهجرت ده ةاجاز

یکی برای خود و دیگری برای  ،ساختند قوی آمادهماندند و برای این سفر دو شتر 

 . 2فحضرت‌آن
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 سوی مدینه: به فاکرم  هجرت نبیّ 

 النـدوةمطّلع شدند، جهـت مشـورت در دارکه کفار  قریش از اوضاع  هنگامی

دستگیری بعضی به  د کرد.چه کار بای ف حضرت‌آنکه حال در مورد  ؛جمع شدند

ا امّـ جلاوطـن کنـیم. ار که باید او ندداد پیشنهادو برخی  ؛ندنظر داد و حبس ایشان

حبس یه را رد کرده گفتند: دستگیری و این دو نظر سیاستمدار و دورنگرشانافراد 

از وی را  ایشان بـر مـا غالـب خواهنـد آمـد و نزدیکانو  اقواممناسب نیست؛ زیرا 

خواهد این کاملًا به ضرر ما تمام  ،یمو اگر جلاوطن کن ؛خواهند کردزاد دست ما آ

کلامـی ایشـان ‌شـیرین ه واخـلاج کریمانـ از؛ چراکه در این صورت تمامی عرب شد

 . 1ردیورش خواهند آوآ ا بر ما  همة و شوند او می ةگروید ،متأثر شده

برسانید قتل باید به را  ف حضرت‌آن کهداد  پیشنهادبخت بنابراین ابوجهل بد

ــــک نفــــر شــــامل شــــود ــــل از هــــر قبیلــــه ی ــــی ،و در ایــــن قت ــــا بن ــــد‌ت  منابعب

؛ یدندینــد. همــه ایــن نظــر را پســنداز انتقــام گــرفتن عــاجز آ (فحضرــت‌آنقبیلةةة)

این کار انتخاب نمودند که فلان شـب ایـن  جهتاز هر قبیله یک جوان را  چنان ه

 دهیم.بکار را انجام 

آگاه ساخت و شوم  نقشهرا از این  ف حضرت‌آن ، اینجا خداوند عالم

ن خیال خام خواستند ای‌میشبی که کفار قریش  .ندبه هجرت داددستور یشان را ا

 ف رسول الله نةخابسیاری جوانان  ،از قبایل مختلف ،به انجام رسانند را خویش
خواستند که ‌می ف در آن وقت رسول الله .در کمین نشستندو نموده  هرا محاصر

 بستر خوابدر  تا ندارشاد فرمود حضرت علی که بهکنند  غازرا آ هجرت

کفار ندانند که  تا دایشان را بر سر خود کشیده بخواب چادر ف حضرت‌آن

 در خانه تشریف ندارند. ف حضرت‌آن
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 یکنزد دیدند کهاز خانه بیرون تشریف آوردند،  ف رسول الله ،از آن دبع

ِ ةسور ف ضرتح‌آناند. ‌در کمینجماعت قریش  ب منزل،در یف را شر یّٰس 

ِ﴿]آیت:  هکه ب وقتیخوانده از خانه بیرون شدند.  وۡنَّ اِی بۡصِر 
َّ
ِل مۡ
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؛ لذا بر چشمان آ ا پرده انداخت  وبار خواندند را چند  رسیدند، آن

او  .تشریف بردند صدیق اکبر  نةخا به ایشان ببینند. را نتوانستند ف حضرت‌آن

همراه با  ف حضرت‌آن .شده بودسفر  ةآماد ،هنما که راه را نشان دهدا با یک رقبلاً 

هردو بیرون شدند و به  پنجرهیک  ازخانه  سمت پشتاز  حضرت صدیق اکبر 

حرکت کردندطرب غار ثور 
1
. 

 در غار ثور: فرسول الله 

ظار جوانان قریشی تا صبح در انت و آنجا .پناه بردند رثورغا به فرسول الله 

خبر شدند  هخرآورند.  بالا چه وقت بیرون تشریف می ف حضرت‌آنبودند که 

 و شده مضطرب اندازه بی .هست حضرت علی، ف حضرت‌آنکه در جای 

صد فرستادند و  ف حضرت‌آنجوی و‌جست درطرب قاصدان خود را به چهار

ر دزیادی . افراد مقرر کردند ف حضرت‌آن برای دستگیری زهجائشتر به عنوان 

 فنقش قدم رسول الله های ماهر،‌ردیاببرخی  .ایشان بیرون شدند برای یافتن
 به وضوح بودند،اگر اندکی خود را خم کرده  آن غار رسیدند که تا دررا گرفته 

ناراحت و  . در آن وقت صدیق اکبر دیدند می شان را پیش رویِ  ف حضرت‌آن

با  !  نباشاندوهگین» :ارشاد فرمود که ف حضرت‌آنغمگین شدند. 

 کسی‌و هیچ !!!من رب شدغار سمت همه از آن  ها، نگاه !الله به امرِ  .«ستما

شان اینجا  بودنِ  :امیه بن خلف گفت شان ینتر باهوشبلکه  ندید!!! داخل آن را

بود و کبوتر  تار تنیده غار، بر در عنکبوتحکم خداوندی ه محال است؛ چراکه ب

                                                           
 است. مکرمهمکه  در سمت جنوب و نزدیکی یثور: کوه -1



 74                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

 پنهان پیاپی در آنجا سه شب ف. رسول الله1برای خود لانه ساخته بود وحشی

 یوس شدند!!!جویندگان مأکه این تا بودند

نزد مخفیانه  شبانگاه صدیق اکبر حضرت پسر  الله عبد در همان سه روز

و پیش از صبح به  گفتند تمام اخبار روز را شنیده بدیشان می ،آمده ف حضرت‌آن

 فحضرت‌آنهر شب برای ل خواهرش اسماء بنت ابوبکر د.گشتن برمیمکه 
به  به همین خاطر عبد الله مهارت داشتند، ردیابیچون مردم عرب  د.آور غذا می

که  ؛آن غار ببرد نزدیکچراندن تا  برایغلامش گفته بود که روزانه گوسفندان را 

 شود. پاک ها ‌رد قدم

 سوی مدینه: هاش غار ثور ب

شـنبه، ل اول هجـری، روز دوسا ربیع الأولِ  ماهدر غار ثور،  اقامتروز سوم 

ی کـه بـرای همـین سـفر از هردو شتر، اکبر  صدیقشدة آزادیره غلام هَ بن فُ  عامر

به عنوان راهنمای الله بن اریقط )که و همراه با ایشان عبد را گرفته آمد قبل آماده بود

 .هم رسید ،(اجاره کرده بودند سفر

بـا عـامر بـن  اسوار شـدند و صـدیق اکـبر شتر‌مادهبر یک  ف حضرت‌آن

کردنـد، و عبـد  سـوار دیگـرشتر ‌مادهبر  که جهت خدمت همراه آورده بودند،فهیره 

 نشان دادن راه روان شدند. برایپیش الله بن اریقط پیشا

 او: ک در مسیر راه و فرو رفتن پای اسبرسیدن سراقه بن مال

ش که در تلا ،قاصدان قریش سراقه بن مالک، یکی از ،دیدند سفر مةدر ادا

که به  وقتی شدن است. در حال نزدیک ،بیرون شده بود ف حضرت‌آن

بلند شده  ولی ؛خورد و سراقه به زمین افتاد لَنگ نزدیک شد، اسب فحضرت‌آن

 شد که حدّی نزدیکو به  روان بود ف حضرت‌آنب یقدر تعو  سوار شد و
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بار بار صدیق اکبر  این هنگامدر  شنید. میرا  ف حضرت‌آنتلاوت  صدای

 .نداشتند هیچ توجهی به آن طرب ف حضرت‌آن امّا، کردند‌نگاه میعقب را 

انو ز در زمین خشک و سخت تا ی اسبش، آنگاه هر چهار پاتر آمد‌نزدیککه  وقتی

 د.فرو رفت و سراقه به زمین افتا

از  ناچــار‌بــه توانــد. نمــی، را بــیرون کنــد کنــد کــه اســب‌ســعی مــی حــال هرچــه

برکت ایشـان اسـب از و به  ندایستاد ف رحمت نبیخواست،  مدد ف حضرت‌آن

 .1آمدآنجا بیرون 

 بلنـد شـد. یدود او از زمـین بـیرون آمـد، از جـای پـای کـه پاهـای اسـب وقتی

راه  توشةة افزوده شد و با  ایت عجز تمام او بیش از پیش  را دیده حیرتِ   سراقه آن

انکـار ول آن پیش کـرد. ایشـان از قبـ ف رسول اکرمرا به  شو وسائل سفر و شتر

را قبول  تو هدایایو  هم شتر ما ،دکنی اسلام را قبول نمی تو  وقتی :فرمودند دهنمو

 ی؛حالـت مـا را بـه کسـی بیـان نکنـکـه  خواهیم‌به جای آن از تو میپس  م.یکن نمی

 امکان فحضرت‌آنکه در مورد  . سراقه از آنجا برگشت و تا وقتیهمین بس است

 .2عه را بیان نکرداین واق کس‌به هیچ ،بودخطر 

 به شبان سراقه: ف حضرت من اعترا  نبوت  

ابوجهل خود را برای قعةسراقه وا ،چند روز بعد
3
خوانـد  یاشعار ،بیان کرده 

 آن به شرح زیر است: جمةکه تر

را‌‌رف تن‌ا  ب‌‌‌اگر‌ت و‌ف رو‌‌‌4!تقس ‌به‌لا‌)ابو و ( ‌ کَدَالام‌ابو»
مان د‌ک ه‌‌‌‌ی‌نم ی‌باق‌یشک ام‌و ود‌تو‌هیچ‌‌کردم ‌در‌مشاهدد‌می
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ت و‌ای ن‌ا   ‌ک ه‌از‌‌‌‌‌‌ب ه‌م ن‌‌‌پیشنواد.‌(‌ر و ‌خدا  فمدمد‌)
را‌ه ‌منع‌کن؛‌چراکه‌م ن‌یب ین‌‌‌‌بردار‌و‌دینران‌‌د  م الف ‌او‌

درخشد‌‌می‌ام‌گونه‌اش‌به‌پیروزم‌عیمات‌کوتاهیدارم‌که‌در‌مدت‌
‌.1«کردی ‌ها‌آرزو‌خواهند‌کرد‌که‌کاش‌با‌او‌صلح‌می‌که‌تمام‌انسان

 دو  دددددج   مر  لأ    ادً داه  ش   نت  و ک  ل   ت  واللّا  م  ک  أبا ح  
 و  ق   خ  سر  ذ ت  إ اد 

 ه  دددم  ائ 

 ه  م  او  دددددق  ا ی  ن ذ  م  ف   ان  ددددره  ب   و   ی  ب  ن   ادً دددم  دح  م   أن  ب   ك  ک  ش  لم ت   و   بت  ج  ع  

 دن  أ  ف   نه  داس ع  ددددالن   ف  ک  ب   یک  ل  ع  
  ددددع  م  و بد  ددددت  ا س  ومً ی   ه  ی أمر  د  ل   ين 

 الم 

  اس  ددددالن   د  و  ی   أمر  ب  
ه  دددس  ی   ر  ط   اس  دالن   یع  جم   ان  و ب  ل   مددددده  سر  أ  ب   یه  ف  دم 

 ال 

چگدددددونگی اسدددددلام موردن  و  فرسدددددول الله  ۀمعجدددددز

 معبد و شوهرش: ام

معبد بنت خالد( گذشـتند ‌یک زن )امّ  نةخا کناردر مسیر راه از  فرسول الله 

  با دست مبارک خـود پسـتان آن ف حضرت‌آن نداشت. یچ شیرو گوسفند او هی

از شیر آن نوشیدند و  ف نبی رحمت شد.از شیر پُر  بناگاه را لمس نمودند.گوسفند 

 فرسول خداطور ادامه داشت. وقتی که ‌نشان هم نوشیدند و این برکت همینایار
. دیـده حـیران مانـدگوسـفند را  آن د آمد و شیرعبَ مَ ‌، شوهر امّ رهسپار شدند آنجااز 

یک جوان بسیار شریـف امـروز نـزد مـا چنـد حظـه  :معبدگفت‌امّ  .علتش را پرسید

ه فـت: بـایـن را شـنیده گ ششـوهر برکت دست ایشان اسـت. ،این همه د.مهمان بو

 واقعـه پـس از ایـن در یک روایت آمده اسـت کـه خدا! این همان بزرگ مکه است.

 ب به اسلام شدند.مدینه مشردر هجرت کردند و شان ‌هردویِ 
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 نزول در قبا:

به قبا فحضرت‌آن
1
 آگاه فحضرت‌آنسفرِ انصار وقتی که از  ،رسیدند 

در آن  ماندند.‌آمدند و منتظر می بیرون می شهراز  ،استقبالروزانه با هدب  ،شدند

کسی فریاد  ،روز هم بر حسب معمول انتظار نموده برگشتند که ناگهان شنیدند

که دیدند  تشریف آورده است. وقتی نتظارش بودید،زند: همان که در ا‌می

و یارانشان  رفتنداستقبال  با خوش الی بههمه  ،اند‌تشریف آورده فحضرت‌آن

قیام فرمودند چهارده روز در قبا
2

را  یقبا مسجد در ف. در این مدت رسول الله

 شد. تأسیسست که در اسلام  مسجدی او این اولین نداری نمودگذ‌بنیان

 :ت علی هجرت حضر

م بود، بـه همـین خـاطر سلّ چون در میان کفار هم مُ  فحضرت‌آنداری ‌امانت

را به همین  حضرت علی  ،در وقت هجرت .بودهای مردم نزد ایشان  اکثر امانت

نبـی پـیِ در  های مردم  را به آ ا سـپرده  سـپس امانت تا ند،اشتمقصد پشت سر گذ

 د.اییبه مدینه ب فاکرم

 :مغاش تاریخ اسلامی

و مـاه  تاریخ اسلامی را آغاز نمود حضرت عمر ، فحضرت‌آنبه دستور 

را محرم قرار داد  اول آن
3
. 

 طیبه: مدینۀورود به 

ماه ربیع الأول از قبا به سمت مدینه راهی شدند. انصار مدینه از  هجمعروز 

هر  پیاده و سواره در حرکت بودند. فحضرت‌آنت اطراب مرکب فرط مسّر 

                                                           
 .مکانی در نزدیکی مدینه -1

 {.21پنج روز و در برخی روایات بیست ودو روز آمده است. }سیرت مغلطائی:در قبا اقوال مختلف است: سه روز، چهار یا  ماندندر مورد  -2

 این را تأیید کرده است.« الشماریخ في علم التاریخ»نام ‌هخود ب رسالة شیخ جلال الدین سیوطی در -3
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. تمنای دل گرفتند می از یکدیگر سبقت ف رحمة للعالمین ام شترِ در گرفتن لج کس

. زنان و اطفال جهت اظهار شوندمهمان  او نةدر خا ایشانهر شخص این بود که 

 بن عوب های بنی سالم د. چون امروز جمعه بود، نزد خانهخواندن محبت ترانه می

ند و نماز جمعه را د پایین شداز مرکب خو ف حضرت‌آن وقت نماز جمعه فرا رسید.

 ،آید در مسیر راه می که هر انصاری نةحالا خا دوباره سوار شدند. ،نموده ادا

 او مهمان شوند. نةکند که در خا التجا میزاری و 

ارید، او اش طر  خودش بگذ شما شتر را به حال»:یندفرما لیکن ایشان می

 جا رفته خودش  ، همانداده شدهاو دستور به  جایی که مأمور است، در هر

بن نجار های بنی عدیّ  که خانه طور روان بود، تا این‌شتر همینچنان ه  .«ایستد می
1
 

در  فحضرت‌آن و زانو زد.شتر رفته ، ابوایوب انصاری  خانة روی‌روبهآمد، 
 ایشان مقیم بودند. نةمهمان شدند و تا مدتی در خا ابوایوب انصاری  نةخا

 مسجد نبوی: ساخت

شد، نماز را  میدر هرجایی که میسر  نداشت.مدینه هیچ مسجدی  در آن هنگام

 را بنامسجد  و هخرید را ، آنجادر جایی که شتر نشسته بود پس از آن کردند. می ادا

از خشت خام آن هاینمودند. دیوار
2

سـقف آن ، و ستون از چوب درخت خرما و 

المقـدس ‌ته شـده بـود و سـمت قبلـه بـه طـرب بیـای درخت خرما ساخته‌از شاخه

 مسلمانان بود. قبلة اده شد که در آن وقت 

                                                           
 .شاناز طرب مادر بزرگوار آن ضرت  اجداد -1

نة خلافت در زما سپس. گذاشتندرا به همان حالت باقی  بنای آنیکن شد، ل عه دادهمسجد توس خلافت حضرت عمر  زمانةسپس در  -2
ونگارهای ‌های مُنقش و نقش را از سنگ شهای‌علاوه بر آن، دیوارها و ستون .وسعت زیادی به آن افۀوده و ساخته شد حضرت عثمان

به دستور او  ،خلافت ولید بن عبدالملکانة زمدر  :بعد حضرت عمر بن عبد العزیز .آن را از چوب ساج ساختند سقف ند،آراست ای‌نقره

مهدی و بعد از  ههـ خلیف515پس از آن در سال  .را هم در مسجد شامل نمود @ های ازواج مطهرات و حجره گسترش دادمسجد را بیشتر 

{. بعد از آن 29}سیرت مغلطائی: کرد.  تر‌را محکم هایش‌پایهو  ندآورد یو در آن تغییرات بیشتری دادند توسعةآن را هـ مأمون 252آن در سال 

، را بیش از پیش توسیع آنو شاه فیصل  یتعمیر کردند که تا حال موجود است و اکنون شاه فعلی سعود شکل بهترین به را  آن یسلاطین عثمان

 .گسترش و تزیین نمودند
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و  لیکی برای حضرت عائشه ساخته شد.دو خانه هم  ،همراه با مسجد
شخصی را به مکه ، فس از آن نبی اکرم. پلودهبرای حضرت سَ  دیگری

در آن وقت حضرت  .شان را به مدینه بیاوردفرستاد تا که فامیل و خویشاوندان

فراخواند. چنان ه ی اهل وعیال خویش را به مدینه هم تمام صدیق اکبر

به مدینه آمدند.  لفاطمه و ام کلثوم ،ایشان و دو دخترلالمؤمنین سوده‌ام

هنوز مسلمان نشده ص که العارا شوهرش ابولحضرت زینبدیگرشان،  دختر

مادرش را  حضرت صدیق اکبر  پسر الله و اینجا حضرت عبد اشتبود، نگذ

 به مدینه آورد. بعائشه و اسماء  هرش؛همراه با دو خوا

بلکه  ؛را نداشتند سفر هۀینةباقی ماندند که  فقیر حال در مکه تنها چند مسلمان

 مسیر راه وفات نمودند. در بعضی هم بودند که از آنجا راهی مدینه شدند و

  ......... 

..... 
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 جرتسال اول هد                                                : مدرس هشت

 ت جهادمشروعیّ مغاش

 هد  کلی:

 مشروعیّت جهادمغاش 

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:

 .آغاز‌مشروعیّ ‌ واد‌را‌بیاموزند‌
 «رک‌نماینددرا‌‌ «نیاز‌به‌شمشیر‌ندارد‌ ش‌دین‌ا یمگستر.‌
 «ّرا‌بدانند.‌ «آموزد  ‌میدین‌ا یم‌ترح‌
 حبیب ‌را‌بیاموزند.‌ مبایسه‌نمودد‌هام‌کفرم با‌ نگ‌را‌ واد‌ا یمی‌
 بدانند.‌را‌هجومی واد‌دفاعی‌و‌‌هدف‌
 ه‌را‌بفومند.غزود‌و‌ ریّتبریف‌‌

 :مشروعیّت جهادمغاش 

ی خواننـدگان پـیش رو فنبـی اکـرم  زندگی پنجاه وسه سالةنقشة اجمالی 

 ؛در جهان پخش شده استچگونه دین اسلام که  شد واضحآمده است. و این هم 

گـوش ‌به‌، حلقههجرت هنگامتا  ،قبیله و هر قشرهر  از و دانستید که هزاران انسان

گردیدند که اسـلام و پیغمـبر مند ‌بهرهاز این نعمت سرشار  ای هنگو‌و به اسلام شده

ــا و اجــد ــال، آب ــد، ب ، زن ودااســلام را از م ــه از جــانفرزن ــای خــود عزیز‌لک ــره  ت

چه بود؟ آیـا جـبر و اکـراه حکومـت بـود یـا م اسلا ورودشان درسبب  دانستند. می

ایشـان را بـه زور شمشـیر  کـه جمـاعتی سلطةیـا  جاه،طمع دنیوی یا طمع منصب و 

 لبور به اسلام آوردن کرده بود یا چیزی دیگر؟

را  -پـدر و مـادرم فـدایش بـاد - فی مّـی اُ آن نبـ ةوقتـی کـه احـوال پـاکیز اما

. و ظـاهر بـودخواهـد  «نـه» ها،‌این پرسش همة، جواب شکیبینیم، بدون هیچ  می

از سرش  وجـود، صةة  ـادنِ قـدمش بـه عـرپـدر قبـل از  یةة که سا یآن یتیم؛ است
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گـاه  و هـیچ ؛شـد نمـیو آتشی روشن گذشت  ها می اش ماه در خانه و ؛برداشته شد

گفـتن  خـاطر‌تنهـا بـه ش،و اقـارب انو تمـام عزیـز ؛شد ز نان سیر نمیوفامیلش ااهل 

 کند،بر کسی حکومت تواند  او میا آی وی قرا گرفتند؛ سرسخت دشمنِ  ،حق کلمة

 ؟سازدفکر خود ‌کسی را هم ،شمشیر زورِ  یامال  دادنوعدة جاه و با  یا

 در آن یک مورد باز است وهمگان  تاریخ پیش روی صف ات ،آنعلاوه بر

گذشت  یطور ف حضرت‌آنوسه سال عمر شریف ‌م وجود دارد که پنجاهسلّ مُ 

و  ،ربهادُ  بةگرفت و ص ا که اسلام نیرو آنگاه  ،آغازین ضعف و سستیکه پس از 

 ؛هم اسلام بر هیچ کافری دست بلند نکرد اسلام مشرب شدند دین به ثروتمند

نه تنها بر ذات اقدس نکه کفار مکه آ حال لکه جواب ستم ستمگران را هم نداد.ب

نمودند  ها‌ستمبلکه بر تمامی پیروان و اهل وفامیل ایشان  ،ف حضرت مـ ـــمد

 تحریر آورد. ةرا در دایر  توان آن که نمی

و شکنجه مسلمانان در اذیت  ،داشتند یکفار قریش که هر نوع قوت و شوکت

 ف حضرت آن ةمحاصربه عنوان مثال: سه سال  نگذاشتند؛خالی باقی  جایهیچ 
کلی قریش با ایشان و تحریم های اقتصادی،  طعةه با خانواده و پیروانشان، مقاهمرا

 که به خوبی ف حضرت‌آنقتل  مةو نیز از طرح برنا کرام  بةآزار و اذیت ص ا

 دارید. آگاهی

اجـازه  ،بردبـاریو  شـکیباییولی قرآن بـه پـیروانش جـز  ،ها وجود همة اینبا 

 د،شدده بودند امر بدان ایشان که هد  جهادی داد. نمی یدیگر بةبه حرچنگ زدن 

حکمت نصی ت و کفار را به :این بود که
1
سوی پروردگار خود دعوت دهید و ‌هب 

هـا مقابلـه ‌سن تدبیر و کلام نرم با آنآنگاه به حُ  ،رسیداگر نوبت به مکالمه و گفتگو 

جهاد کنیدبا ایشان همراه با دلایل واضح قرآن  و کنید
2
 .بفهمندرا  که حق تا

                                                           
اد ل  در این آیت:  -1 ج   و 

ن ة  س   الح 
ظ ة  الم وع   و 

ة  کم 
ب ک  ب الح  [.]ا دع  إلی ر  ن  ي أحس 

 همین مطلب بیان شده است. م ب الت ي ه 

ب یراً[.آیت:  -2 اداً ک  ه   ج 
م ب ه  ده 

اه  ج   همین مطلب است. ]و 
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 به این راضـی بودنـد کـه ،در آن وقت هزاران انسان حلقه به گوش اسلام شده

 ،وییـنی است که آ ا به هـیچ نـوع طمـع دقرار گیرند. بدیه سختی نوعهر  مبتلای

گوینـد  کـه مـی شدند. آیا کسانی میگاه لبور ن هیچ ،یشمشیر حکومت و زورِ  جبرِ 

ــه زور شمشــیر پخــش شــده اســت ــ ،اســلام ب ــای ــده، شرم ن ه دایت واضــح را دی

کـه همیشـه  یکـه آن شهسـواران دهندبه این سوال پاسخ توانند  میا آ ا آی ؟کنند‌نمی

و پاسـداران اسـلام بلکـه حامیـان  ؛تنها مسلمان شدنده ن ،بود شان به دستشمشیر

نیـز و بـه ایـن خوشـ ال  خویش را در خطر انداختنـد عزیز های‌جانو قرار گرفته 

 شمشیر به اسلام لبور ساخته بود؟ کسی به زورِ ‌ا چها ربودند، آ 

که ابوبکر صدیق، فاروج اعظـم، عـثمان غنـی، وعلـی بگویند توانند  آیا آ ا می

 ، ابـوذر‌کسی‌چهو  ؟را چه کسی به زور شمشیر مسلمان ساخته بود المرتضی 

را  زدی ضماد ا مسلمان شدند؟همه  تارا  لبور کرده بود هایشان ‌هو قبیل نیس اُ 

کسـی بـیم ‌شـان را چـه‌قبیلةة و  وسـی بـن عمـرو دَ و طفیـل  ؟لبور کرده بـود که

و که تمامی انصـار  ؟تهدید نموده بود بنی عبدالأشهل را که قبیلةشمشیر داده بود و 

محبـوب بلکـه  ،کسانی که نه تنهـا اسـلام قبـول کردنـد ؟زور نشان داده بودمدینه را 

تمـامی مسـئولیت  نموده ورا نزد خود دعوت  ف دلها، حضرت مـ ـــمد مصطفی

را  اسـلمی  ةشان قربان کردند. بریـدمال و جان خویش را برای عهد گرفته،را به 

حاضر  ف حضرت‌آنکه با یک جماعت هفتاد نفری در خدمت  ه بودلبور کرد که

وجـود  ادشـاه حبشـه کـه بـارغبت خود مسلمان شوند. نجاشـی پ ند و به رضا وشو

 بـر قـدرت، کـدام اَبَرقبل از هجرت مشرب به اسلام شـد ،ت خودسلطنت و شوک

 آزمایی کرده بود؟با وی زورپذیرفتن اسلام 
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 ،بود که از کشور شام سفر کـرده لبور نموده نعیم و غیره را کِهتمیم و  ابوهند،

 ماننـدِ ایـن، و ؟ایشـان را اختیـار کننـد برسند و غلامیِ  ف رسول اکرمدر خدمت 

پُر است از آن های تاریخ‌کتاب که است صدها واقعات
1
. 

 انکار کند. آن را دتوان مشاهداتی است که هیچ انسانی نمی این

 گسترش دین اسلام نیاش به شمشیر ندارد:

گفتـه  و هدب از فرضیت جهاد این نیست که شمشیر را بر گـردن مـردم  ـاده

. همراه م کنداعلان اسلادیگری  و صورتِ  هاجبر و اکر بهیا  !«مسلمان شو»شود که 

جزیـه و قواعـد اسـلامی راجـع بـه احکـام ،با جهـاد
2
ی سـاختن کفـار جهـت و ذمّـ 

شریعـت  کاملًا مانند مسلمانان، شاهد بـر ایـن اسـت کـه حفاظت جان و مال ایشان

قبـول دیـن اسـلام لبـور نکـرده  بـرگـاه  اسلام پس از فرضیت جهاد، کفار را هـیچ

 .است

آرام در ایـن مـورد  رِ فکر و تـدبّ  دل است که باانسان عا لازمة یکاین  ابراین،بن

دی ه بوده و بر اساس چه فوایـهدب از فرضیت جهاد در دین اسلام چ که ندیشدبی

بـه توانـد مـردم را  نمـیکـه  یآن دین کـامل :که بپذیردباید  ؟ ومشروع گردیده است

آن در کـه  شـود نمی ،طور آن دین کامل‌خود سازد، همان‌گوش‌جبر و اکراه حلقه به

که تنها مرهم  جراحی. شمشیر نباشد آنو آن سیاست نیست که با  ؛سیاست نباشد

 هـارتدر فـن خـود متوانـد  نمـیاو  ،نباشـدبشناسد ولی قادر بـه جراحـی را  باندو 

 .داشته باشد

در جسم و شرک کفر و وم مسمُ  های‌جرثومه آنگاه که باید خوب دانست؛

  دند، پس رحمت خداوندی برای درمانشآن را بیمار کرو  جان جهان ریشه دواندند

مدت  فرستاد. ایشان در ف مدـ ـبه صورت حضرت م ،قشفِ ح و مُ صلِ مُ  یطبیب

                                                           
 گرفتیم.« حمیدیه» لةاین همه واقعات را بطور اختصار از رسا -1

 نامند. می «هجزی»را  ،شود آن مالیاتی که از کفار در عوض حفاظتشان گرفته می -2
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 جامعه ریشةو  در فکر اصلاح هر عضو، رگ پیوستهعمر مبارک، سه سال و‌پنجاه

فاسد و  کلی‌بهکه  ا برخی اعضامّ شد، ا بازسازی ،قابل اصلاح اعضای .ندبود

به تمام بدن  فساد آنکه  رفت‌گمان می، بلکه اصلاح نداشت بود و امکان گندیده

حکمت و رحمت بود  ةستخواهم  و همین موافق اصول حکیمانهپس سرایت کند، 

کرد. همین حقیقت  بُریدو‌را قطعو متعفّن فاسد  اعضای ،عمل جراحی با که باید

 است. تدافعیو  هجومیجهاد است و همین مقصد تمامی غزوات 

 مموشد: م میرحّ دین اسلام ت

بـه  کـه داغ جنـگ، از بـین آنـانی میانة تنةور در هیاهوی نبرد و در  دلیلبه همین 

داده اسـت کـه اجـازه  آن افـرادی، اسلام به قتـل دندر مقابل قرار دار عنوان دشمن

و در جنـگ  کردنـد‌دنبـال مـیاسـلام را  نةابودی  برنامةة  و بـوده، شـدیدشان  مرض

مـذهبی کـه  : زنان، اطفال، پیرمردان، و علمایمانند ا برخی افراد،امّ  .یک بودندشر

مسـلمان مـأمون  هـم از شمشـیر گـیرودارن شدند، آ ا در همـا یدر جنگ شریک نم

مسلمانان محفـوظ  صدمةاز هم  ،آمدنددر میدان جنگ  به جبرکه  بودند و نیز کسانی

 بودند. 

ده دسـتور دا ف حضرـت‌آن ،بدر ةدر غزو :فرماید که می حضرت عکرمه 

؛ چراکـه نکشیداورا  رو در روی شما قرار گرفت،هاشم اگر شخصی ‌بنیبود که از 

اند‌ه آ ا به جبر و اکراه آورده شدهاند، بلک خود در جنگ شریک نشده میلا به آ 
1
. 

 رسید می فشان به نبی رحمت  حسن اخلاج و حسن معاشرت کهافرادی  آن بلکه

 ست:گواه درستیِ دعوای مازیر  قعةوا محفوظ بمانند. ،شد حد توان سعی می تا

در مسیر راه یک شخص  ،جهت فتح مکه روان بودند ف حضرت‌آنکه  وقتی

ــرمدر خــدمت  ــاد ایشــان را  ةحاضرشــد و اراد ف رســول اک ــاجه ــگ ب ــای  جن ه

 مــو‌و شــترهای سرخ زیبــارواگــر زنــان  :جاهلیــت مقایســه نمــوده عــرض کــرد کــه

                                                           
 {.0/595مال: }کنز الع  -1
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چیـزی  ،صلح و جنگ از اینجا هدب اما .دبنی مدلج حمله کنی قبیلة برخواهید،  می

 :ارشاد فرمود که فرحمت عالم  دیگری بود.

 بنی مدلج منع فرموده است؛ شیرا منها قبیلۀ برمرا حق تعالی اش حمله »

«دارندرحمی صلۀ در میان خود
1
. 

هفت اسیر  ف حضرت‌آنیک مرتبه در خدمت  فرماید: می حضرت علی 

حضرـت بـه  ایـن مسـئولیت ا را صـادر فرمـود ودسـتور قتـل آ ـ ایشـان شد. آورده

: یـا نـدتشرـیف آورده گفت . در همان وقت حضرت جبرئیـل ه شدسپرد علی

ولـی یکـی از آنـان  اجرا کنید؛همین دستور خود را  نفرشانشش  ةباردر !رسول الله

 یاو کـریم الأخـلاج و انسـانفرمـود:  .علت را پرسید ف رحمت عالمآزاد کنید.  را

یـا  ،گوییـد ارشاد فرمـود: ایـن را از طـرب خـود مـی ف رسول اکرم ی است.سخ

  دستور داده است؟ جبرئیل  :حق تعالی مرا دستور داده استفرمود
2
. 

 های کفری: جهاد اسلامی با جنگ یسۀمقا

ــلامی ــاد اس ــدِ  ،جه ــگ مانن ــای  جن ــ خانمانســوزه ــذیب دعیانمُ و فرهنــگ  ته

 رم ـویش بدون امتیاز مرد و زن، مَـنبود که تنها جهت تکمیل هوس خ ها یاروپای

. اکـبر مرحـوم چـه خـوب کننـدرحمی تباه و برباد  هرها را با  ایت بی رم، شـمَ ناو 

 است: گفته

 ںمکا نہ ہیںبچتے اس سے مکیں نہ             ذ  کم  نانفا ہے ہا رہو

 ہے           میں ناب تو  میدا کےتوپیں خود آ

ے

 .[ان  ف   اه  ددیل  ن ع  ل  م  دک  ] :پرهت

ماندد و نده  باقی می ینه انساندیگر ست، اجر  لاشم الإ ر نابودیدستو»ترجمه: 

د: بر شمدین نخوان می (به شبان حال) ،میدان ممده خود درها  توپ .ای کاشانه

 «.خواهد شد نابود هست، چههر 

                                                           
 }إحیاء العلوم{. -1

 ابن الجوزی{. لة، ب وا520}کنز العمال:   -2
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تـیر در چشـم ولـی  ،بیننـد چشم دیگران را می خارلیکن حقیقت این است که 

گیرند، به قول اکبر می دیدهنارا  خویش
1
: 

 رکها هے  لگا یہ ں غلط الزام بس اورو        ہے  کیا پروا  کچھ نہ  کوں اپنے عیبو

ا ی
ی

رماتے رهے تیغ سے په

 

 ف

ی

اد هوایہ نہ        اامیه

 

ا  توپ سے کیا   ارش ی
ی

 هےپه

را نکردند، تهمت بر دیگران بسدتند. گفتندد  ویشتنخهای  پروای عیب»ترجمه: 

 را نده گفتندد کده بده ضربدات ور شمشیر اسلام گسترش یافته است، اینه با شک

 «.!!!چه تباهی بوجود ممده است ها ( توپنۀ)بی رحما

 :هجومیجهاد دفاعی و  هد   

هجومی پخش ونشر مکارم اخلاج، دفاعی و هدب از جهاد  خلاصه اینکه

 در راه اسلام بود. مانعسدهای  برطرب نمودن حف  وتبلیغ اسلام و

ظـــنّ و خیـــال گـــردد کـــه  از بررســـی و تحقیـــق آن واقعـــات، ثابـــت مـــیپـــس 

چیـزی دیگـری  جـز افـترا ،جهـاد ةباریس و غیره درلمارگو ؛نویسان اروپایی‌تاریخ

اسدلام  درداخل نمودن مردم  هد  اش جهاد اسلامی،»ند که: باوربدین آ ا نیست. 

و  امدرار معداشجهت  دیگران، و چپاول غارت یعنی ؛و جهاد است هبه جبر و اکرا

د شندگیپیش  «.بر 

رسیم ‌به این نتیجه می اسلامی و تعامل ص ابه  پس از جمع نمودن روایات

حف ، جهاد دفاعی فرض شده است، به طور که به غرض ‌در اسلام همان که

                                                           
گردد؛ چراکه  اگر تنها آن اوراج تاریخ خونین اروپا را ببینیم که بستگی به فراز و نشیب اندلس دارد، حقیقت این تهذیب و فرهنگ واضح می -1

شود که از قرن  م عیسوی تا قرن هفدهم عیسوی، توسط توپ و تفنگ، قتل و  ینویسان اروپایی، دیده م‌مطابق اقرار و اعتراب خود تاریخ

به و را سوزانده  انسانصدها  .عیسویت کردند قبوللبور به  و غارتگری و با دیگر مظالم و مصائب، مسلمانان را از اسلام من رب نموده

لبور به  ،ودند، صدها هزار مسلمان بخاطر حفاظت دین خودشان ذبح نمفرزندان جلویتبدیل نمودند، صدها تن را اسیر کرده  سترخاک

. در دند، نادر و نایاب را به آتش کشانخطیعلمی مسلمانان که مشتمل به هشتاد هزار کتاب نظیر ‌بی ةهجرت شدند، در میدان غرناطه ذخیر

یک از بین بردند، در ارا یک ن. آثار مسلماناقرن شانزدهم عیسوی کشور فیلمپ در قلمرو خود تلف  یک جمله زبان عربی را جرم قرار داد

]أشهد أن  ندایاز آن  و باشد نظیر بوده و دارای دوازده برج می ساختند. قصر حمراء و زهراء که در جهان بی هاییمسجد جامع قرطبه کلیسا

علامه محمد کُرد در  این مطالب رااست. } کلیسا شد که تا حال موجودتبدیل به  و قایم شد ییها شد، در آن صلیب شنیده می لا إله إلا الله[

محمد شفیع }. استکرده  مقایسهرا با حالت فعلی آن  اندلس گذشتة، است، ایشان در این کتابکرده ذکر  «غابر الأنس وحافرها»اش  رساله

 عفا الله عنه، اضافه در طبع پنجم{.
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 هجومی نیزا قیامت جهاد ت ،م و دور نمودن موانع از راه تبلیغدّ قَ تَ امَ  منظور حف ِ 

به جبر و  اعی این نیست که مردمکه هدب از جهاد دف ونهگ‌همان فرض شده است.

هرگز هم  هجومیطور هدب از جهاد ‌، همیندنگرد گوش اسلام‌به‌اکراه حلقه

ویژه جهت پناه دادن جان، مال، عزت و آبروی کفار، در ‌باشد. بهاین تواند  نمی

ر و به حفاظت آ ا دستو جهاد، اسلام دامن خود را وسیع ساخته است بحبوحة

 ،جهاد ةشیو ، در اینکه به حفاظت مسلمانان دستور است ای هنگو‌. بهداده است

اهداب و مقاصد جهاد، قایم  جملةنیز از  هردو برابر است. هجومیدفاعی و 

ستمگران و  چنگال واقعی در دنیا، و نجات ضعیفان از آرامشو  یتنمودن امن

روایات اسلامی را  نباید ذاله .برابر است و ن هردو قسم جهاد یکسانغیره، در ای

 اندیش‌ی که برخی مؤرخین خیالطور ؛را انکار کرد هجومیجهاد  ،مسخ نموده

 اند. گفته

 تعریف غزوه و سریه:

 هد  اصلی: هگردیم ب رمیکوتاه ب   مۀبعد اش این مقد

 ف، رسـول اللهاز گردید، در بعضیغزوات آغ سلسلةکه  بعد از هجرت وقتی
را  خاص بة، برخی ص ات نمودند و در بعضی دیگرس شرکخودشان به نفس نفی

نام غزوه  هب اولی جهاد ،رخیندر اصطلاح مؤ .فرستادند لشکر می فرماندهبه عنوان 

آن  تـای 7 . لموع غزوات بیست وسه اسـت کـه درشود نام سریه یاد می هب و دومی

سرایـا عـداد . تاسـت منجر به درگیری نشـده ها‌آن بقیةا در امّ  ؛است داده رخ جنگ

وجودی کـه که در تمامی آن غزوات و سرایـا بـان است شگفت آاست. تسه و‌چهل

باز هم فتح  ،بوده شان کمتعداد هموارهداشتند و  تریسائل کمو مسلمانان اسباب و

د کـه در بـار اول مسـلمانان فـاتح حُ اُ  ة. به استثنای غزوشد ایشان می و نصرت از آنِ 

مسـلمانان شکسـت ، ف امر رسـول الله در کرلش ای از هعداهمال بودند و به سبب 

اجمـالی  نقشةة ما تمامی آن غزوات و سرایـا را بـه منظـور توضـیح در یـک  خوردند.
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د غـزوات و سرایـا اخـتلاب سـیم و چـون در تـاریخ و تعـداینو همراه با سال آن مـی

دیث علامـه مغلطـائی احبر سیرت حاف   ها‌براین ما در توضیح تمامی آناست، بنا

 ایم. نمودهاعتماد 

  ......... 

 

 تمرین

 سوالات شیر را شفاهی جواب دهید:

 آیا اسلام به زور شمشیر پخش شده است یا به اخلاج اسلامی؟ -5

 جهاد چیست؟ اصلی هدبِ جهاد به چند قسم است و  -5

 تعداد غزوات و سرایا را بگویید؟غزوه و سریه را تعریف نموده،  -2

 جهاد فرض است یا سنت؟ -8

 ؟دستور داده است؛ به چه ترتیب هم ماسلام به ترحّ  همراه با جهاد، -0

 

  ......... 

..... 

 
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 :مددددددرس نه

 غزوات و سرایا

 هد  کلی:

 غزوات و سرایا

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار می اهدا  مموششی:
 کنند.‌کسب‌آگاهیدر‌مورد‌غزوات‌و‌ رایا‌‌
 وم‌هجرم‌را‌بدانند. رایام‌ ا‌غزوات‌و ‌ ‌
 .تبداد‌غزوات‌ ا ‌شش ‌هجرم‌را‌بیاموزند‌
 خ ر‌شوند.باهجرم‌‌وماز‌ ریانات‌ ا ‌د‌
 .رایا‌و‌غزوات‌مو ‌ا یم‌را‌بدانند ‌

 :غزوات و سرایا

 یةة دومـی سر،  حمزه یةدو سریه فرستاد: اول سر ف حضرت‌آن :دسال اول ه
 .عبیده 

 ةرا غـزو  أبواء که آن ةشده است: غزو ه انجامودر این سال پنج غز :دسال  دوم ه
سـویق و  ةقـاع، غـزوینُ بنی قَ  ةبدر کبری، غزو ةبدر، غزو ةگویند. غزو ودّان هم می

 یةة ، سرمـیر عُ  یةسر، عبد الله بن ج ـش  یةدیگر فرستاده شد. سر یةسه سر
 بدر است. ةغزو ،تر‌. در غزوات امسال از همه مهمسالم 

حد، اُ  ةغطفان، غزو ةسه غزوه به وقوع پیوست: غزو ،ن سالدر ای :دسال سوم ه

زید بن  یةسر، محمد بن مسلم  یةو دو سریه فرستاده شد: سر ؛حمراءالأسد ةغزو

 د است.ــحُ اُ  ةغزو ،تر‌در غزوات امسال از همه مهم. حارثه 
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بـدر  ةبنـی النضـیر، غـزو ة: غـزوپـیش آمـددر این سال دو غزوه  :دسال چهارم ه

 نـیس بـن اُ اللهعبد  یة، سرابو سلم  یةو چهار سریه فرستاده شد: سر ؛صغری

 .سریه مرشد ، منذر یةسر

در این سال چهار غزوه به وقوع پیوست کـه در آن خـود حضرـت  :دسال پنجم ه

دومـة  ةقـاع، غـزوذات الرّ  ةبه نفـس نفـیس شریـک شـدند: غـزو ف مآبرسالت 

خندج  ةبه غزو گویند. امّا صطلق هم میی المبن ةرا غزو یسیع که آنرَ مُ  ةالجندل، غزو

 بیشتر شهرت دارد.

 غابه: ۀبنی لحیان و غزو ۀغزو

غابه کـه  ةبنی حیان، غزو ةشد: غزو انجام در این سال سه غزوه :دسال ششم ه

 یةة فرستاده شد: سر سریهو یازده  ؛حدیبیه ةگویند، غزو ذی قرد هم می ةرا غزو آن
محمد بن مسـلمه بـه جانـب ذی  یةعکاشه، سر یةسر محمد بن مسلم به جانب قرطا،

، ن بـن عـوبحم  رعبـد الـ یةیم و سربنی سل طربزید بن حارثه به  یةالقصد، سر

الله بـن عتیـک، عبد یةام قرفه، سر سمتبه  زید بن حارثه  یة، سرعلی  یةسر

عمرو الضمری. در غزوات  یةکرز بن جابر، سر یة، سرالله بن رواحه عبد یةسر

 است. اهمیت خاصی برخورداراز  حدیبیه اقعةل وامسا

 اسـلام مهـم غـزواتِ  جملةخیبر واقع شد که از  ةغزو در این سال :دسال هفتم ه

بشـیر بـن سـعد،  یةة ، سرابـوبکر یةفرستاده شد: سر و پنج سریه رود شمار می به

 جزم.ا یةبشیر، سر  یة، سراللهغالب عبد یةسر

 مکةفـتح  ةغزو وته،مُ  ةمهم رخ داد: غزو ةودر این سال چهار غز :دسال هشتم ه

سـوی ‌هغالـب بـ یةة و ده سریه فرستاده شد: سر ؛طائف ةین، غزونَ حُ  ةمعظمه، غزو

، عاصالعمرو بن  یة، سرکعب  یةسوی فدک، سر‌هغالب ب یةی الملوح، سربن
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را غمیصا هم   که آن خالد یة، سرقتادهأبو یة، سرأبوعبیده بن الجراح  یةسر

 .قطبیه  یة، سربن عمرو دوسی  طفیل یةسر ،ندگوی می

 جملةة تبـوک بـه وقـوع پیوسـت کـه از  ةدر این سـال تنهـا یـک غـزو :سال نهم هد

، علقمـه یةة و سـه سریـه فرسـتاده شـد: سر است؛ در تاریخ اسلام غزوات مهم

 .عکاشه یة، سرعلی یةسر

 :علی یۀو سر خالد بن ولید  یۀسر

 خالـد بـن ولیـد یةة نهـا دو سریـه فرسـتاده شـد: سردر این سال ت :دسال دهم ه

 انجـام یمن و در همین سال حجـة الـوداع به سمت علی  یةسوی نجران و سر‌هب

 شد.

 اسامه حضرت تنها یک سریه را به سرکردگی ف حضرت‌آنین سال در هم

 شان فرستاده شد.که پس از ارتحال نددستور داده بود

 .عام است اسلام ح محدثین و مؤرخینلاباید دانست که غزوه و سریه در اصط

نامند. اگر یک یا دو نفر جهت  معمولی را هم غزوه و سریه می دک وان وقایع

 برای نفرگویند. اگر چند  را هم سریه می رفتند، مؤرخین آن یجرمـمُ  دستگیری

به اند.  را هم سریه نامیده آ ا رفتند، آن گیریخبر جهت یا یکوچک قبیلةاصلاح 

 ،براین طبق توضیح فوجبسیار عام است؛ بناتیب مفهوم غزوه نزد مؤرخین همین تر

به  ،جهاد و غزوه ،رنه در عرب ماگرسد. و می 11غزوات و سرایا به  لموع

ست، با تشریح اندک خدمت چند تا فقطهم  آن گویند‌می مُهم های‌جنگ

 گردد: خوانندگان تقدیم می
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 ملادددددر اس مددددددهغزوات و سرایای م  

 :حمزه حضرت  فرماندهیاول به  یۀسر

یـک لشـکر سـی  ،فنبـی اکـرم  پس از هفت ماه هجرت در رمضـان المبـارک

 سـفید پـرچمبـا یـک همـراه  حضرـت حمـزه  فرمانـدهیمهـاجرین را بـه از نفری 

کنـار دریـا رسـیدند و  بزرگـان بـهایـن  کـه  وقتـی قریش فرستاد، لیکن فلةسوی قا‌هب

 بس نمود.‌اعلان آتشمیان آمد و  بههنی بن عمر جُ مقابله شد، آنگاه لدی 

 انداشی در اسلام:الله بن الحارث و مغاش تیزعبید یۀسر

یک  الله بن احارث ، تحت امارت حضرت عبیدـدر ماه شوال سال اول ه

در  .مقابله با ابوسفیان فرستادند برایسوی بطن رابغ ‌هلشکر شصت نفری را ب

، و این پرتاب کردکفار  به طرب وقاص ‌بن ابی ین جهاد اولین تیر را سعدهم

 شد. هانداخت اولین تیری است که در اسلام بر کفار

 رتجدسال دوم ه

 :عبد الله بن جح   یۀبدر، سر ۀتحویل قبله، غزو

که در زندگی اسلامی این سال رخ داد،  هایی‌انقلابترین ‌ی از بزرگیک

کعبه، طبق خواهش  نةخامسلمانان از بیت المقدس به سمت  قبلةتحویل 

در دنیا جهت عبادت خدا مرکز  که است ای نهاولین خا آن بود. فحضرت‌آن

 داده شده است. توجه مسلمانان قرار

 :عبد الله بن جح   یۀسر

مهاجرین را به سرکردگی حضرت از دوازده نفر  ف حضرت‌آندر همین سال 

 قـریش فلةة لـه بـا قـامقاب جهـتدر ماه رجب بـه مقـام نخلـه  عبد الله بن ج ش 

 ایـن و اول ماه رجب بودتاریخ  ی که قافله بدانجا رسید،روز‌همان اتفاقاً . ندفرستاد
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حـرام  در آن اسلام قتـل و قتـال است که در ابتدای محترمی های‌آن ماه جملةماه از 

 . 1دانستند می م ماه جمادی الثانیةاُ  این تاریخ را سی کرام  بةبود، لیکن ص ا

صورت  رویارویی هبالآخر ،کنند حمله که از مشوره قرار شد پس بنابراین

آ ا فرار  بقیة و گرفت و رئیس قافله کشته شد و دو نفر را به اسارت گرفتند

را در آن  همة  امیر سریه  .دافتادست مسلمانان ‌هبمال بسیاری به غنیمت و  .کردند

ختصاص داد و در را برای بیت المال اپنجم  حصةتقسیم نمود و  لاهدانمیان 

بعضی روایات آمده است که تمامی آن مال غنیمت را گرفته در خدمت 

یعنی  ؛حرام ماهرا در  من شما :ندفرمود ارشاد ایشانحاضر شد و  فحضرت‌آن

این مال غنیمت را  ف پیامبر اسلام دستور نداده بودم.  یدنجنگ در ماه رجب به

، تقسیم غزوه گرفته بودند آنتی که از غنیم اموالبا  ،بدر ةپس از فارغ شدن از غزو

حضرت شد که  یی برپاصداهاسرودر میان عرب  ،اساس نمودند. بر این

 این آیت کریمه:  این میان،در  ؛اند‌قرار داده تال را در شهر حرام لازق فمـ ـــمد

هر  ال ن  الش  ام [ح  د]ی سئ ل ون ک  ع   در جواب آ ا نازل شد. ر 

  ......... 

..... 

 

 

 

 

 

                                                           
 ه است.طوری که در لباب النقول و بیضاوی از ابن جریر و بیهقی نقل شد -1
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 رینددتم

 د:دددددفاهی جواب دهیدددسوالات شیر را ش

پس از تعریف غـزوه و سریـه، بگوییـد کـه در سـال دوم هجـری چنـد غـزوه و  -5

 سریه به وقوع پیوست؟

 در سال سوم هجری چند غزوه وسریه صورت گرفت، هریک را نام ببرید؟ -5

 آن بنویسید.ای بسازید که در آن، تمامی غزوات را همراه با سال  یک نقشه -2

 همراه با سال آن بنویسید. دیگر بسازید که در آن، تمامی سرایا را نقشةیک  -8

 را شرح دهید. عبد الله بن ج ش یةسر -0

 را شرح دهید. عبید الله بن احارث یةو سر حضرت حمزه یةسر -1

 ؟نام ببریددر سال دهم هجری چند سریه فرستاده شد و  -9

بـه وقـوع پیوسـت، هریـک را نـام در سال هشـتم هجـری چنـد غـزوه و سریـه  -7

 ببرید؟

 در سال هفتم هجری کدام غزوات و سرایا واقع شده است؟ -7

  ......... 

..... 

 
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 سال دوم هد                                                       : مددددددرس ده

 بدر ۀغزو
 هد  کلی:

 بدر ۀغزو

 رود که: از شاگردان عزیز انتظار میدر پایان این درس  اهدا  مموششی:

 انثارم‌صدابر‌کرام‌ ‌  ب‌آن ‌و‌غزو ‌بدر ‌.در‌این‌غزود‌را‌بیاموزند‌
 .وفام‌عود‌مسلمانان‌را‌بدانند 

 ‌ بفومند.‌را‌ابو و هیک ‌کیفی‌
 را‌بدانند.‌احسان‌مسلمانان‌با‌ا یران‌ نگ‌بدرچنوننی‌‌
 ا یم‌آوردن‌حضرت‌ابو‌الباص‌از‌ر‌شوند.خ با‌‌
 ا ‌دوم‌هجرم‌آگاد‌شوند.واقبات‌متفرقر‌از‌ ‌

 بدر: ۀغزو

ن ام‌‌‌و‌ب ه‌«‌ب در‌»نام‌ِ‌ه  ‌ب‌یهشتاد‌می ‌دور‌از‌مدینر‌منورد‌چاه‌تبری ًا
در‌همین‌  رزمین‌‌‌بزرگ ‌این‌واقبر‌ه ‌آباد‌ا  ‌رو تااین‌‌ همین‌چاد

‌از‌این‌قرار‌ا  :‌اًم تصرآن‌به‌وقوع‌پیو  ‌که‌رویداد‌
ین بار سال چند هرشان های‌قافله داشت؛ شام روابط بازرگانی با کشورقریش 

براین طبق اصول . بناو شوکت ایشان بود نیرو ین سببِ و هم ندکرد آمد میو‌رفت

 فلةقا یبار شود. قطع زنجیرهسیاسی نیاز بود که جهت شکستن شوکت آ ا این 
دند، آن خبر ش ناز آمد ف حضرت‌آنآمد.  شام می سرزمینبزرگ تجارتی از 

چهارده ص ابه از سیصدو با ههمرا .هـ 5سال/رمضان المبارک/55تاریخ: ب

توقف  وحا رسیدهدر مقام رَ  مقابله تشریف بردند. برای، مهاجرین و انصار
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نمودند
1
 ،مسیر خود را تغییر داده وخبر شد، موضوع باقریشی از این  فلةسردار قا ،

قریش  که فرستاد تاخصی را به مزمان ش‌هم کشاند ودریا  ةکنار به سمتقافله را 

 نجاتی خود را تجارت قافلةبه مدد آ ا برسند و هرچه زودتر خود  با تمامی نیروی

 محض. به ندکرد ریزی می‌براندازیِ مسلمانان برنامهجهت  ،قریش از پیش .دهند

صد  ،پنجاه نفری آماده شد که در آنصدویک لشکر بزرگ ُ   فورًا رسیدن این خبر

راهی  فو هفتصد شتر بود. این همه بخاطر مقابله با رسول الله  سوار،‌اسب

شریک  ، همگیآن . در این لشکر سرداران بزرگ قریش و مردمان ثروتمندشدند

 بودند.

 :کرام  بۀجانثاری صحا

مشوره  کرام  بةخبر شدند، با ص اباتجهیزات آ ا  از که رسول الله   وقتی

جان و مال خود  کرام بةو دیگر ص ا حضرت صدیق اکبر  ؛ چنان هکردند

در آن وقت  پیش کردند. حضرت عمرو بن وقاص  فخدمت اقدس  را در

 .ن را از شرکت در جهاد منع فرمودایشا ف حضرت‌آنبراین ؛ بناکم سن بود

وی هم شریک جهاد ه دادند و اجاز ف رسول اکرم، سپس به گریه افتادایشان 

 .شد

خـدا ه خزرج بلند شده گفت: ب قبیلةسردار  ه ، سعد بن عبادانصار جملةاز 

یمشو میداخل  دریادر  ما شما دستور دهیدقسم! اگر 
2
. 

سول رعرض کرد که: یا  و در روایت بخاری آمده است که حضرت مقداد 

 جنگیم. شما می سر‌پشتو  جلوسمت راست و چپ،  ازما  !الله

                                                           
 از مدینه به سمت جنوب آن قرار دارد. یچهل میل فاصلةروحا در  -1

 }ص یح مسلم{. -2
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، ندوی دادپیشرر بسیار خوش ال شدند، دستو ف رحمت عالماین را شنیده 

 رهانیدهرا  یتجارت فلةشدند که ابوسفیان قا مطلعبدر رسیدند،  نزدیککه  هنگامی

و پس  .همین میدان موضع گرفته است دیگر ةاست. و لشکر بزرگ قریش در کنار

به داد که جنگ  دم مشورتمربه رفته است، باز هم ابوجهل  که قافله محفوظاز این

 .تأخیر نیفتد

ی یپیش در جــان ایــن را شــنیده پــیش رفتنــد. لــیکن قــریش پیشــامســلمانالشــکر 

م فـراوان بـود. بهتر بـود و آب هـ یجنگ تاکتیکاعتبار ‌در آنجا بهموضع گرفتند که 

 .بـود زار‌نـرم و ریـگموضـع گرفتنـد کـه زمـین رسیدند، جـایی    ا مسلمانان وقتیامّ 

 هم وجود نداشت. ی، آبعلاوه بر اینکه راه رفتن مشکل بود

 وعده فرموده بود که فتح و نصرت از آنِ   لیکن خداوند عالم غیبی:مدد 

در  .ا فرمود که باعث خوش الی مسلمانان گردیدهیّ مسلمانان خواهد بود. اسبابی مُ 

تمامی لشکر  .که به سبب آن زمین سخت شد شروع شدباران  هنگام بارشهمان 

آب را حوض  یةبقر کردند، و ظروب خود را از آب پُ  شدند آب نوشیده سیر

قدر ‌آن ،طرب دیگر به سبب همین باران در آن زمینی که کفار بودنداز ساختند. 

رو ‌ی که هردو لشکر جهت مقابله روبهوقت .ولای شد که راه رفتن مشکل شد‌لگِ 

، چنان ه این لشکر به نمودند مُنظم راصفوب  ف حضرت‌آنشدند، آنگاه خود 

 ایستاد.برابر  کم تسصورت یک دیوار م

 وفای عهد مسلمانان:

و مسلح  مندنیروهزار نفر کفار  مان در مقابل یکوساسر سیصد نفر بی  وقتی

قدر ‌هچ ،مدد برسد برایهم در آن وقت  نفرد، ظاهر است که اگر یک نقرار دار

در میدان  آن بالاتر است. همةعهد از  بندی بهیاسلام پا غنیمت است. لیکن در

ولی احوال  ،آمدندجهاد  برای و ابوحسل  ت حذیفه حضردو ص ابی  نبرد

و گفتند که شما بخاطر مدد رسول  راه را بیان فرمودند که کفار ما را منع کردند
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که  وقتی .کنیم تعهد دادیم که در جهاد شرکت نمیما  . وروید می فالله

داشتند و دو ص ابی را از جهاد بازآن  ،از این وعده آگاه شدند ف حضرت‌آن

  فرمودند که:

«کنیم، و برای ما کمک الله بسنده است خود وفا می ۀما در هر حال به وعد»
1
 . 

اول سه بهادر قریش بیرون شدند، و از  .درست شد برای نبرد ها صف هخربالآ

، و عبیدة بن لب طّ حمزه بن عبدالم ، حضرتطرب مسلمانان حضرت علی 

دند، و از مسلمانان تنها شسه کافر کشته  ا بیرون شدند و هردر مقابل آ احارث 

ایشان را بر سر شانه بلند کرده در  . حضرت علی زخمی شد  حضرت عبیدة

ک خود ایشان را تکیه به پای مبار ف رسول اکرمد. رآو ف حضرت‌آنخدمت 

 صاب نمودند: دست مبارک‌هبد و از رویشان غبار را داده خوابان

 هی هی مزهمنسو      رونی کا کچهد مج دامن سی پونچتاهی 

 «.گریستن امروش است ۀکند، مز اشک را صا  می ۀبا دامن خود قطر»ترجمه: 

آیـا مـن  که: پرسیدند فحضرت‌آناز  هوشی‌بیدر حالت  حضرت عبیدة

و  هسدتید؛ شهید شما نه.» :ارشاد فرمود که فنبی رحمتاز شهادت محروم شدم؟ 

روز اگـر ابوطالـب گفت که: ام حال به خوش الی عبیدة .«د این هستممن شاه

من هستم شانکرد که مست ق اشعار بود، او باور می زنده می
2
. 

                                                           
 }ص یح مسلم{. -1

 فرمودند:اظهار حمایت خود را در این اشعار چنین  بةسرگرم بودند، جذ نبی اکرمکه همیشه در حمایت  آن ضرت  عموی -2

 نطددداء عن دونه ونندددداصددل الله بنوی مدحددمد      ولمدددا ددم و بیت  دکذبت

 ونذهدددددل عن أبندائندا والحدددددلائل     دولهددسددددلم حتی نصرع حددددددددون

سپاریم،  به خاک می سخت وتیراندازیِ پرانی ‌را بدون نیزه که ما آن ضرت  شما اشتباه است اندیشةیعنی قسم به بیت الله! این فکر و »ترجمه: 

}کنز العمال: «. های خود را فراموش کنیم‌فتد و ما فرزندان، و زنیدهیم، تا اینکه اجساد ما در اطراب ایشان ب منان مییا ایشان را بدست دش

0/595.} 
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شـان در قبر فوفات نمودند، خود سرور کائنات  که حضرت عبیدة وقتی

دفن کردنـد، ایـن فضـیلت امتیـازی در او را داخل شدند و با دست مبارک خویش 

 .1دش  عبیدة حضرت نصیبا تنه میان تمامی ص ابه 

 دی     ددددمنهدان نیاشددددددد شجددددرفته باشبچه ناش 

 سرش رسیده باشی هوقت جان سپردن ب هب گو

 :انگیز صحابه  ار و جانباشی حیرتایث

‌‌نــد، دیدنـد کــه بسـا لَخــتِ دیگر قـرار گرفتکــه هـردو لشــکر در مقابـل یکــ وقتـی

 این حزب الله این بود: لیکن باورِ  ؛شان قرار دارنددَم شمشیرشان در جگر

 دا باشدددار خوی  که بیگانه اش خهز

 نا باشدددده مشتن بیگانه ک دای یکدددف

و شمشیر خود  که هنوز کافر بود، در میدان آمد صدیق اکبر  چنان ه فرزند

متوجه شد. عتبه بیرون شد، آنگاه فرزندش حضرت  سویش‌هب اکبر  صدیق

 عمر تحضر )مامای( داییِ . حاضر شددر میدان  ،شمشیر را کشیده حذیفه 

را تمام کرد آمد، شمشیر فاروقی کار او در میدان
2
. 

ــگ  ــس از آن جن ــت.پ ــدان  شــدت یاف ــا می ــا اینج ــرم اســت، و آنج ــارزار گ ک

شـهادت غیبـی ایشـان را  هخرکننـد، بـالآ ده دعـا مـیدر سـجده افتـا ف سلالر  دسیّ 

 مطمئن ساخت.

 ابوجهل: تهلاک

مشـهور بـود، بسـیار  چـون پلیدشبا اسلام و کارهای  ابوجهلدیرینة  دشمنی

کـه  با خود عهـد بسـتند بعاذ ذ و مُ و  عَ مُ  های‌نام‌بهانصاری نوجوان براین دو بنا

 بـرایشـان کشـته خواهنـد شـد؛ کشـند یـا خود یـا اورا مـی ابوجهـل را ببیننـد  وقتی

                                                           
 }کنز العمال{. -1

 }سیرت ابن هشام و استیعاب ابن عبد البر{. -2



 101                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

شـناختند،  چون ابوجهل را نمی لیکن ؛آمدندهردو برادر برو پیمان تکمیل این عهد 

پرسیدند که ابوجهل کدام است؟ آ ا به اشاره  ن بن عوب حم  الرّ از حضرت عبد 

او حملـه کردنـد و ابوجهـل در  بـرمانند عقاب ، شناختنشبه لرد  .نشان دادند او را

 .غلطید‌میهمان وقت در خاک و خون 

بر ای ‌ضربهآمده  پشتپسر ابوجهل که هنوز مسلمان نشده بود، از  عکرمه 

حضرت یک تسمه باقی مانده بود،  امّا ،قطع شد ایشان نةمعاذ زد و شا نةشا

 بهدر همان حالت  سپس معاذ  ولی او فرار کرد. ،نمود تعقیبعکرمه را  معاذ

دست ، مشکل بودزان یآوو‌‌کنده‌دست نیمه با شمشیرزدنچون  پرداخت.جهاد 

جهاد  مشغولکاملًا او را قطع نموده باز  و کشید تا خود را زیر پای خود گرفته

دشدن
1
. 

 :بزر ۀیک معجز

‌ی ‌مش ‌خاک‌و‌امداد‌میئکه:‌شکس ‌خوردن‌لشکر‌با
شت سنگریزه را گرفته به طرب به حکم پروردگار یک مُ  ف حضرت‌آن

حمله کنید. اینجا  آنانبر  فورًاارشاد فرمودند:  ، سپس به ص ابه پاشیدنددشمن 

 ش بردند.یورکه داشتند به سمت دشمن  یبا اسباب ظاهری اندک کرام  بةص ا

 ةگروه فرشتگان را جهت کمک برای مسلمانان فرستاد و وعد همزمان 
از قبیل: عُتبه، شَیبه،  ؛سرداران بزرگ قریش ؛ چنانکهنصرت خود را تکمیل نمود

 هها سست شد‌آن بقیةی هاو پا کشته شدند جنگ این درابوجهل، اَمیّه بن خلف 

در حالت فرار  راشان ‌؛ برخیکردندب یق. مسلمانان آ ا را تعندگذاشتفرار ‌بهپا

کشته و هفتاد نفر اسیر . هفتاد نفرشان به اسارت گرفتند را کشتند و برخی دیگری

شش نفر از مهاجرین و هشت  که مانان تنها چهارده نفر شهید شدندو از مسل شدند

 تن دیگر از انصار بودند.

                                                           
 {.5/008}سیرت حلبیه:  -1
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ورنـه بـه  ؛لام بـودواضح اس ةدر حقیقت این غزوه از اول تا آخر یک معجز :نکته

 سـپاهی یـک طـربدر ؛ چراکـه رسـید بـه نظـر مـیوار مسـلمانان دشـ فیروزیظاهر 

عـلاوه بـر آن در مقابلشان؛ چهارده نفر نفری، و طرب دیگر تنها سیصدو هزار یک

تمامی لشکر را  های‌قادرند هزینهشان که هرکدامو ثروتمندان بزرگی  مرایک طرب اُ 

سـپاهی  طـرب یـک ؛ضاعت وفقـیرب بی ،فلسمُ  و طرب دیگر، مردم کنندپرداخت 

سوار ‌ت اندکی که تنها دو اسبد و طرب دیگر، جماعسوار دار‌بزرگی که صد اسب

و طـرب  ،تهـمّا تجهیـزات جنگـی، اسـل ه و مُ  با تماماست  ارتشیطرب  یک ؛ددار

 جود ندارد.هیچ اسباب ظاهری ودیگر و ، زده‌زنگچند شمشیر فقط دیگر 

 بـاور ندارنـد نا! آن؟!ممکن استاند که چگونه ‌حیرتی در اروپای نگاران‌سیره

، شمشیر، مـال اسب جنگی: برگساز و  در شکست، کامیابی و پیروزی که فتح و

 باختگـان‌دلکـه  فرمـا بـودی کاردیگـر دسـتِ  آنبلکه در نیست،  و قدرت و دولت

 برند!!! نمی  پی آن حقیقت به ،برج و بادگران ری و پرستشاسباب ظاه

 یران جنگ بدرددانان با اسدلمدان مسدددحسا

 غربی: فرهنگان ی  دع  درس عبرت برای م  

 تاآ ا را دو ف حضرت‌آنبه رسیدند، طیّ  ینةکه به مد اسیران جنگ بدر وقتی

فرمودند و همه را دستور دادند  تقسیم کرام  بةمیان ص ا تاچهار تا، چهارتادو

دادند،  نان می بدیشان مکرا بةص ا داشته باشند، بنابراین یخوب رفتارکه با آ ا 

 برادر حضرت مصعب بن عمیر  ،کردند. ابوعزیز خرما اکتفا می تنها براما خود 

او نان   وقتی .میک انصاری بود گوید: من نزدِ  او می .در میان اسیران بودهم 

در  کرد. تنها به خرما اکتفا می اشت و خودگذ را نزد من میو خرما آورد، نان  می

 فیصله شد که از آ ا فدیه گرفته ص ابه  ةاسیران جنگ بدر پس از مشور مورد

 .کردند رهایشان ،فدیه گرفتهدرهم هزار و رها شوند، چنان ه از هریک چهار
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 مساوات اسلامی:

که بعدها مسلمان - حضرت‌آن عموی در میان اسیران حضرت عباس 

. کردند می شب ناله ،اسارت سختیِ ، بخاطر حضرت عباس  .بودند نیز -شدند

رید. مردم خواب ایشان پَ  .رسید فحضرت‌آنمبارک  گوشِ  او به نالةآواز 

 ؟ ارشاد فرمودند: خوابید نمیشما چرا  : یا رسول الله!گفتند

بزرگوارم در  عموی نالۀصدای  که حالیدر  ،مخواببطور  هچ من»

«پیچد گوشم می
1
. 

 عموی داد که ازه نمیبدیشان اج مساوات اسلامی باز هم با این همه،

از ایشان  ،طوری که از همه فدیه گرفته شد‌و همان .بزرگوارشان را از قید رها کنند

گرفته  بیشتر پول از ایشان اسیران دیگربه نسبت بلکه  ؛آزاد نمودنده هم فدیه گرفت

حضرت  ند.بیشتر گرفت چیزی رؤساهزار و از ار؛ چراکه از عموم اسیران چهشد

 .پرداختند درهم بیشترهزار لذا ایشان هم از چهاربودند،  ندثروتمهم  عباس

، اما در مساوات اسلامی .شود بخشیده از عباسفدیه که  :انصار عرض کردند

انصار هم  گفتةاین  بدین اساس .ند، همه برابرعزیز و اقارب، دوست و دشمن

ن در میان اسیرا فرسول اکرمداماد  العاصر حضرت ابوطو‌قبول نشد. همین

 جةاین به زوبنابر .نبود یفدیه مال دایا براینزد او در آن وقت بدر بودند،  جنگِ 
، پیام داد که پول ندمکه بود که در فحضرت‌آندختر ، لحضرت زینب ،خود

داشتند که مادرش  گلوبندیک  در گردنش لحضرت زینب .فدیه را بفرستد

را از گردنش  دگلوبنهمان  ؛داده بود عروسی به ویز در جها لحضرت خدیجه

 ،را دید  آن فحضرت‌آن  وقتی .شوهرش فرستاد یةباز نموده در عوض پول فد

ارشاد فرمود:  و به ص ابه جاری شداختیار اشک  اگهان از چشمان مبارک بین

                                                           
 {.0/291}کنز العمال:  -1
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این را برگردانم؟  هستید،اگر شما راضی  ؛یادگار مادرش است ،زینب گلوبندِ این 

ندند، و به ابوالعاص فرمود: برگردارا  آن ،قبول کرده رضایتبه  ص ابه

را مدینه بفرست لزینب
1
 . 

 :العاص حضرت ابو اسلام  

حضرت  ،طبق شرطمکرمه رسید،  مکةبه العاص رها شده که ابو هنگامی

دوم العاص یک تاجر بزرگ بود. اتفاقاً بار به مدینه فرستاد. ابورا لزینب

و به شده  برای بار دوم آزاد  .شد اسیر ،کرد که از شام مال تجارتی وارد می  هنگامی

و به مردم  ؛را داده مشرب به اسلام گردید اش‌شرکای تجاری یتمام سهم ،مکه آمد

 گفت که من اینجا بدین خاطر آمده مسلمان شدم که مردم نگویند: مال ما را گرفت

مسلمان شد، یا به جبر و اکراه مسلمان شد آن ترسیده از ادای و
2
. 

لیکن قامت  ؛ندبه همه لباس داد ف حضرت‌آن .داشتنداسیران بدر لباس ن

آمد،  برابر نمیقدر بلند بود که لباس هیچ کسی بر بدن او ‌آن  حضرت عباس

 خود را داد. عبای )رئیس المنافقین( بیّ آنگاه عبد الله بن اُ 

 ینکفـت برایخود را  لباس ف الله بن ابی وفات کرد، رسول اللهزمانی که عبد

 در نظر گرفته شده بود. ش نیزاحسان همانضه، این معاودر  .او دادند

 اسلامی: فرهنگ در علم اهمیت

ا خوانــدن و ، امّــفدیــه نداشــتند کــه تــوان ادای  کســانی ،در اســیران جنــگ بــدر

نوجـوان را ده در عوض فدیه خود، هریـک  بدیشان گفته شد که ؛نوشتن بلد بودند

طـور نوشـتن را یـاد ‌، همـینحضرـت زیـد بـن ثابـت  .یدخواندن و نوشتن بیاموز

 گرفت.

 

                                                           
 {.281 :أبوداود، احمد بحوالة}مشکوة  -1

 }تاریخ طبری{. -2
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 امسال: قۀواقعات متفر

 ،برگشتندبدر  ةکه از غزو وقتی ف حضرت‌آن به،شن‌روز یک‌همین سال بهدر 

فارغ شدندل مردم از دفن دخترشان رقیه
1
. 

ة بـار نـماز عیـد فطـر خوانـده شـد. روز‌نخستین ،بدر ةدر همین سال پس از غزو
قربانی هـم  الأض ی ول واجب شد. نماز عیدم در همین سافطر ه قةرمضان و صد

گردیددر همین سال واجب 
2
 . 

برگـزار همـین سـال  الحجةة در مـاه ذو لعروسی حضرت فاطمهو هم نین 

 شد.

  ......... 

..... 

 
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 ریندددتم

 سوالات شیر را شفاهی جواب دهید:

 بدر و سبب وقوع آن را شرح دهید. ةغزو -5

 ل واقع شد؟بدر در کدام سا ةغزو -5

 کـرام بةة مشـوره خواسـت، صـ ا از ص ابه فپس از اینکه رسول الله  -2

 شرح دهید. به اختصاردادند،  یبدیشان چه تعهد

 .نمایید ذکر. در این مورد یک نمونه خود پایبندند ةبه وعد همیشه مسلمانان -8

 بـرایچه کسـانی  بدر وقتی صف قتال منظم شد، از طرب ص ابه ةدر غزو -0

 ن شدند؟مقابله بیرو

 ؟شد چه کسانی هلاک  توسطابوجهل  -1

 بدر و کمک فرشتگان را شرح دهید. ةرا در غزو فرسول خدا  ةمعجز -9

 صورت گرفت؟د نفر بودند و با آ ا چه برخوردی اسیران جنگ بدر چن -7

 چه وقت مسلمان شد؟ که بود و فداماد رسول الله  -7

 ید؟فطر در کدام سال لازم گردرمضان، عید الأض ی، عید  ةروز -55

  ......... 

..... 

 

 

 

 

 

 



 107                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

 سال سوم هد                                                     : درس یاشدهم

 و غیره حد، غطفاناُ ۀغزو

 هد  کلی:

 و غیره فانلطْد، غَلحُاُ ۀغزو

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:
 را‌بیاموزند.‌ف حضرت‌آنلق‌عظی ‌جز ‌خُمب‌ ‌غطفان غزودر‌‌
 ُرا‌بدانند. ‌و‌  ب‌آن‌دحُغزو ‌ا‌
 ‌ صدابه‌‌فرزندانشوک‌ واد‌در‌د‌.را‌بیاموزند‌
 آگاد‌شوند.‌ف حضرت‌آنزخمی‌شدن‌چور ‌انور‌از‌‌
 ر‌مبونه‌را‌بدانند.بئ‌ وم‌ه ریر‌منذر‌ب‌

 :ف حضرت منخلق عظیم  ۀ غطفان و معجزۀغزو
منورّه با  ینةمد بهارث محاربی جهت حمله بن اح عثور، دُ در سال سوم هجری

 ،خبر شدندماجرا از این  ف حضرت‌آن  وقتی .شد هروان پنجاه نفرچهارصدو

 .در کوه پناه گرفتند ،آ ا از میدان فرار کرده همةآنگاه  بیرون شدند.مقابله  جهت

های رسول  لباس و روز بارانی بود‌هماناتفاقاً  .مطمئن شده برگشتند ف نبی اکرم

 ندکرد آویزان یبر درختآن را خشک نمودن لباس،  برای ایشان. خیس شد فالله

 ،کرد‌از بالای کوه نگاه میعثور . دُ کردند‌میاستراحت آن  یةو خود ایشان در سا

خود را آهسته ‌آهسته، کنند‌میاستراحت  با اطمینان ف حضرت‌آنکه دید  وقتی

 آمد و گفت: حالا جلومشیر خود را کشیده د و شرسان ف حضرت‌آنسر  بالای

قرار  ف خدا رسولِ  ،دهد؟ لیکن در مقابل من نجات میدست تو را از کهِ  :بگو

 ،الله. به لرد شنیدن این کلمهجواب داد:  هراسیخوب و  هیچداشت. بدون 

شمشیر را برداشته  ف د. نبی اکرم، شمشیر از دستش افتاهدعثور لرزه بر اندام شد
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نزد او جوابی نبود  «دهد؟ من نجات میدست تو را اش  ک هتو بگو حالا »: فرمودند

او را معاب کرده  و او رحم نمودندبر  فحضرت‌آن جز این که بگوید: هیچ کس!

دندرها کر
1
. 

 ،مسلمان شد متأثر شده نه تنها خود فحضرت‌آن کریمانة دُعثور از اخلاج

 اسلام رفت. قدعوتگر موفیک  عنوان‌به سوی قوم خود‌هبلکه ب

 :لنکاح با حضرت حفصه و شینب 
با ام المؤمنین حضرت  فحضرت‌آن در ماه شعبان سال سوم هجری،

نکاح ل زیمهو در رمضان سوم هجری با حضرت زینب بنت خُ لحفصه

ندکرد
2
 . 

 د:ددددح  ا   ۀغزو
میان مسلمانان و کفار  در آنجا ؛طیبه ینةمد ست در نزدیکی‌د نام کوهیاُحُ 

جا ‌هماندر  .نددنامی د حُ اُ  ةاین غزوه را بنام غزو بدان اساس .خ دادرُ  خونینی جنگ

این غزوه به اتفاج جمهور در ماه شوال  .وجود دارد هم قبر حضرت هارون 

، 7، 7، /شوال 9است:  یسوم هجری به وقوع پیوست و در تاریخ آن اقوال مختلف

55 ،55
3
 . 

 یک سال کاملپس از ، بدر شکست خوردند ةدر غزوکه  مشرکین هنگامی

 ند که بهخواست‌میکامل  آمادگیبا  ،به منظور انتقام، اندکی به هوش آمدند  وقتی

صد زِرِه، دویست هزار نفری که در آن هفت‌ز سهلشکر لهّ  لهذا ؛مدینه حمله کنند

بدین هدب  ،نیز در آن، چهارده زن را آماده کردند، و ،هزار شتر بود‌و سه اسب

                                                           
 {.85}سیرت مغلطائی:  -1

 } سیرت مغلطائی{. -2

 {.2/85}زرقانی شرح مواهب:  -3
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را لعنت  کنندگانورند و فرارآغیرت انگیزه دهند و سَرِ  ا رادهشریک شدند که مر

 .شرمنده کنند ،و ملامت کرده

که مسلمان شده  ف حضرت‌آنی عمو حضرت عباس در همین حین، 

دست یک ‌هامی حالات را نوشته بتم فورًاا هنوز در مکه اقامت داشتند، بودند، امّ 

دو  ،شدند مطّلعان از اوضاع هنگامی که ایش .فرستاد ف رسول اکرم قاصد نزد

ها هم خبر دادند که لشکر قریش به ‌آن .فرستادند رصد اوضاعنفر را به منظور 

شهر  تمام اطرابن در برایامکان حمله بر شهر بود، بنا چون .مدینه رسیده است

 فحضرت‌آن،  کرام بةپس از مشوره با ص ا دم. صب مستقر کردند نگهبان
، از مدینه بیرون تشریف آوردند که در آن ،آماده نموده هزار نفری را یک لشکر یک

 ها همگی‌آنلیکن  .شامل بودنداز همفکرانش نیز  نفرصد نافق و سیم بیّ بن اُ عبدالله 

 صد نفر باقی ماند.لمانان هفتراه برگشتند و تنها لشکر مس میانةاز 

 :صحابه  فرشندانشوق جهاد در دل 

خواستند که  ،شدند خارجه با لشکر که از مدینه همرا وقتی ف حضرت‌آن

دارند و چه  یدنجنگ صلاحیتکسانی ‌کر مسلمانان را بررسی کنند که چهلش

ها ‌در دل ب ه امّا ؛ندندرا برگردا‌نسِ ‌های کم‌، ب هپس از بررسی .کسانی ندارند

گفته شد که عمر  دیج رافع بن خُ  به هرگاه بود که قدری‌بهشوج و رغبت جهاد 

پای خود ایستاده قامت خود را بلند نشان  انگشتان سر بر او  ؛گردتو کم است، بر

 شد. داد و در جهاد شریک

در جهاد شریک  تایشهمدید که   بود، وقتی نوجوانیکه  سمره بن جندب 

اگر  شکست دهم؛ شتیرافع را در کُ توانم  می، گفت: من ه استباقی ماند اوشد و 

 ،اش‌هگفتطبق  اجازه داده شود.هم باید  منبه  ،شود  اجازه دادهاو در جهاد به 
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بر زمین را  رافع  سمره  در نتیجه گذاشتند.شتی ک مسابقةهردو مابین 

 .1شد شریکاو هم در جهاد چنان ه  خواباند.

این آیا ر شمشیر پخش شده است، کنند که به زو هم میتّ که اسلام را مُ  کسانی

 ؟کنند‌شرم نمیها را دیده  قربانی

 و صفوب را مُنظم نموده ف حضرت‌آن محل قتال رسیدند. به هخربالآ

سر ‌قرار دادند. چون امکان حمله از پشتِ نظامی را در جای مناسب  های‌یگان

 جهت ای‌بالای تپهپنجاه نفری را  گروهیک  ف رسول اکرم لذاداشت، وجود 

ارشاد فرمودند: اگر مسلمانان فاتح شدند یا شکست و پاسبانی معین کرده 

 د، در هر صورت شما از جای خود تکان نخورید.خوردن

  وقتی .جنگ شروع شد و تا دیر نبرد خونین میان حق و باطل ادامه داشت

مسلمانان در  ند.راکنده شدپ گسیخته و‌ازهمقریش لشکر ، ظاهر شدمسلمانان غلبة 

گماشته پاسبانی  برای بالای تپهکه  آوری مال غنیمت بودند، و کسانی حالت جمع

حضرت عبد الله بن  گروهامیر  آمدند. کرده و در میدان رهارا  سنگربودند،  شده

به تصور ها  لیکن آن ترک نکنید؛که سنگر خود را  زیاد مانع شداصرار  با جبیر

از رفتند و تنها چند نفر  از آنجا نیست،اینجا در  مان‌ماندنِ به  ینیاز اینکه دیگر

 باقی ماندند. ص ابه

این جنگید(،  که مسلمان نشده بود و از طرب کفار می) خالد بن ولید 

. حضرت ور شد‌ناگهان حمله پشت تپهاز با گروهی سوارکار  ،ت را دیدهوضعیّ 

 لیمقابله کردند، و با  ایت جانبازی ،همراه با دوستان خود عبد الله بن جبیر

ود بر همراه با گروه خ   خالد بن ولید .راه صاب شد اکنون .شدند شهید جملگی

دست ‌‌بهکه مسلمان   آمیختند در همآور شدند و هردو لشکر طوری ‌مسلمانان حمله

 کشته شد.  انمسلمان

                                                           
 {.2}تاریخ طبری جلد  -1



 111                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

شباهت  فول اللهچون ایشان با رس .شهید شد  حضرت مصعب بن عمیر

در برخی روایات آمده  .اند شهید شده ف حضرت‌آنمشهور شد که ، داشتند

است  ( شهید شدهفزد که محمد ) فریادبه آواز بلند  یاست که شیطان یا مشرک
1
. 

سایه  مسلمانان لشکرغبار یأس و نومیدی بر  شد، منتشر این خبر وقتی

در آن وقت  ینثاران‌بسا جان لیکن ؛نشینی کردند‌عقب جنگاوران بسیاری. انداخت

 کعبةجوی آن و‌اشتیاج در جستهمه با  ایت  ها‌. اما نگاههم سرگرم قتال بودند

بر  از همه نگاه حضرت کعب بن مالک قبلبودند.  ف الله رسول ،مقصود

 ف رسول الله باد! خبری‌خوش :زد که فریاد با شور و شعف .دافتا ف رسول الله
سوی ‌هب  تمامی ص ابه ،تشریف دارند. به لرد شنیدن سالم و سلامت اینجا

زمان کفار هم بدان طرب متوجه شدند. چند ‌لیکن هم .دویدند ف حضرت‌آن

 ماندند. در امان فنبی اکرم ولی ،ور شدند هحمل فرتبه بر رسول الله م

 ک ه»: ندارشاد فرمودایشان  ؛ردندهجوم بُ  فبر رسول الله  تمامی کفار باری

از  ص ابیهمراه با چهار  کن حضرت زیاد بن سَ  «؟دهد برای من جان می

که   . وقتیندشهید شدتا بازی دفاع نموده و جان با  ایت دلیری فرسول الله 

 من نزدیکاو را  »: ارشاد فرمود ف حضرت‌آن د،زخمی شده افتا حضرت زیاد

. بر باقی بود رمقدر آن وقت اندکی  .آورده شد شانجسم اطهر چنان ه ،«بیاورید

در همان حالت جان دادند. سب ان   ادهسر خود را  ف حضرت‌آنهای ‌قدم

 الله!!!

 :ف حضرت منانور  ۀشخمی شدن چهر
رسول  سمتِ ها به  از میان صف مشهور قریش پهلوان «الله بن قمیهبدع»

 ،آنبه سبب که  کرد دوار مبارک ةبر چهر یشمشیر و متوجه شده فالله

دندان یک و  فرو رفت ف انور ةدر چهراش ‌حلقهدو  ،شان شکستهخود‌کلاه

                                                           
 {.5/22}زرقانی شرح مواهب:  -1
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از  ود راخُ  حلقةخواستند که آن دو  حضرت صدیق اکبر  .مبارک شهید شد

ار که قسم داد که بگذایشان را  عبیده بن جراح، ولی حضرت ابودنشَ کَ بِ  زخم

آن  با دندان خود ،جای دست‌هرفت و ب سپس جلو .من انجام دهم این خدمت را

یک  ،بر اثر کشیدنبه  اامّ شد،  خارج حلقهاول یک  مرتبة .کشیدبیرون را  ها‌حلقه

خواست  ،را دیده ص نه این حضرت صدیق اکبر د. هم افتا عبیده دندان ابو

داشت و بار دیگر قسم داد و او را باز ، ابوعبیده خارج کنددیگر را  حلقةکه 

که با آن دندان دیگرش  دیگر را کشیدحلقة خود  دندانطور با ‌خودش دوباره همان

دهم افتا
1
. 

 ایشان .کرد دفاع می ف حضرت‌آناز  ،خود سپر با  هطل حضرت ابو

گفت که: یا  می دیدند، ابوطل ه  ند کرده لشکر را میخود را بل سرکه  وقتی

که  قبل از این .درسنبه شما تیر خدا نخواسته  ؛شما سر خود را بلند نکنید !رسول الله

است آماده من برای دفاع از شما سینة ،تیر به شما بخورد
2
. 

 ؟، جایگاه من کجاستاگر من کشته شوم !یک ص ابی گفت: یا رسول الله

چند  در دست خود .«است در جنتت جای»: فرمودارشاد  ف حضرت‌آن

را انداخت و   ها‌که این ارشاد را شنید، آن وقتی .خورد می داشتخرما دانه 

شهید شد تا جنگید ،در معرکه داخل شده درنگ‌بی
3
 . 

 ولیکردند،  تیرباران میرا  ف حضرت‌آنرحمی  قریش بسیار به بی بختان‌سیه

 د که:فرمو می فرحمة للعالمین 

«ِ
 
ِالل ِه  َّ ِرِلِِاغفِِِ!م 

َّ
ِومِِق

َّ
ِيِف

َّ  
ِإن

 
ِہ

َّ
ِایَِّمِل

َّ
ِعل ِم   . 4«ونَّ

 «.دانند ها نمی ا! قومم را ببخ ؛ چراکه منباری ال»ترجمه: 

                                                           
 {.0/598}ابن حبان و دار قطنی و غیره از کنز:  -1

 {.}بخاری، غزوة احد -2

 }بخاری، غزوة احد{. -3

 احد{. ، غۀوة87: 51ة }فتح الباري، پار -4



 113                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

 پاک ای‌پارچهبا را  فخون جاری بود و خون رحمت عالم  فانور ةاز چهر

ذاب ، بر همه عریزدون بر شمین باین خ ۀاگر یک قطر»فرمود:  ارشاد کردند، و می

«اشل خواهد شدن
1
 . 

نفر کشته شدند و از مسلمانان هفتاد نفر  52یا  55تنها  از کفار در این غزوه

 شهید شدند.

 سال چهارم هد

 معونه:ئرب   سوی بهمنذر  یۀسر

 بةیک گروه هفتاد نفری ص ا ف حضرت‌آندر ماه صفر  در این سال،
 ،که در آنسوی نجد فرستاد ‌هاسلام ب و آموزش احکام را جهت تبلیغ کرام

عامر، رعل،  قبیلةرسیدند، آنجا   وقتی داشتند. حضور رگ وصل ابز علمای

که در رخ داد  خونینی جنگو ه در مقابل ایشان ایستادگی کردند، صیّ ذکوان و عُ 

، حتی غمگین شدند از این بسیار ف حضرت‌آنشهید شدند. ص ابه همه  نتیجه

دعایی فرمودنددر نماز صبح بدایشان تا چند روز ن برای قاتلا ف حضرت‌آنکه 
2
. 

چشم به جهان گشودند و حضرت  در ماه شوال همین سال حضرت حسن 

 .ندآمددر فحضرت‌آندر عقد نکاح  لام سلمه

  ......... 

..... 

 
 

 

                                                           
 احد{. ة}فتح الباري، غزو -1

 {.02}سیرت مغلطائی: -2
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 تمرین

 سوالات شیر را شفاهی جواب دهید:

 غطفان در کدام سال و چگونه واقع شده است؟ ةغزو -5

 نکاح کردند؟ در کدام سال بصفیه و زینببا حضرت  فرسول اکرم  -5

 را بگویید.  د و سبب آنحُ اُ  ةغزو -2

 احد تعداد کفار و مسلمانان چقدر بود؟ ةدر غزو -8

 را شرح دهید. فانور  ةزخمی شدن چهرچگونگی  -0

 معونه را شرح دهید.منذر به سمت بیر یةسر -1

 چشم به جهان گشودند. در کدام سال حضرت حسن  -9

شهید شدند؟ و از کفار چند نفر  کرام  بةاز ص ااحد چند نفر  ةدر غزو -7

 کشته شدند؟

  ......... 

..... 

 
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 م هدددددال پنجددس                                       : مدددواشدهدرس د

 و هوودجمعی قری   فریب دست

 هد  کلی:

 جمعی قری  و هوود فریب دست

 رود که: اگردان عزیز انتظار میدر پایان این درس از شاهدا  مموششی:

 را‌بدانند.‌قریش‌و‌یوود‌اتدادچنوننی‌‌
 خندک‌را‌بیاموزند.‌غزو ‌احزاب‌و‌واقبر‌
 را‌بدانند.‌در‌این‌غزود‌نصرت‌الوی‌و‌طوفان‌بر‌کفار‌
 .واقبات‌متفرقه‌ ا ‌پنج ‌هجرت‌را‌بیاموزند‌
 یم‌را‌ا م ‌‌بهدنیا‌‌پادشاهان‌صلح‌حدی یه ‌بیب ‌رضوان ‌و‌دعوت 

‌بدانند.

 :قری  و هوود تحاداحزاب و ا ۀغزو

، با یهود پیمان صلح منوره تشریف آوردند ینةمدبه  ف که رسول الله وقتی

 و رؤسا هجملاز  ودچون یه .بودند داروفا به آن،همواره  ف حضرت‌آنو  .بستند

 .آمدند به خشم می از ترقی و نیروی مسلمانان لذا، رفتند می شمار‌هبمدینه بزرگان 

 و مسلمانان بودند. ف حضرت‌آنهمیشه در پی آزار  پس

یهود مدینه به شدت  آنگاه ،فاتح میدان شدندبدر  ةدر غزومسلمانان که  هنگامی

 یچنان ه در سال ششم هجری یک. شکنی کردندشروع به عهد علناً ،خشم آمدهبه 

برای نبرد  ف یامبرپ در پی آن، قینقاع اعلان جنگ نمود. ‌نام بنی‌هب قبایل یهوداز 

های خود محاصره ‌در قلعهها  تمامی آن شد وآغاز جنگ  هخره شدند. بالآآماد

کشور شام  به سمت ، تسلیم شده، جلاوطن شدند ومحاصره یمدتپس از  شدند.
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قریش مکه به یهود و پیش از آن، نضیر به خیبر منتقل شدند. بنو قبیلةرفتند و 

، بلکه شوراندند‌علیه مسلمانان میها را نه تنها  آنو فرستاده  ییها‌نامه ،منافقین

ما با شما  ،یدرا از آنجا بیرون نکن (ف) مدـــ ـکردند که اگر شما م تهدید هم می

کنیم‌هم اعلان جنگ می
1
. 

د و همبستگی برای اتحا ای نهبها تا، دست هم دادند دست به اسباب این همة

مت د  همگی ،یهود مدینه و منافقین مکه،و قبایل اطراب قریش  اکنون .ها گردید آن

 ل آتشمکه تا مدینه در میان تمامی قبای از .ندا‌هاسلام ایستاد رودرروی و شده

 برافروخته شد. دشمنی

همان مکر و  نتیجة هـ. 0/احرام محرم/55تاریخ: ذات الرقاع ب ةغۀوچنان ه 

وقوع پیوست، ‌به هـ 0ندل که در ماه ربیع الأول الجَ ةومَ دَ ة سپس غزو .فریب بود

 هـ. 0/شعبان/5المصطلق که بتاریخ: ‌بنی ةو نیز باعث غزو ؛همین بوداساسش 

به  گونه‌همینها تا مدتی ‌. این فریببود پرده‌پشت های‌دسیسه، همین اتفاج افتاد

 کرد. نشو و نما پیدا ،های مختلف آشکار شده‌صورت

 خندق: کندن  احزاب و ۀغزو

و جمع شده  ی متّ دنیروها همة پنجم هجریسال  دةقعال‌در ماه ذی هخربالآ

هدب مدینه حمله کنند و برای این  به برای نابودی کامل مسلمانان، تصمیم گرفتند

را خبر این  ف حضرت‌آن که . هنگامیآماده ساختند مسلّح‌هزار نفری ‌ده یلشکر

حضرت سلمان  .کردند و نظرخواهیرا جمع نموده   ، تمامی ص ابهدندنیش

مناسب نیست، بلکه هر  در میدان و فضای بازیشنهاد داد که جنگیدن پ فارسی 

 فحضرت‌آنکه ‌. چنانخندج کنده شود ،مدینه است که امکان حمله به یطرف
در مدت  و ،نمودندخندج  حفر شروع به کرام  بةص اتن از هزار ‌همراه با سه

                                                           
 }ابوداود{. -1
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نقش در آن  ف حضرت‌آنپنج گز آماده شد که خندقی به عمق شش روز 

ندداشت سزایی‌هب
1
 . 

 .شد که همه از شکستن آن عاجز شدند نمایان یبزرگ صخرةخندج  کندنِ  حین

به های سنگ  ریزه که زدند پُتک ای با‌ضربه شانمبارک با دست ف حضرت‌آن

 شد. تمامخندج حفر  خرهبالآو  اطراب پراکنده شد

ده روز پانز حدود .مدینه را محاصره کردند و سیدرسرر الشکر کف از آن طرب

 ینةمحاصره در مد شدن‌درازا کشیده‌بهو به علت  مسلمانان در محاصره قرار گرفتند
 کمیضطراب قرار داشتند و به سبب و ا یقرار در حالت بی ایت ‌بیمردم  ،منوره

 چیزی نخوردند. کرام بةص ا پیاپی سه روز مواد غذایی،

 را به خودشکم  شده تاب‌در  ایت گرسنگی بی کرام  بةص ا یک روز

آنگاه رسول  ؛اند شکم خود سنگ بسته همگی بهنشان دادند که  ف حضرت‌آن

  وقتی بود.  سنگ بسته ایشان دو ؛ به شکمندخود را باز کرده نشان داد لباس فالله

اندازی شروع به تیرجا ‌، از همانننداز خندج عبور کنتواستند  کنندگان‌محاصره

و به همین سبب چهار نماز  داشتمه ادا هر دو طرباندازی از تیر .کردند

 شد. قضا ف حضرت‌آن

 :طوفان بر کفارنصرت الی و 

سامان را مدد فرمود و بر لشکر کفار سرو‌در  ایت خداوند کریم آن گروه بی

های ‌دیگکنده شد، بر بُنو‌سلط نمود که خیمه هایشان از بیخطوفانی را مُ 

 شان حواس سبب‌و بدینان رسید شان هم به پای‌مواد غذایی ،شد واژگون غذایشان

تدبیری به راه انداخت که  علاوه بر آن حضرت نعیم بن مسعود را پاک باختند. 

ست شد و در کفار سُ  هّمت ،آن بسب هب که به وجود آمد شکافیان کفار در می

 .ندو پا به فرار گذاشترا رها کرده میدان  اندکی مدت

                                                           
 {.01}سیرت مغلطائی:  -1
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 واقعات متفرقه:

وجود  تاریخاین  مورد هم دردیگری ولی اقوال . شددر همین سال حج فرض 

، ف حضرت‌آنسةنوا الله بن عثمان ماه جمادی الأولی همین سال، عبد دارد. در
حضرت  مادراز دنیا رحلت نمودند و در آخر ماه شوال  لیعنی فرزند رقیه

 لو در ماه ذیقعده حضرت زینب بنت ج ش وفات کردندلصدیقه ئشةعا
 نیز و را تکان دادمدینه منوره  ای زلزله . و در همین سالآمد ف حضرت‌آندر عقد 

رخ داد هم خسوب قمر
1
. 

 دسال ششم ه

به  دنیا پادشاهانصلح حدیبیه، بیعت رضوان، و دعوت 

 :اسلام

 زیارت مکة نیتبه  فسال ششم هجری نبی اکرم  قعدةال‌ذی در اوایل

ایشان معیّت  درهم   ص ابهاز  یاحرام عمره بستند. جماعت بزرگ ،معظمه

رسید نفر می 5055 یا 5855ا به شان تقریبً بودند که تعداد
2
. 

روستایی و  «دیبیهحُ »نام ‌هاست ب یچاه ،مکة معظمهاز  ییک منزل فاصلة در

آنجا رسیده  ف حضرت‌آنمشهور شده است. در نزدیکی آن به همین نام هم 

 ودند.نم اقامت

 :ف حضرت من ۀمعجز
از  ف حضرت‌آن ةبه معجز .بود شده خشک بود که آبش کاملاً  یچاهآنجا 

که  هنگامی ف حضرت‌آنسیراب شدند.  نوشیده قدر آب بیرون آمد که همه‌آنآن 

را بدین منظور به مکه فرستادند تا قریش را خبر  رسیدند، حضرت عثمان  آنجا

                                                           
 {.00}سیرت مغلطائی:  -1

 }سیرت مغلطائی{. -2
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 و اند خدا و عمره تشریف آورده نةزیارت خا جهتتنها  ف رسول اکرمدهد که 

 مکه که به وقتی ا هدب سیاسی ندارند. حضرت عثمان هیچگر دی جز این،

داشت کردند. این خبر مشهور شد که کفار حضرت را باز ایشانکفار  ،رسیدند

رسید،  ف حضرت‌آنبه  شایعهکه این  وقتی .به شهادت رساندندرا  عثمان 

که - جهاد گرفتندبر بیعت  ناز ص ابه نشسته  سَمُرهنام ‌بهدرخت ایشان زیر یک 

علوم م گویند، بعدًا و این را بیعت رضوان می -ذکرش در قرآن لید موجود است 

صلح کنند. خواستند ‌می بلکه قریش بوده است.ن ای بیش‌شایعهشد که این خبر 

در  .ط صلح فرستادندن عمرو را جهتِ فیصله نمودنِ شرایسهیل ب بدین منظور

 ه شرح زیر است:آن نوشته شد که ب ساله با مفاد‌هپیمان د پایان

 برگردند. ان بایدحالا مسلمان -5

 .از مکه خارج شوند ،روز در مکه بمانند، پس از آن در سال آینده تنها سه -5

 در غلافش باشد. باید اسل ه با خود نیاورند، شمشیر اگر با خود آوردند، -2

 از مکه هیچ مسلمانی را با خود نبرند. -8

 .ندمانعش نشو ،اگر مسلمانی بخواهد در مکه بماند -0

 اگر شخصی از مکه به مدینه برود، او را برگردانند. -1

 اگر از مدینه شخصی بیاید، کفار او را برنگردانند. -9

یک ظاهر ‌این صلح به نیز مسلمانان بود و به ضررط اگرچه این تمامی شرای

نازل  فتح ةسوررا فتح نام  اد و در همین سفر  آن خداوند  امّابود،  شکست

اصرار در  با . حضرت عمر سنگین بودبسیار  به شد. این صلح بر ص ا

ارشاد فرمود که  ف حضرت‌آنکرد، ولی  ابراز ناراحتی ف حضرت‌آنخدمت 

هان پن دههای آین داده است و در این تمام کامیابی همین طور دستور مرا 

ن حکمت بود؛ چراکه بر اساس رخ داد بیانگر ای که واقعاتی که بعدها‌است. چنان

کفار در خدمت  .نه شروع شدآمدها میان مکه و مدیو‌د و پیمان رفتهمین عه
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بود که اینجا  .کردند میآمدوشد  شدند و نزد مسلمانان  حاضر می ف حضرت‌آن

: گویند ن می. مؤرخاها را به خود جذب نمود آن اسلامیاخلاجِ  ناطیسیِ کششِ مغ

 به این تعدادن قبل از ای خل شدند کهادر اسلام د مردمقدر ‌در همین مدت آن

 برای فتح مکه بود. ای هممسلمان نشده بودند و در حقیقت این صلح مقد

 دنیا: پادشاهاننام  هی بیها نامه دعوت

ندای خواستند که این ‌می ف حضرت‌آن .شد امن ها راه ،این صلح نتیجةدر 

همین  برای را چه عمرو بن امیه ‌د. چناننادشاهان دنیا برسانحق را به تمامی پ

 مةاو نا .ندفرستاد ،ادشاه حبشه )که نامش اص مه بود(نزد نجاشی پ مقصد
بر زمین  آمدهپایین   اد و از تخت پادشاهیچشم  رویرا  ف حضرت‌آنمبارک 

از  ف حضرت‌آنمبارک  نةو در زما گردیدنشست و به خوشی مشرب به اسلام 
 دنیا رحلت نمود.

. ندقل بود( فرستادرَ ش هِ ادشاه روم )که نامپرا نزد تکلبی ةحیدِحضرت 

کُتُب سابقه مطمئن شد که  ‌شهادت ی‌پایه با دلایل قاطع و بر او هم

که ، شودکه به اسلام مشرب  خواست‌می ، واست‌، نبی برحق فحضرت‌آن

که اگر  ،احساس خطر کرد چون لذا .بلند شد کشیشان و درباریانصدای سرو

در آن وقت اسلام ، هند کردخوال اسلام بیاورد، مردم او را از پادشاهی عز

 ورد.نیا

، کلاه‌کج ، خسرو پرویزِ سریسوی کِ ‌هرا ب ذافه الله بن حُ حضرت عبد

پاره ‌ارهپ را آن ،کردهمبارک گستاخی  مةنا بربدبخت  آند. دنایران فرستا پادشاه

او را  سلطنت ، فرمودند: شدندآگاه از این خبر  ف حضرت‌آن  وقتی کرد.

رد چگونه  ف سلالر   دعای سید کرد.پاره ما را  مةکند، که او نا پاره‌طور پاره‌همان

با  دست پسرش شیرویه‌هز ب، خسرو پرویپس از مدت کوتاهی چنانکه شود!!! می

 . کشته شد رحمی  ایت بی
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 «سوقِ قَ مُ » ،مصر و اسکندریه فرمانروایرا به طرب  حاطب بن ابی بلتعه 

در دل او هم را  ف حضرت‌آناسلام و صداقت  حقانیت ، ندفرستاد

کرد و برای  نیک برخوردبسیار  چنان ه با حضرت حاطب .انداخت

 یةمار»یک کنیز  ها‌فرستاد که در آن هم ییو هدایا چند تحفه ف حضرت‌آن
ی آمده است در روایت دیگر و بود -ل لدُ دُ  به نام-یک قاطر سفید  ،«لقبطیه

 دایا شامل بود.لباس هم در ه دست هزار دینار و بیست‌که: یک

که ) مان،ادشاهان عُ سوی پ‌هرا ب حضرت عمرو بن عاصهم نین 

شان و نیز . آنان نیز به اساس تحقیق خودندالله بود( فرستادجیفر و عبد شان‌اسامی

کردند و  اعترابه کما حقُ  ف حضرت‌آنبه نبوت  گذشتگانهای ‌توسط کتاب

را به  آن ،آوری نموده‌مال زکات را جمعهردو مسلمان شدند و در همان وقت 

ندداد حضرت عمرو بن عاص 
1
. 

 : خالد بن ولیداسلام موردن حضرت 

ف مسلمانان المخ ای هکتا حال در هر معر حضرت خالد بن ولید 

 چنان ه .داشتند یهممُ  نقش داحُ  ةدر غزو در اکثر غزوات خصوصًا جنگیدند. می

به  پس از صلح حدیبیه خودش مّاا کفار به ثبات تبدیل شد.ار های فرّ ‌توسط او قدم

 در مسیر راه با عمرو بن العاص و کردند هجرت مسلمان شده رضا و رغبت

 سفردر د که او هم به همین منظور شمعلوم  پرسی‌پس از احوال .دندنمو ملاقات

شدندو مشرب به اسلام  نددرسی فدر خدمت رسالت هردو باهم  کند.‌می
2
. 

  ......... 

..... 

 
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 122                                                              فسیرت خاتم الأنبیاء 

 رینددتم

 سوالات شیر را شفاهی جواب دهید:

 احزاب در کدام سال و چگونه به وقوع پیوست؟ ةغزو -5

 شکنی چه شد؟قینقاع و بنونضیر پس از عهد‌سرانجام قبیله بنی -5

 احزاب را شرح دهید. ةجریان غزو -2

 احزاب چگونه شکست خوردند؟ ةکفار در غزو -8

 دانید؟ در مورد صلح حدیبیه چه می -0

 نامه فرستادند؟ چه کسانیدام شاهان دنیا و بدست به ک ف پیامبر خدا -1

 صلح شد؟ مفادیاساس چه  در صلح حدیبیه بر -9

 چگونه؟ ؟تمام شد کدام طربانجام این صلح به نفع  -7

 هدیه داد؟ فقبطیه را به رسول الله  یةمارچه کسی  -7

چه  عاقبتو  کرد یچگونه برخورد فرسول الله  مةکسری در مقابل نا -55

 ؟شد

  ......... 

..... 
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 هد مددددسال هفت                                             م:ددددرس سیزده

 قضاءالخیبر، فتح فدک و عمرة  ۀغزو

 هد  کلی: 

 خیبر، فتح فدک و عمرة القضاء ۀغزو

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:

 ‌ ا‌بیاموزند.ر‌البضاء‌ةعمرفدک‌و‌غزو ‌خی ر ‌فتح‌کیفی‌
 مبظمه‌را‌بدانند.‌ ریر‌موته‌و‌فتح‌مکر‌
 قریش‌پ ‌از‌فتح‌را‌بیاموزند.‌ لوک‌مسلمانان‌با‌
 اخیک‌ن ی‌اکرم‌‌.و‌ا یم‌آوردن‌ابو فیان‌را‌بیاموزند‌
 برانه‌آگاهی‌یابند‌عمر ‌طائف‌و‌غزو حنین ‌‌غزو از‌ .‌

 خیبر: ۀغزو

خیبر به یهود نضیربنو قبیلةکه  وقتی
1
شدند، خیبر مرکز یهودیت  ساکنرفته  

م  رَّ ـدر ماه مُ  انگیختند.‌برمیاسلام  علیهف عرب را ن تمامی طوایاآنقرار گرفت. 

همراه با چهارصد نفر پیاده و  ف حضرت‌آنیا جمادی الأولی سال هفتم هجری، 

 ،قتالشدند. پس از قتل و  خیبر راهی ،جهاد برای نفر سوار )دوصد( دویست

  مسلمانان  قبضةو تمامی قلعه های یهود در  نصیب کردمسلمانان را فتح

دست ‌بهو باب خیبر را  داشتند ای‌عمده نقش در این جهاد حضرت علی .آمددر

و در  توانستند تکان دهند. نمیرا   ه هفتاد نفر آننکآ‌کندند. حال یبه تنهایخود 

سپر استعمال  عنوان‌به ف حضرت‌نآبرخی روایات آمده است که آن دروازه را 

کردند
2
 . 

                                                           
 {.5/559نام خیبر است. }زرقانی: ‌هطیبه به مسافت چهار منزل به سمت کشور شام یک شهر بزرگ ب ینةیبر: از مدخ -1
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ها  به یهود فدک نامه فرستاد و آن ف حضرت‌آنپس از فتح خیبر  فتح فدک:

 .را پذیرفتندصلح پیشنهاد 

معاهده  طور این عمره ترک شد و با کفار ،صلح حدیبیه نتیجة در قضاء:العمرة 

 مکةبیشتر در  ه روزسال آینده عمره را انجام دهند و از س مسلمانان شده بود که

 همراه با تمام یاران ف حضرت‌آن ،امسال بر حسب وعده د.نکنن اقامت مکرمه

 نمودند و در نظر گرفته عمره را ادا ط معاهده رادوباره تشریف بردند و تمامی شرای

 .برگشتند

 دسال هشتم ه

 معظمه: یۀ موته و فتح مکۀسر

 در 
ِ
تر از دو منزل دور صلةبه فا شام تقریباً سرزمین نواحی شهر بلقاء

 میان مسلمانان و رومیان این منطقه. در نام مُوته‌هب ای است‌منطقهالمقدس ‌بیت

 بصره بر روم امپراتورکه والی  ،بیلح  و بن شُرَ مر  عَ  کهچرارخ داد.  بزرگ یجنگ

به شهادت رسانده بود. را  حارث بن عمیر، ف حضرت‌آن قاصد ،بود

سوی ‌هب را ر نفریهزا‌ی سهلشکر ،جریهسال هشتم  اواسطدر  ف حضرت‌آن

سپاهی با و  شدند دارها خبر مُوته رسید، رومی بهکه لشکر  هنگامی .فرستاد وی

، متوالی درگیریزار نفر جهت مقابله آمدند. پس از چند روز پنجاه هویکصد

  پنجاه هزار وصدآن لشکر یک های‌در دلهزار نفر مسلمانان را ‌سهرعب

دیگر راهی برای نجات خود ندیدند ،جز فرار کهانداخت  طورینفری 
1
. 

نوشته در صلح حدیبیه که  ای‌نامه‌مسلمانان طبق عادات خود، به پیمان فتح مکه:

 ،ا در سال هشتم هجریامّ  ؛کردند شده بود، کاملًا پایبند بودند و بر آن عمل می

یش نزد قربه منظور تجدید صلح، را  یقاصد فنبی اکرم  .قریش عهدشکنی کرد
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ط مورد شرایکه اگر این  ندتحریر فرمود و چند شرط دیگر را بر آن افزوده ندفرستاد

است. قریش نقض معاهده را  باطلحدیبیه  ة، پس معاهدقرار نگرفتپسند شما 

 :ر تاریخو د شدند هبرای جهاد آماد ف حضرت‌آن هخرقبول کردند. بالآ

نفر از هزار ‌عصر همراه با ده نبه بعد از نمازش. روز چهارهـ 7رمضان المبارک//55

 آنجا .فرا رسید از مدینه بیرون شدند. در مقام کدید وقت نماز مغرب ص ابه

حضرت خالد بن  ،معظمه رسیدند مکةکه به  هنگامی .افطار کردند راروزه 

بالای مکه داخل شوند  استقامتلشکر از  حصةکه با یک  ندرا دستور داد ولید

 .نجنگیدخصی که با شما مقابله نکند شما هم با او و بدیشان فرمودند که: ش

: داخل شدند و اعلام فرمودند فاینجا در سمت دیگر خود نبی اکرم 

 نۀاست. کسی که در خا در اماناو  ،داخل شود الحرام که در مسجد شخصی»
نیز در  ،ببنددخود را  ۀ خانۀاست و کسی که درواش در امان ،ابوسفیان داخل شود

که ‌چون ؛چهار زن را معاب نفرمود البته تنها خون یازده نفر مرد و .«است امان

ها پس از فتح  اکثر آن و همه پراکنده شدند آنان امّا .ندفتنه بود های جرثومه ایشان

 مسلمان شدند.  ،مدینه آمده بهمکه 

 خانةمشرب به طواب  ف نبی اکرم ،جمعه روز/رمضان المبارک/55بتاریخ: 

در  .شصت بت وجود داشتوقت اطراب کعبه سیصدو در آن .گردیدندخدا 

هر بتی  نزدیکاز  وقت هر چوب بود، تکه یک  ف حضرت‌آندست مبارک 

د و این آیت کریمه را افتا آن بت به زمین می و فرمودند شتند، اشاره میگذ می

ِ]فرمودند:  تلاوت می
 
وقا

 
ه
َّ
ِز انَّ

َّ
ِک
َّ
اطِل ِالبَّ ِإن 

 
اطِل ِالبَّ

قَّ هَّ َّ
ز ِوَّ

  
آءَِّالحَّق  [.جَّ

 سلوک مسلمانان با قری  پس اش فتح:

، کلید کعبه را از عثمان بن از طواب فارغ شدند ف حضرت‌آنپس از اینکه 

در مقام  ،که بیرون تشریف آوردند وقتی .شدند بیت اللهوارد  ،طل ه شیبی گرفته
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مردم منتظر بودند که  وجا در مسجد تشریف داشتند ‌ابراهیم نماز خواندند و همان

لیکن  .د فرمودنصادر خواه یچه فرماندر مورد قریش  ف ل اکرمرسوامروز 

 .«مون هستیدشما مشاد و مأ»فرمود: ارشاد قریش را خطاب نموده  فرحمت عالم 

ان شخص دادندسپس کلید کعبه را به هم
1
. 

 و اسلام موردن ابوسفیان: فاخلاق نبی اکرم 

در  و تقریبًابود،  ف حضرت‌آنترین مخالف ‌تا حال بزرگکه  ابوسفیان 

، پیش از فتح مکه جهت قیادت لشکر را به عهده داشت ،قریش های‌هرکتمامی مع

 ص ابهبه اسارت که  لمانان از مکه بیرون برآمده بوداز لشکر مس گیریخبر

 حاضر کردند، ایشان فورًا ف را در خدمت رحمة للعالمیناو که  ، لیکن وقتیدرآمد

و  ن توقف حلقه به گوش اسلام گردیدن بدوشد که ابوسفیا این او را بخشیدند.

 .کنیم یاد می حضرت ابوسفیان  بنام را ایشانحال ما 

حاضر  ف ایشان در خدمتبا تواضع حال ‌شخصی آشفته ،فتح مکهپس از 

 بلکه ؛ادشاه نیستمبایست! مطمئن باش! من پ»: ارشاد فرمود ف رحمت عالم .شد

 «.مسکین هستم یک شن بچۀ من

پانزده روز مقیم بودند معظمه مکةدر  ف حضرت‌آن ،مکه فتح در دوران
2
 ،

 کنند جا اقامت می‌همین فکه حال نبی اکرم  چنین گمان کردندانصار در آن وقت 

خبر با قراری انصار ز بیاایشان که  لیکن هنگامی .و ما از ایشان دور خواهیم شد

سپس  .«استما خیر، بلکه موت و حیات ما همراه ش هن»: شدند، ارشاد فرمودند

طیبه  ینةراهی مد و خودرا امیر مکه مقرر فرموده   حضرت عتاب بن اُسید

 شدند.
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 نین:ح   ۀغزو

شان  چراکه در میان دند؛در انقیاد اسلام درآمعرب عموم  ،از فتح مکهپس 

خاطر ترس از ‌هولی ب ؛ت اسلام یقین کامل داشتندکسانی بودند که به حقانیّ  اً اکثر

گروه ‌دیگر گروهآوردند و منتظر فتح مکه بودند. حالا  م نمیشوکت قریش، اسلا

نکردند که در مقابل اسلام  جرأتعرب هم  بقیةشدند. ‌میدر اسلام داخل 

 ایستادگی کنند.

به  ،هشد جنگ ةآماد ،غیرت ننگ و خاطر‌هب ،و ثقیف هوازن ةقبیلالبته دو 

خبر  که وقتی ف حضرت‌آن. گردیدند معظمه مکة راهیمسلمانان با ل اهدب قت

در . ها جمع نمودند‌مقابله با آن برایدند، دوازده هزار نفر را نیششان را  حرکت

مهاجرین و انصار بودند که از مدینه آمده بودند و بقیه نفر هزار ‌ها ده‌میان آن

در میان  تعداد و این .بودند که در فتح مکه مسلمان شده بودند مسلمانانی‌تازه

. در ماه شوال سال بوده استت را جمعیّ  بالاترین تعداد ،های اسلامی‌کشیلشکر

که   هنگامی ؛گردیدند روانه نینبه سمت وادی حُ  الله سپاهیاناین  ،هشتم هجری

مسلمانان  بر فورًا ،بودندشده ها پنهان ‌وخم دره‌پیچدر که رسیدند، دشمن  آنجا

قسمت ر خاط‌‌ینهم‌و مرتب نشده بود، بهم ظّ نَ صفوب مُ  هنوزچون و حمله کردند؛ 

 نشینی شد.‌عقب لبور به مُقدّم لشکر اسلامی

 لاهدین صفوب م بودنِ نظّ مُ گیری و نا‌غافل ،نشینی‌سبب ظاهری این عقب

یعنی  ؛ده استاست که قرآن عزیز بدان اشاره فرمو ا سبب واقعی آن، همانبود، امّ 

یده خود را د و سازوبرگ تعداد شان، کثرتِ خلاب عادت مسلمان در آن وقت

این هم  حتی بر زبان صدیق اکبر  ص ابه از و بعضی  ؛خوش ال شدند

نیاز خواست که  مالک بی بنابراینخواهیم شد. کلمات آمد که امروز ما مغلوب ن

تاکه مسلمانان  قرار دادآزمایش را مورد  انفرماید. بدین ترتیب آن متنبّهایشان را 
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، نیست نماتیرها، شمشیرهای نیروی دست، نتیجةبدانند که فتح و شکست ما، 

 بلکه:

 د باده بوددددهوشی نه ح این همه مستی و بی

 ردبا حریفان منچه کرد، من نرگس مستانه ک

حنین  ة، و شکست در غزوعدم اسباب و آلاتبدر باوجود  ةفتح مبین در غزو

. همین راز را خود پنهان داشت، باوجود آن همه  نیرو، سازوبرگ جنگی

نام ل لدُ دُ  کهو بر یک قاطر سوار بودند  ه پوشیدهرِ وقت دو زِ در آن  فحضرت‌آن

با صدای دستور دادند تا  حضرت عباس به  ،نشینی قبایل را دیده‌داشت. عقب

در میان طرفین قتل و قتال  پس از آن، قدم سازد.‌خود مسلمانان را ثابتنةدلیرا

 شروع شد.

 با یک مشت خاک تمامی لشکر شکست خورد:

مخالف انداخت که به  ک مشت خاک را به سمت لشکرِ ی ف حضرت‌آن

رسیدکفر لشکر  جنگجویچشم هر  بهآن مشت خاک  ،قدرت خداوندی
1
. 

. در این جنگ از مسلمانان ندو مغلوب شده فرار کرد هراسیدهسرانجام دشمن 

مسلمانان در جوش انتقام آمده  تنها چهار نفر و از کفار هفتاد نفر کشته شدند.

 .ندمنع فرمود آناز  ف رحمت عالما و زنان متوجه شدند، امّ  لسوی اطفا‌هب

 طائف: ۀغزو

 حدود. شدندن ثقیف و هوازِ ‌کز بنیمر ،طائف راهی ف پیامبر آن،پس از 

رسول که  نشد. وقتی حاصل ، ولی فتحداشتندمحاصره در را  ها  هجده روز آن

هوازن  قبیلة نفر از چند ،انهرّ عِ در مقام جِ  در مسیر راه برگشتند،از آنجا  فاکرم

 ةدر غزو که-افراد خود  ، آزادیحاضر شده ف حضرت‌آندر خدمت  طائف

                                                           
 {.95}سیرت مغلطائی:  -1



 129                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

 فنبی اکرم .را خواستار شدند -بودند  دست مسلمانان اسیر شده‌هحُنین ب
 ف حضرت‌آن  . وقتیآزاد فرمودندشان را ، اسیراندهشان را قبول فرمودرخواست
به  ،شدهحاضر  ف حضرت‌آنت خدمدراهل طائف از  ی، وفدرسیدندبه مدینه 

 خود مشرب به اسلام شدند. میل

 انه:عرّ ج   ۀعمر

 مکةعمره را کردند و احرام بسته به  ةانه اراداز جعرّ  فبعد از آن، نبی اکرم 

 بتاریخ و طیبه شدند. ینةراهی مد ،عمره بردند و پس از ادایمعظمه تشریف 

 سال هشتم هجری وارد مدینه شدند.قعده/ال‌/ذی1

 ینمردت

 سوالات شیر را شفاهی جواب دهید:

 وقوع پیوست؟‌خیبر چگونه به ةغزو -5

 ؟ندانجام داد خیبر چه اقداماتی ةدر غزو حضرت علی -5

 القضاء را شرح دهید. فتح فدک و عمرة -2

 موته در کدام سال واقع شد و چگونه؟ یةسر -8

 مکرمه در کدام سال و چگونه فتح شد؟ مکة -0

 ریش چگونه برخورد نمود؟با ق فرسول الله  ،پس از فتح مکه -1

 چطور به اسلام مشرب شد؟ ابوسفیان  -9

 نین در کدام سال و چگونه صورت گرفت؟حُ  ةغزو -7

 حنین چقدر بودند؟ ةتعداد مسلمانان در غزو -7

 بیان کنید؟ را حنین ةدر غزو فرسول اکرم  ةمعجز -55

 انه را ذکر کنید.رَّ عِ جِ  ةعمر -55

 کفار چند نفر کشته شدند؟ ازند و شد نین چند نفر مسلمان شهیدحُ  ةدر غزو -55
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 دم هددددسال نه                                             :مدددرس چهارده

جّة الإسلام تبوک و ۀغزو  ح 

 هد  کلی:

 ة الإسلامجّ ح   تبوک و ۀغزو

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:

 موزند.ت وک‌را‌بیا‌غزو  عل ‌و‌چنوننی‌
 را‌بدانند. فچند‌مبجز ‌ر و ‌اکرم‌‌
 .به‌آتش‌کشیدن‌مسجد‌ضرار‌را‌بیاموزند‌
 ‌ در‌ا یم‌را‌بدانند.فوج‌‌به‌صورت‌فوج‌دخو ‌مردمکیفی‌

 :موری کمک جمعتبوک و  ۀغزو

سال  م هجری در  اواسطتا  ،از طائف برگشتند فرسول اکرم  آنگاه که

 ةخورده در غزو‌های شکست که رومی یدخبر رس سپس .مقیم بودند طیبه ینةمد
تبوک از  اند.‌رسیدهتبوک  به با مسلمانان جنگ برایبا تجهیزات کامل،  اکنونموته، 

 .جهاد کردند مبادرت به آمادگی ف. رسول الله فاصله داردچهارده میل  مدینه

دستی و تنگ ایت مسلمانان در  بود وشدیدی  یق ط سالکه در آن آن باوجود

نثاران ‌باز هم جانبود،  هم فرسایی‌گرمای طاقتآن ار داشتند و علاوه برقر افلاس

حضرت  آوری کمک شد.‌اعلان جمع. گرفتند برای حرکت آمادگی ص ابه 

حضرت عثمان  تقدم نمودند.خود را آورده  نةخا تمامی اثاث  صدیق اکبر

صد شتر مشتمل بر ُ   آن که تقدیم نمودندوسایل جنگی را تعداد  ترینبیش غنی

بود و اسب با تجهیزات کامل
1
. 
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به سمت   هزار ص ابی‌همراه با سی ف حضرت‌آنروز پنجشنبه ماه رجب 

 تبوک راهی شدند.

 :فرسول اکرم  ۀچند معجز
 حرکت جدا از دیگران،را دیدند که  در مسیر راه حضرت ابوذر غفاری 

 ارشاد فرمودند:  ف حضرت‌آن کند.‌می

 . «دمیر می تنها همند، و ک شندگی می تنهاد، رو یم تنها رادنیا  دراین »

بدیشان گم شد، و  ف رسول اکرمطور شد. در همین غزوه شتر ‌چنان ه همان

پیچ خورده است. آنجا  به درختیجا ‌حی گفته شد که ریسمان او در فلانو توسط

طور است‌رفته دیدند که همین
1
. 

آنجا نبود. هرقل هیچ لشکری  ،تبوک رسیدندبه  ف نبی رحمت که وقتی

سوی اکیدر ‌هرا ب حضرت خالد بن ولید  ف حضرت‌آن. بودص رفته ادشاه حِم پ

  :ند کهگویی فرمود پیش ند وعیسوی فرستادبن عبدالملک 

 . «کند که او شکار می کنی، در حالی با او ملاقات می در شبتو »

او را  سپس طور اتفاج افتاد.‌دقیقًا همین ،آنجا رسید  وقتی خالد بن ولید 

 کرده آوردند. دستگیر

لیکن  ،لی بیست روز آنجا بودندپانزده إ تقریبًا ف حضرت‌آنکه  خلاصه این

 فحضرت‌آن ةغزوآخرین این  سرانجام برگشتند.برای مقابله نیامد، کسی ‌هیچ
 در ماه رمضان المبارک سال  م هجری به مدینه رسیدند. سپس ایشان ؛بود

                                                           
 {.91}سیرت مغلطائی: -1



 132                                                              فسیرت خاتم الأنبیاء 

 ار:به مت  کشیدن مسجد ضر  

 تأسیس ،و فریب ایشان جهت مشوره خلاب مسلمانانمسجدی را منافقین 

به آتش را  آندادند تا در وقت برگشت دستور  ف حضرت‌آنکه ، نموده بودند

کشیدند
1

 ار در حقیقت مسجد نبود.. از این معلوم شد که مسجد ضِر 

 در اسلام: مردمفوج   فوج دخول

که  وقتی ،صلح حدیبیه نتیجةو در  دارداسلام نیاز به امنیت  دین نشر و پخش

 یهر طرفبه  توانستند‌میخطر  و شد، و مردم بدون خوب برقرارها ‌راهامنیت در 

توانست تعلیمات خود را  یشریعت اسلام آنگاه بروند و با هرکس حرفی بزنند،

تر در دفا بدین اساس .شد هم موفق هدب این در گسترش دهد و تا حد زیادی

دم اری شده است. لیکن باز هم برخی مرگذ‌نام فتح نام‌هآسمانی این صلح ب

فتح مکه این داستان را  .شوند داخل در اسلام ندتوانست‌خاطر تهدید قریش نمی‌هب

  .هم به پایان رسانید

 آسای‌معجزهتصرب  ،عرب داخل شده نةخا‌اینک دیگر قرآن عظیم در خانه

خواستند که  که نمی انیهمان کس سرانجام ساخت. اها آشکار‌خود را در تمام دل

حاضر  ف حضرت‌آندر خدمت  دسته‌دستهامروز  ،اسلام و مسلمانان را ببینند

شدن در راه خدا با جان  قربانیند و برای شو اسلام می طیعمُ خود  رغبتبه  ،شده

اغلب  ف خدمت اقدس بهاین وفود  وشدآمد سلسلة .شوند و مال خود آماده می

 ست.وقوع پیو‌در سال  م هجری به

طیبه  ینةدر مدوفد ثقیف  از تبوک برگشتند، فرسول اکرم که  آنگاه وفد ثقیف:

آغاز  ها‌گروهآمد و‌رفت ةزنجیربعد از آن  ند.مشرب به اسلام شد ،حاضر شده

 آن از این قرار است: رسد، برخی واقعاتِ  میها به هفتاد ‌گردید که تعداد آن

                                                           
 }سیرت مغلطائی{. -1
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حاضر  فدر خدمت رسول اکرم  ه قبل از اینکهبنی فزاروفد  ه:وفد بنی فزار

 مسلمان شده بودند. ،شوند

و پس از چند  حاضر شدند ف حضرت‌آندر خدمت این وفد  وفد بنی تمیم:

 به وطن برگشتند. ،همگی مسلمان شده ،وشنود‌گفت حظه

ایشان چند سوال  .بود امیر این وفد ضمام بن ثعلبه  سعد بن بکر:‌وفد بنی

و در  شنیدندخود را  های‌جواب کهبعد از این کردند و ف حضرت‌آنمختصر از 

اسلام آنگاه  نسبت به اسلام شرح صدر شدند؛ ردند،ک تحقیق مورد دین کاملاً 

و به ایشان پیام  ندبرگشت موفق به عنوان یک دعوتگر سوی قوم خود‌هو ب آوردند

 شدند.  مشرب به اسلامنتیجه این شد که همگی قوم  ند،خدا و رسول را رساند

ِی به لرد شنیدن آیات ابتدای نده:ک  وفد  ِس  ِورَّ
 
تِة

ّٰ
ف

شان های‌، اسلام در دلالص ّٰٓ

 جایگزین شد.

 ف حضرت‌آنهمگی در خدمت  .بودند مسی یاین وفد  القیس:وفد بنی عبد
امور اسلامی که مورد  ف رحمت عالم و .مشرب به اسلام شدندو حاضر شده 

 .تعلیم فرمودندبدیشان  ،شان بودنیاز

در میان  حنیفه هم حاضر خدمت شده مسلمان شدند و‌وفد بنی حنیفه:‌وفد بنی

کذاب  مسیلمة و بهنبوت نموده  ادعایبود که بعدها  موجود مه همیلها مس آن

حضرت صدیق خلافت ن در زما ،اساس همین دعوای نبوت بر شد.مشهور 

 .ش کشته شدهمراه با یاران ص ابه  ی ازاعتدست جم‌هب اکبر

، قرآن و ف حضرت‌آننکر مُ  ،هم اب در وقت دعوای نبوتکذّ  مسیلمة :تذکر

 شیخ ابوجعفر طبری در تاریخ خودش اسلام نبود. چنان ه امام احدیث والتفسیر

 د  أشه  ]د: مسیلمه به مؤذن خود دستور داده بود که در اذان این کلمات: نویس می

هیچ نوع  ف حضرت‌آنا چون پس از را بگوید، امّ  [الله ول  س  ا ر  دً دم  ددددح  دم   أن  
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نصوص قرآنی، یاری از بس ازدعوای نبوت  بلکه ؛جائز نیست ینبوت ادعای

 ،به اجماع ص ابه  لذا .استردّ و باطل اجماعی نبوت  ةاحادیث متواتره و عقید

 بر کفر و ارتداد دانسته شد و به اجماع ص ابه  ،مُسیلمهتشریعی غیر نبوتِ  ادعای

بود،  پایبند به اذان، نماز و تلاوت قرآن ویشد. با وجودی که  ی کفر دادهااو فتو

 او را کافر فرمودند. باز هم ص ابه  امّا

خدمت  هم همگی آنانزید الخلیل بود،  وفد امیر این وفد بنی قطحان:

 مسلمان شدند. ،حاضر شده فرسالت

همراه با یاران خود مسلمان  مه خالد بن الولید  ،در این وفد الحارث:‌وفد بنی 

ان و غیره، قبل از بنی اسد، بنی محارب، همدان، غسّ  طور برخی وفودِ ‌شدند. همین

 ف اقدس حضرت که در خدمتمسلمان شدند و برخی دیگری پس از این رسیدن
 که هر یک در قوم خود یَر چند سردار حِم  مشرب به اسلام گردیدند. ،حاضر شدند

شان به رضا و ‌ی خبر آورد که همگیها قاصد ، از طرب آنبودندادشاه در مقام پ

 هسوار پیاده و های بسیاری‌گروهبه همین ترتیب  .قبول کردندرا اسلام  خود رغبت

از  که در سال دهم هجری، بیشتا این .اسلام آوردند آمده وخود  بةهریک به نو

در این  و کسانی که .ندگردید فرسول الله  ص بتمشرب به  ،صد هزار مسلمان

 ن بود.به مراتب بیشتر از حاضراحج حضور نداشتند، تعداد ایشان 

 :حضرت صدیق اکبر  امیر حج بودن  

 ، صدیقف حضرت‌آنقعده سال  م هجری، ال تبوک در ماه ذی ةپس از غزو

 فرستادند. مکرمه مکةرا امیر حج انتخاب فرموده به  اکبر

  ......... 

  .... 

 
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 تمرین

 شیر را شفاهی جواب دهید:سوالات 

 واقع شد؟ و چگونه تبوک در کدام سال ةغزو  -5

 تبوک را بیان کنید. غۀوةدر مسیر  فمعجزات رسول الله   -5

 این را شرح دهید. .پس از صلح حدیبیه مردم به کثرت در اسلام داخل شدند  -2

 .بیان کنید آورید،‌به خاطر میحنیفه ‌آن ه در مورد اسلام آوردن وفد بنی  -8

 بود؟ هسال  م هجری امیر حج کِ  در  -0

  ......... 

  .... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 136                                                                فسیرت خاتم الأنبیاء 

 دم هددددسال ده                                                :مدددرس پانزده

 وداعلاجة ددددح

 هد  کلی: 

 جة الوداعحددد

 رود که: در پایان این درس از شاگردان عزیز انتظار میاهدا  مموششی:

 را‌بدانند.‌وداعدجة الحدد‌
 در‌عرفات‌را‌بیاموزند.‌ف‌حضرت‌آن‌خط ر‌
 ا امه‌ ریر‌‌.و‌مرض‌وفات‌را‌بدانند‌
 امام ‌حضرت‌صدیق‌اک ر‌از‌چنوننی‌آگاهی‌یابند‌.‌
 را‌بدانند.‌فن یاء‌الاآخرین‌خط ر‌آخر‌‌
 را‌بیاموزند.‌ف حضرت‌آناخیک ‌خصای ‌و‌مبجزات‌‌

 :وداعجة الدددح

همراه  فحضور اقدس  روز دوشنبه، سال دهم هجری ةذیقعد 50در تاریخ 

، از صدهزار گفته شده است که تعدادشان بیش ص ابه  ی ازبزرگبا جماعت 

دور از  یشش میل صلةفا درشدند.  معظمه مکةحج راهی  فریضة ادای جهت

ه روز دوشنب ذی احجة 8تاریخ: یفه احرام بستند و بلَ مقام ذواحُ منوره در  ینةمد

 ند.انجام دادحج را  یضةفر و طبق اصول شرعی گردیدندمعظمه  مکةوارد 

 عرفات: خطبۀ

و عرفات تشریف برده به سرزمین احجة ذوتاریخ  م در  فرسول خدا 

 تممملو از نصائح و حِک فرمودند که ارشاد یفصلمُ  خطبةپیام آخرین عنوان ‌به

 لمان نوشته باشد:دل هر مس صفحةویژه ارشادات زیر باید در ه بود. ب
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 ؛ضروری بیان کنم یبرای شما امور کلام من را بشنوید تا !ای مردم»

 کنم یا خیر. معلوم نیست سال مینده با شما ملاقات می

دارید.  یقوقها ح من بردارند، و شما  یشما حقوق بر تانشنان !ای مردم

روا  یبرای هیچ شخص ؛ندبرادر دیگربا هم تمامی مسلمانان !ای مردم

استفاده کند. پس اش رحلت  رضایت یست که مال برادر خود را بدون ن

که من برای چرا ؛زنیدکدیگر را نگردن ی نشوید وبار دیگر شما کافر  ،من

اگر شما احکام او را  .ام را )به عنوان دستور شندگی( داده شما کتاب خدا

 د.خواهید شگاه گمراه ن هیچ ،محکم بگیرید )و بدان عمل کنید(

است، و شما اش  یاست، پدر شما یک یشما یک پروردگار !دمای مر

اید. با  مفریده شده ( مدم سرشتهستید و اش خاک )و  اولاد مدم 

هیچ عجمی  برباشد. هیچ عربی  است که با تقوا کسیترین شما  عزت

تبلیغ  یضۀمن فر :به یاد داشته باشید که ا.برتری ندارد مگر با تقو

 ام. اینک کامل رساندهتو گواه باش که من  !و یا اللهام  کرده رسالت را ادا

 «.باید این را به دیگران برسانندحاضرند کسانی که 

معظمه  مکةدر  ف حضرت‌آنحج تا ده روز  یضةپس از فارغ شدن از فر

 منوره برگشتند. ینةبعد به مد ؛مقیم بودند

 سال یاشدهم هد

 اسامه و مرض وفات: یۀسر

منوره  ینةمعظمه به مد مکةاز  ف حضرت‌آنگامه که هن :بن شید اسامه یۀسر

هدب جهادِ روم آماده ساختند که در آن اکابر ص ابه  یک سریه را بابرگشتند، 

امیر این  هم ولی باز ؛شامل بودند مانند: صدیق اکبر، فاروج اعظم، و ابوعبیده 
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سوی هدب خود راهی ‌هباین لشکر هنوز  و مقرر شد سریه حضرت اسامه 

 احساس تب کردند. فده بود که سرور کائنات نش

 ،شنبههـ شب چهار55/صفر الخیر/57 تاریخ:ب :ف حضرت منمرض وفات 

دعای  تشریف بردند وبرای اهل قبور به قبرستان بقیع غرقد ف سرور عالم

 : فرمودند ارشادو  نمودهمغفرت 

تبریک  به شما را تاندر قبور شما این حالت و بودن  ! قبورای اهل »

 . «خواهند ممد یهای تاریک‌نهدر دنیا فت شین پسگویم؛ چراکه  می

ند، سپس درد داشتاحساس مبارک  سِر در ، تشریف آوردندکه از آنجا  هنگامی

بر  باقی ماند و ص یح تا سیزده روز پیاپی اساس روایاتِ  تب کردند و این تب بر

خود هر  طبق معمول ف حضرت‌آن ،ین دورانهمین حالت وفات نمودند. در ا

ایشان طولانی و  که مرض رفتند، وقتی می @ های ازواج مطهرات‌روز به خانه

نة در خا ،شدید شد، آنگاه از ازواج مطهرات اجازه خواستند که در ایام مرض
 همگی اجازه دادند. .بمانند لهصدیق عائشة

 :حضرت صدیق اکبر  امامت  

توانستند به ‌نمی ف حضرت‌آنزیاد شد که  حدی‌هب بیماریآهسته ‌آهسته

. «که امامت کند ییدبگو ابوبکربه »: در آن وقت ارشاد فرمودندبیایند. مسجد 

حضرت  ز را امامت کردند. یک روز اتفاقاً سیزده نما تقریبًا حضرت صدیق اکبر 

 .شتندگذ‌میک للس انصار ی نزدیکاز  بصدیق اکبر و حضرت عباس 

ما در جواب گفتند: آ ا  .را پرسیدند علت گریه .را در حالت گریه دیدند‌شان‌همة

این خبر را به  . حضرت عباس کنیم‌گریه میرا یاد کرده  ف رسول اکرمللس 

حضرت علی و  نةبر شا ،ایشان این خبر را شنیده .ندرساند ف حضرت‌آن

 بیرون تشریف آوردند. حضرت عباس کنان‌تکیه بحضرت فضل 

 ةپللیکن بر  رفتند؛آمده بر منبر بالا  ف حضرت‌آنچنان ه  .پیش روان بودندپیشا
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، بگذارندقدم  از آن بالاترنتوانستند  و به علتِ ضَعف افروز شدند،‌منبر جلوه پایینِ 

 ارشاد فرمودند که برخی کلمات آن به شرح زیر است: یبلیغ خطبة سپس 

 :فنبیاء الأمخر خطبۀنمخری
میا قبل  .یدترس خود می من خبر دارم که شما اش موت نبیّ  !ای مردم»

 .بلی ؟که من شنده باشم است مانده شنده همیشه یدیگر نبیّ  هیچاش من 

ملاقات خواهید  من ملاقات خواهم نمود و شما با من با پروردگار خود

که  است. پس شخصی حوض کوثربر منجا ملاقات شما  .دکر

ان خواهد روش قیامت اش من حوض سیراب شود، باید دست و شب می

ضروری باش دارد. من شما را وصیت نان لایعنی و غیرخود را اش سخ

 . «کنم که با مهاجرین حسن سلوک و اتحاد داشته باشید می

را بجا بیاورند،  که مردم اطاعت  وقتی»ارشاد فرمود: 

 کنند و هرگاه اش احکام  میرفتار انصا  به ها  شان با منپادشاهان

«اهند کردرحم نخوایشان بر  منان نیزکنند، نافرمانی 
1
. 

دیگر هم تشریف  بار ،روز پیش از وفاتپنج یا سه رفتند، به منزل پس از آن، 

امامت بودند تدر حال سر مبارک بسته بود. حضرت صدیق اکبر  آوردند که
2
 ،

دست خود منع فرمودند  ةبا اشار ف حضرت‌آنایشان خواستند که عقب بیایند، 

نشستند ابوبکر  به سمت چپ و خود
3
. 

برخی ارشادات ایشان به شرح  فرمودند که ارشاد یمختصر خطبةز نماز پس ا

 زیر است:

                                                           
 }دروس السیرة الم مدیة{. -1

 {.551ص یح این است که نماز ظهر بود. }فتح الباری:  -2

 نماز خواندند، اما صدیق آن ضرت به امامتو تمام جماعت  امام بودند، صدیق اکبر  ص یح این است که در آن وقت، آن ضرت  -3

 گفتند. }مشکوة المصابیح، باب متابعة الإمام{. به آواز بلند تکبیر می اکبر 
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 جز  هبو اگر من  استاحسان کرده  من اش همه به بی ابوبکر »

 ؛مرفتگ م، پس ابوبکر را خلیل میگرفت میخود کسی دیگر را خلیل 

ابوبکر برادر و  بنابرایننیست، دیگر  یخلیل لیکن چون بدون 

 .«دوست من است

مسجد باش  که به داخل مناشلی های واشهدر همۀ» فرمود:ارشاد و 

«ابوبکرمنزل  ۀجز درواش ؛دنبسته شو ،است
1
 . 

در این حدیث  :ث ابن حبان پس از نقل این حدیث فرموده است کهد  ـــ ُـم

خلیفه  ف حضرت‌آن بعد از حضرت صدیق اکبر  واضح است که ةاشار

 .2هستند

حضرت صدیق  به امامتمردم  ،الأول‌دوم ربیع روز دوشنبه، ،پس از آن

حضرت  ةاز حجر ف رسول اکرمناگهان  خواندند که نماز صبح را می اکبر

و تبسم فرمودند. صدیق  نگاه کردندبه طرب مردم  کنار زده وپرده را لشهعائ

این حالت را دیده خواست که عقب برود و از فرط خوشی قلوب  اکبر 

 شد.در نماز منتشر   ابهص

 حالتی رفت که محراب به فریاد ممد  در نماشم خم ابروی تو چون یاد ممد    

و  «نماش را تکمیل کنید» :دند کهدست خود فرمو ةبه اشار ف رسول اکرم

بار دیگر باز بیرون  سپس و انداختندشان داخل تشریف بردند و پرده را پایین خود

رفیق  و بهانتقال فرموده  دنیان همان روز پس از نماز ظهر از ای تشریف آوردند و

 ا إل  إنّ  و   ا للهإنّ ]ف  اعلی پیوستند. 
 [.ون  ع  اج  ر   یه 

سالگی دار فانی ‌وسه‌سنّ شصتدر  ف حضرت‌آن ،ص یح روایاتِ  پایة بر

داع گفتندرا وِ 
1
. 

                                                           
 {.5/201}ص یح بخاری مع فتح الباری:  -1

 {.201: صفحة، 28: ة}فتح الباری، پار -2
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 :ف نبی اکرمکلمات  نمخری
گاهی  ف حضرت‌آن بیماری،در دوران  :فرماید که میلحضرت عایشه

  ند:فرمود می برداشتهمبارک  ةاز چهررا اوقات چادر 

ه قبور ک قرار گرفتندلعنت خدا  مورد خاطر‌هوود و نصارا بدین»

 . «ساختند مسجدخوی  را  پیامبران

اجتناب کند کار این بود که مسلمان باید از این شانمنظور
2
. 

، لیکن برحذر داشتند آناز امت را کلمات خود آخرین در  فآه! رسول الله 

گاه  خود را سجده و صل ای ءاند و قبور اولیا را ترک نکرده نآ هم مسلمانان امروز

 اند. نعوذ بالله. ساخته

3لصدیقه عائشة حضرت
 ف حضرت‌آن ،وفات هنگامةفرماید که:  می 

 فرمودند:  کردند و می نگاه می سقفسوی ‌هب

  .«خواهم من رفیق اعلی را می !یا الله»

 ف زبان رسالت برر آخرین لم ات حیات در برخی روایات آمده است که د
جاری بود ة[لوٰ ة، الص  لوٰ ]الص  این کلمات: 

4
. 

شان  حواسهوش و ، خبر شدندبا ف حضرت‌آنز وفات ا که  کرام بةص ا

 ،از فرط غم و اندوه جلیل القدر مانند فاروج اعظم  بةبعضی ص ا باختند؛را 

بیرون تشریف آورده  کبر آنگاه صدیق ا. ندرا انکار کرد ف رحمت عالمموت 

                                                                                                                                     
گاه به حساب  ربیع الأول است و همین نظر جمهور مؤرخین است، لیکن این تاریخ هیچ 55 فمشهور این است که تاریخ وفات آن ضرت  -1

شده است و این هم یقینی است که حج ایشان در  واقع آید؛ چراکه این هم یک مورد متفق علیه است که وفاتشان در روز دوشنبه برابر نمی

همین  . بهشودربیع الأول روز دوشنبه نمی 55آن  نتیجة دهیم، هم تطبیق می شده است. هرگاه این دو مورد را با انجام  م ذواحجة روز جمعه

طولانی این را ص یح قرار داده است که تاریخ وفات دوم ربیع الأول  یدر شرح ص یح بخاری پس از ب ث:  خاطر حاف  ابن حجر

شده « ثاني عشر ربیع الأول»بوده، از این « ثاني شهر ربیع الأول»، دوازده نوشته شده است و در اصل عبارت عربی 5ا عدد است. اشتباهً 

 ی هم تاریخ دوم را ترجیح داده است. والله تعالی اعلم.است. حاف  مغلطائ

 {.550}ص یح البخاري:  -2

 «یمانکمالصلوة و ما ملکت أ  » نقل کرده است که در آخرین لم ات حیات بر زبان مبارک این کلمات جاری بود: لبیهقی به روایت صدیقة -3

 .هستندکنید که تحت تصرب شما  یعنی نماز و حقوج کسانی را ادا

 {. }خصائص کبری{.551این قول را ترجیح داده است. }فتح الباری:  :ن حجربو حاف  ا -4
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نمودند  وصیتآن مردم را به صبر و شکیبایی  ایراد فرمودند که در یمختصر خطبة

 و فرمودند که: 

او بداند که  ،کرد را عبادت می فمد ددددحدشخصی که م»

بداند که  ،دکن اند و کسی که الله را عبادت می وفات کرده ف ددددمدحدم

  .«الله شنده و جاودان است

 وفات از حقیقت آگاه شدند. چون پس از ص ابه را شنیده  این

دیگر حتی از تجهیز و  مسائل همةجانشین از و تعیین  خلافت مسئلة فحضرت‌آن

دینی  مسائلخلل آمدن در تمامی  یشة؛ زیرا اندبود تر‌و مهم مقدم تکفین ایشان هم

در مورد  ن، بنابرایبودهم دشمنان خارجی و داخلی  حملةو دنیوی و نیز خطر 

به شنبه چهارفصل این قضیه تأخیر شد و تکفین ایشان از روز دوشنبه تا روز ‌و حل

و غیره  بو حضرت عباس  شنبه حضرت علیچهار. شب تعویق افتاد

 نماز جنازه خوانده شد. ، سپسکردندرا غسل و کفن  ف حضرت‌آن

کنده شد  لصدیقه عائشة ةقبر مبارک در حجر ،به اساس حدیث شریف

قبر را  . حضرت ابوطل ه شده بودواقع  فرسول اکرم در آنجا وفات که 

ایشان را در قبر  ادند. قبر ایشان یک وجب  بکندند و حضرت علی و عباس

 شد. بالاتر آوردهاز سطح زمین 

که  استمناسب  . حالفشرده بیان شد به طور اختصار و فسیرت نبوی 

 همةخداوند کریم که یسیم، باشد بنو وار‌را خلاصه ف حضرت‌آن نةاخلاج کریما

 ما را بدان توفیق عمل نصیب بفرماید. وما ذلک علی الله بعزیز.

  ......... 
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 ف حضرت مناخلاق، خصایل و معجزات 
 اخلاق شریفه:

گاهی  .بودند سخاوت سرآمد همهو  ی، بهادرتشجاع در ف نبی رحمت

. از همه کردند عطا می ایشان فورًا ،شد چیزی سوال می ف حضرت‌آناوقات از 

در مورد یک قوم کافر عرض  حتی که ص ابه  ؛بیشتر حلیم و بردبار بودند

 فرمودند:ارشاد  ف حضرت‌آنکنید.  ییدعاها بد کردند که در حق آن

 . «نه عذاب خدا ،ام من به عنوان رحمت خدا فرستاده شده»

 ییدعابد ها در آن وقت هم برای آن شهید شد،شان دندان مبارککه  وقتی

 نکردند، بلکه دعای مغفرت فرمودند.

سوی کسی ‌هبا دقت ب شرم و حیا بودند.دارای از همه بیشتر  ف حضرت‌آن

گرفتند و  شخصی خود از کسی انتقام نمی ملاتِ کردند. در مورد معا نگاه نمی

کرد،  که از حدود خداوندی کسی تجاوز می وقتی ؛. بلی شدند‌مین گینخشم

 توانست با کسی نمیشدند، آنگاه  می غضبناکهرگاه  آمدند و سرخشم می

دو کار اختیار  ةباردر ف رسول اکرم به که . وقتیرویارویی کند ف حضرت‌آن

که برای امت  کردند )تا را برای خود انتخاب می  تر آن‌شد، ایشان آسان داده می

مورد ه اگر تند، البتگرف نمیغذا عیب  برایگاه  هیچ ف رسول اللهسهولت شود(. 

کنان غذا ‌تکیه ف. رسول مقبول کردند خوردند، ورنه ترک می می بودشان پسند

خوردند و نه برای ایشان نان چپاتی پخته  مینبر سر میز غذا هرگز و  خوردند نمی

را  های شیرین‌خوردنیو تمامی  عسلخوردند،  زه را همراه با خرما میشد. خرب می

 .دوست داشتندطبعًا 

ولی  ،از دنیا رحلت کردند ف حضرت‌آن :فرماید می حضرت ابوهریره 

ماه بر  ، دودند. گاهی اوقاتشسیر ن« نان جو» ، ازگاه با اهل بیت خود هیچ
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 یشان آتش منزل در گذشت که می فقر و تنگدستی طوری ف محبوب عالم ةخانواد

 کردند. می شد، بلکه تنها با خرما و آب اکتفا‌روشن نمی

 پینهدوختند و لباس خود را  می دست خود‌هبکفش خود را  ف حضرت‌آن

ها  به عیادت مریضو کردند،  کمک می منزل خود در کارِ  خانوادةبا دند و ز می

دعوتش را  ،بود یا فقیر خواه امیر می ،کرد که ایشان را دعوت می رفتند و کسی می

و از پادشاهی  دانستند خاطر فقرش حقیر نمی‌هکردند. هیچ فقیری را ب قبول می

 شدند. مرعوب نمی یادشاه بزرگهیچ پ

را سوار  کسی یاغلام خود  خود، سر‌پشتِ  ،شدند مرکب سوار می برهرگاه 

، ف حضرت‌آنهای  ترین لباس‌پسندیده و پوشیدند کردند. لباس ساده می می
 .لباس سفید بود

 کردند.  های غیر ضروری پرهیز می کردند و از حرب ار یاد مییرا بس

ا غلامان و فقیران عار فتن بخواندند. در راه ر ی و خطبه را مختصر مینماز را طولان

ا کردند، امّ  طبعی می‌خوش زدند و می آور نان خندهکردند، گاهی اوقات سخ نمی

 برخوردباز  پیشانیبا ها ‌زدند. با تمام انسان حرب نمی خلاب واقع در آن وقت هم

عذرش را قبول  ،کرد ی میخواهو اگر کسی عذر داشتند نیکو اخلاج  کردند می

 کردند. می

ید بود؛ ــجـقرآن م، ف حضرت‌آنفرماید که: اخلاج  می لحضرت عائشه

یدند و پسند هم می ف را رسول خدا  آن ،کرد یعنی چیزی را که قرآن پسند می

. شمردند‌میپسند ناهم  فرا رسول الله   آن ،کرد چیزی را که قرآن پسند نمی

یی هیچ خوشبو، ف حضرت‌آنن از خوشبویی فرماید: م می حضرت انس 

 ام. را استشمام نکرده یبهتر
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 معجزات:

یک  برکسی را به عنوان حاکم  که از طرب خود وقتی پادشاهان دنیا

 ،را دیده ؛ تا مردم آنندهد ، آنگاه به او چند نشانی هم میگمارند سرزمین می

 نظامی و ، نیرویموحَش‌خَدَم، به عنوان مثال: چند باور کنندرا حاکمیت او 

طور رسول ‌قدرت انجام آن را ندارند. همین مردم اختیاراتی که عموم آن

صدج،  ،ندشدبرگزیده  آور آخرین پیام که در دنیا به عنوان وقتی فخدا

که یک قوت قاهره را  ن خلق و تمامی علایم کمالات بشریدیانت، حس

 خارجختیارات همان قوت قاهره و ا .باشد با ایشان می ،دهد تشکیل می

 نامند. می معجزهالعاده را 

 از تمامی انبیای فهای رسول مقبول ‌از نگاه تعداد و کیفیت هم، معجزه

 .بیشترندگذشته افضل و 

 و من صر شان محدودس خودقدّ گذشته در وجود مُ  های انبیای معجزه

دست هر ‌هامروز هم ب ،است قرآنکه  ف حضرت‌آن ةمعجز لیبود و

ی نیروهای دنیوی، جن و انس تمام ،و در مقابل آن ردقرار دا یمسلمان

ان مبارک،  انگشت ازآب  شدنو جاری  ماه کردننیم دو  ،علاوه برآن .ندعاجز

و  ها، گریستن ستون چوبی، سلام نمودن درختان‌تسبیح خواندن سنگریزه

و صادج آمدن  ف حضرت‌آن، اطاعت نمودن درختان از حکم ها‌سنگ

است که نه معجزات متعددی  د آفتاب روشن و غیره،گویی مانن‌هزاران پیش

اند که ‌از شهادت کفار هم ثابتبلکه  ،اند شده تنها در آیات و احادیث وارد

 اند. در تصانیف مستقل خود گنجانیده را علمای متقدم و متأخر  آن
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 «صائص کبریخ»نام ‌هکتابی دارند ب : علامه سیوطی ،موضوع در این

 .نوشتند به زبان اردو« الکلام المفید»نام ‌هب راای  لهرین رسامتأخّ  و علمای

به همین قدر  جهتبدین  ،را ندارد  مختصر گنجایش تفصیل آن لةلیکن این رسا

 اکتفا کردیم.

 

 الع   ب  لله ر   مد  ح  دالو  
 ین  الم  

 م د  ل  س  و   ل  ص   ي  ولا  م  
 م  ه  ل  ک   لق  ال   یر  خ   ک  یب  ب  لی ح  داً     ع  مًا أب  ائ 

 مو  
 الع   ب  لله ر   مد  دددح  دال ا أن  ان  عو  د   ر  خ 

 .ین  الم  

 1بنده محمد شفیع

دیوبندی غفر له ولوالدیه و 

 مشائخه

  ......... 

  .... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 بانی دار العلوم کراچی. و سابق مفتی اعظم دار العلوم دیوبند. : مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب -1
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  ......... 

  .... 

 
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 :طرح تمارین و پایان ترجمه

تاب مبارک، این ک ست که ترجمه و طرح تمارینی راخداتمامی حمد و سپاس 

پایان  .ـش5271/حمل/55مصادب با: ج.، هـ5827/رجب/5/پنجشنبهروز 

  .یافت

  قةده را به دربار خود قبول بفرماید و صداین کوشش ناچیز بن 
بگرداند، و  ف ها حضرت مـ ــمّد مصطفی‌محبوب و قرار دل برای ای‌جاریه

 بفرماید. ما محبت واقعی محبوب خودش را نصیب برکت این کتاب، ‌هب
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